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»معرفتهاتـان را بـالا ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نيسـت... سـطح معرفت دینـی بالا بـرود؛ ایـن یکـی از کارهاسـت که حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن کاری که مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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سه نکته مهم در کار اجرایی* 

دو، سـه نکتـه در کار اجرایـی وجـود دارد، کـه اگرچـه شـماها متوجـه این نـکات هسـتید، امـا تذکر اینهـا عیبی 
نـدارد:

نظارت، عاج مشکات ماشين بوروکراسی
نکتهـی اول، نظارت بـر این مجموعهیی اسـت که شـما بـر آن مسـلطید. این ماشـین بوروکراسـی، چیـز عجیبی 
اسـت. من و شـما کـه ده سـال، دوازده سـال سـابقهی کار اجرایـی داریـم، هنـوز بوروکراسـی را نشـناختهایم. ما 
در سـخنان دیگران - کسـانی کـه بوروکراسـیهای عظیـم معـروف پنجاهسـاله و شصتسـاله و صدسـاله را تعریف 
میکنند - بوروکراسـی را میشناسـیم؛ کـه در بسـیاری از مـوارد، با وضع خـود ما هم منطبق اسـت. این ماشـین 
اجرایـی، ضمن اینکـه یـک دسـتگاه اجتنابناپذیـر اسـت، اگـر از آن مراقبت نکنیـد، چیـز خطرناکی خواهد شـد. 
این مراقبت، همـان چیزی اسـت که شـما را میتواند بسـهولت و سـرعت به هدفهـا برسـاند. اگر دسـتگاه اجرایی 
و دسـتهای شـما نباشـد، شـما به هیچ هدفـی نمیتوانیـد برسـید؛ درعینحـال همین ماشـین تـا وقتی کـه اراده 
بکنـد، میتواند شـما را از رسـیدن بـه آن هدفی کـه دنبالش هسـتید، بـاز دارد؛ بسـته به این اسـت کـه ترکیب، و 
مهمتـر از آن، نظارت شـما بر ایـن مجموعـه چگونه باشـد. اگر بـر آن نظارت کردیـد، در اختیار شـما قـرار خواهد 
گرفت؛ اگـر از آن غفلـت کردید، شـما در اختیـار آن قـرار خواهید گرفـت؛ هرچه هم خـوب باشـید، از عهدهی آن 

برنمیآییـد.
 ای بسـا سیاسـت مسجلشـدهیی که تأکیـد مکرر بـر انجـام آن شـده باشـد و مدیـر مربوطه - وزیـر و بسـیاری از 

*. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1370/06/03
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سلسـله مراتب - بـه آن مهر امضـاء و اجـراء زده باشـند؛ ولی فقط یـک نفر از انجـام آن کار مانع بشـود. شـماها که 
هرکـدام مدتـی در کار اجرایـی بودهایـد، ایـن را تصدیـق میکنید. هر کـس هم که بـا دسـتگاه اجرایی سـروکار 
داشـته باشـد، این را تصدیـق میکند؛ یعنـی مراجعـان به دسـتگاه اجرایـی، ایـن را میفهمنـد. چیزی اسـت که 
وزیر خواسـته، دولـت خواسـته، دسـتور داده شـده، آب را هـم از آنجـا ریختهانـد و دارند پمپـاژ میکننـد، ولی از 
ایـن لوله و ایـن کانال کشـی بـه این عظمـت، آب بیـرون نمیآیـد! آن وسـط، ریگـی در کفش کسـی اسـت و این 

کانال را سـد کـرده اسـت؛ عـاج آن هم فقـط نظارت شماسـت.
 نمیتوانیـم بگوییـم همـه را خـوب انتخـاب کنید؛ چون مگر میشـود شـما یـک معیـار بگذاریـد و بعد هـزار نفر، 
دو هزار نفـر، ده هـزار نفر همـکار خودتـان را از اول تا آخر بـا آن معیـار تطبیق بدهیـد؟ مگر چنین چیـزی ممکن 
اسـت؟ حالا برفـرض تطبیـق دادید، مگـر انسـانهای خـوب، دایماً خـوب میماننـد؟ مگر وسوسـهها در انسـانهای 

خوب اثـر نمیگـذارد؟ پـس، آن چیـزی که ضامـن اسـت، این اسـت که شـما بـرای نظارت، صـرف وقـت کنید.

صرف نيمی از وقت برای نظارت 
اگر یـک مدیـر عالـی وقتـش را تقسـیم بکنـد، شـاید بشـود گفت کـه بایـد نیمـی از وقتـش را صـرف نظـارت بر 
دسـتگاه خـودش، و نیمی را صـرف کارهای دیگـر بکند؛ فکـر کردن، سیاسـتگذاری کردن، دسـتور دادن، جلسـه 
گذاشـتن، و از ایـن قبیـل. نظـارت بر ایـن دسـتگاه، یعنـی دایمـاً حضور داشـته باشـید؛ آقـا شـما دارید چـه کار 
میکنیـد؟ ایـن کار چه شـد؟ مسـألهی پیگیری هـم بخشـی از همان نظـارت اسـت. این یـک نکته اسـت که لازم 

بود عـرض بکنـم. خواهـش میکنم آقایـان ایـن قضیـه را جـدی بگیرند.
 البتـه همانطـور کـه جناب آقـای هاشـمی اشـاره کردنـد، من بـا همهـی وجـودم مشـکات کار اجرایـی را لمس 
کردهـام و میدانـم کـه ایـن، مشـکل بـزرگ شماسـت. خیلـی از کارهاسـت کـه شـما میخواهیـد بکنیـد، ولـی 

نمیشـود.

نسخه موثر در دستگاه اجرایی
نکتهـی دوم اینکه به گزارشـها ترتیـب اثـر بدهید و روی آنها حسـاس باشـید. باید انسـان شـامهیی پیـدا کند که 

تا یـک گزارش میآیـد، آن نکتهـی حـق را در آن گـزارش استشـمام کند، یا لااقـل در حـد بالایی اینطور باشـد.
 هر مدیری بایـد زیرمجموعهـی خـودش را زیر چتـر حمایت خودش قـرار بدهـد؛ والّا آنهـا نمیتواننـد کار کنند؛ 
ولـی ایـن دفـاع از همـکار - کـه سـنت بسـیار پسـندیده و خوبـی اسـت - مانع نشـود کـه اگـر گزارشـی علیه آن 

همکار آمـد، شـما بجد بـه آن برسـید.
 اگـر ایـن کارهـا را کردیـد، دسـتگاه اجرایـی اصـاح خواهـد شـد و ایـن همـه نسـخه و دسـتورالعمل اداری و 
اسـتخدامی که غالبـاً هم عمل نمیشـود و الان چند سـال اسـت کـه ما مرتـب روی قضیهـی اداری و اسـتخدامی 
کار میکنیـم و هنوز هم چیز درسـتی نشـده اسـت، دیگـر لازم نخواهـد بود، یـا اکثـرش لازم نخواهد بـود. به نظر 
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من، نسـخهی مؤثرتـر از همه این اسـت که شـما همهجـا حاضر باشـید و با همهـی تخلفهـا، با حساسـیت برخورد 
کنیـد؛ این یـک نکتهـی حایـز اهمیت اسـت.

ایجاد صفا و صميميت در کارگزاران اصلی دستگاه
نکتهی سـوم این اسـت که آن صفا و صمیمیتی را که در شـما هسـت، سـعی کنیـد در کارگـزاران اصلی دسـتگاه 
به وجـود بیاورید. شـماها کـه بالاخـره شناختهشـدهها و از چندین صافـی عبورکردههـای این دسـتگاهید، همه 
شـما را پسـندیدهاند کـه اینجا هسـتید، و بحمـداللَّ کار شـما هـم تا آنجا کـه مـن شـناختهام و دانسـتهام، مؤید 
صحـت آن پسـندها بـوده اسـت؛ لیکن از شـما که یـک قـدم آنطرفتـر رفتیـم، دیگر ایـن صافیهـا وجود نداشـته؛ 

فقط یـک صافی وجـود داشـته، و آن خـود شـما بودید.
 سـعی بشـود دربارهی ایـن گزینش، زیـاد دقت بشـود. در سـطوح بـالا، آن نیـروی مؤمـن و بااخاص را جسـتجو 
بکنیـد. البتـه ایـن بـه معنـای آن دعـوای معـروف »تخصـص یـا تعهـد« نیسـت؛ نـه، بحـث بـر سـر کارآمدهـا و 
کاردانهاسـت. ما نمیگوییـم به یک مسـجد برویـد وببینید چه کسـی بهتر عبـادت میکنـد، او را بیاوریـد؛ نه، در 
بین آن کسـانی که توانایـی کار را دارنـد، دنبال عنصر تقـوا و تعهـد و اخـاص بگردیـد و او را در رأس کار بگذارید، 
تا آن بطانـه و مجموعهـی نزدیک بـه شـما، همـواره بتواند اعتمـاد شـما را جلب کنـد و شـما بتوانیـد کار را انجام 

بدهیـد.
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نصب اميرالمؤمنين عليه السام توسط پيامبر معياری برای حکومت* 

دستاوردی برای مصالح مسلمين در توجه به نکات غدیر
در ماجـرای غدیـر، حقایـق بسـیاری نهفتـه اسـت. صـورت قضیـه ایـن اسـت کـه بـرای جامعـه نـو پـای 
اسـامی در آن روز، کـه در حـدود ده سـال از پیـروزی اسـام و تشـکیل آن جامعـه گذشـته بـود، نبـیّ مکـرّم 
صلیّاللَّهعلیهوآلهوسـلّم، موضـوع حکومـت وامامـت را - بـا همـان معنای وسـیعی کـه دارد - حـل میکردند و در 
غدیر خم و در بازگشـت از حـج، امیرالمؤمنین علیهالصّاةوالسّـام را به جانشـینی خـود نصـب میفرمودند. خودِ 
همین ظاهـر قضیـه، البته بسـیار مهـم اسـت و برای کسـانی کـه در مسـائل یک جامعـه انقابـی، اهـل تحقیق و 
تدبـّر باشـند، یـک تدبیرالهی اسـت. ولی مـاورای ایـن ظاهـر، حقایـق بزرگـی وجـود دارد که اگـر امّـت و جامعه 
اسـامی بـه آن نـکات برجسـته توجّـه کنـد، خـط و راه زندگـی روشـن خواهد شـد. اساسـاً اگـر در قضیـه غدیر، 
عمـوم مسـلمین - چه شـیعیان کـه ایـن قضیـه را قضیـه امامـت و ولایـت میدانند و چـه غیرشـیعیان کـه اصل 
قضیـه را قبول دارنـد، اما برداشـت آنهـا از این موضـوع، امامت و ولایت نیسـت - بیشـترِ توجّـه خودشـان را امروز 
متوجّـه و متمرکز بـه نکاتی کنند کـه در قضیه غدیر اسـت، بـرای مصالح مسـلمین دسـتاوردهای زیـادی خواهد 

داشـت.

تعيين ماک و الگوی حاکم اسامی با معرفی اميرالمؤمنين
بنـده بـه یکـی دو نکتـه از آن نـکات، بـه صـورت کوتـاه، اشـاره میکنـم. یکـی از ایـن نـکات مهـم، عبارت اسـت 
از اینکـه، بـا مطـرح کـردن امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام و بـا نصـب آن بزرگـوار بـرای حکومـت، معیارها و 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1371/03/30
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ارزشـهای حاکمیّـت، معلوم شـد. پیغمبـر، در قضیه غدیـر، کسـی را در مقابل چشـم مسـلمانان و دیـدگان تاریخ 
قـرار دادند کـه از ارزشـهای اسـامی، به طـور کامـل برخـوردار بودند. یـک انسـان مؤمـن؛ دارای حدّ اعـای تقوا 
و پرهیـزکاری؛ فـداکار در راه دیـن؛ بیرغبـت نسـبت بـه مطامـع دنیـوی؛ تجربـه شـده و امتحـان داده در همـه 
میدانهـای اسـامی: میدانهـای خطـر؛ میدانهـای علـم و دانـش؛ میـدان قضـاوت و امثـال اینهـا. یعنـی بـا مطرح 
شـدن امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام به عنـوان حاکم و امـام و ولیّ اسـامی، همه مسـلمانان در طـول تاریخ 
بایـد بدانند کـه حاکـم اسـامی، باید فـردی در ایـن جهت، بـا ایـن قوارههـا و نزدیک بـه این الگـو و نمونه باشـد. 
پس، در جوامع اسـامی، انسـانهایی کـه از آن ارزشـها نصیبـی ندارند؛ از فهـم اسـامی، از عمل اسـامی، از جهاد 
اسـامی، از انفاق و گذشـت، از تواضع و فروتنـی در مقابل بنـدگان خـدا و آن خصوصیّاتی کـه امیرالمؤمنین علیه 
الصّـاة و السّـام داشـتند، بهرهای نداشـته باشـند، شایسـته حکومت کـردن نیسـتند. پیغمبـر، این معیـار را در 

اختیـار مسـلمانان گذاشـتند. و این، یـک درس فراموش نشـدنی اسـت.

برپایی عدالت، برجسته ترین مسأله زندگی حکومتی اميرالمؤمنين
 نکتـه دیگـری کـه در ماجـرای غدیـر میشـود فهمیـد، ایـن اسـت کـه امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، در 
همـان چند سـالی که بـه خافـت و حکومـت رسـیدند، نشـان دادنـد کـه اولویـّت در نظـر آن بزرگـوار، اسـتقرار 
عـدل الهی واسـامی اسـت. یعنـی عدالـت، یعنـی تأمیـن کـردن هدفی کـه قـرآن بـرای ارسـال رسـلوانزالکتب 
و شـرایع آسـمانی، بیـان فرمـوده اسـت: »لیقـوم النّـاس بالقسـط)1(.« اقامـه قسـط الهـی. قسـط و عـدل بـا 
دسـتوری که اسـام معیّن کـرده، بهتریـن تضمیـن و تأمیـن کننـده عدالـت اسـت. ایـن، در نظـر امیرالمؤمنین 
علیهالصّاةوالسّـام، اولویـّت درجـه اوّل بـود. جامعـه اسـامی، بـا عـدل و قسـط اسـت کـه قـوام پیـدا میکند و 
میتوانـد به عنوان شـاهد و مبشّـر و هدایتگـر و الگو و نمونـه، برای ملتهـای عالم مطرح شـود. بدون عـدل، ممکن 
نیسـت. ولو همه ارزشـهای مـادّی وظاهـری و دنیایی هم فراهم شـود، اگـر عدالت نباشـد، در حقیقـت هیچ کاری 
انجام نشـده اسـت. ایـن، آن برجسـتهترین مسـأله در زندگـیِ حکومتـیِ امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام بود. 
پیغمبـر اکرم صلواتـاللَّ و سـامه علیه کـه چنین عنصـری رابـه حکومـت و ولایت مسـلمین منصـوب میکردند، 
در حقیقـت اهمیـت عـدل را بیـان فرمودنـد. پیغمبـر میدانسـتند امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، در چـه 
جهتی فکـر میکننـد و حرکـت خواهند کـرد. آن حضـرت دسـت پـرورده پیغمبرنـد؛ شـاگرد پیغمبرنـد؛ مطیع 
و عمل کننـده بـه فرمـان و درس پیغمبرنـد. پیغمبـر بـا منصـوب کـردن امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، در 
حقیقت عـدل را در جامعه اسـامی اهمیّـت بخشـیدند و امیرالمؤمنین علیهالصّاةوالسّـام، در طـول همان چهار 
سـال و نه ماه یـا ده مـاه حکومت ظاهـری کـه داشـتند، بیشـترین اهتمامشـان بر اسـتقرار عـدل در جامعـه بود. 
آن حضرت، عدالـت رامایـه حیات اسـام و در حقیقـت روح مسـلمانی و جامعـه اسـامی میدانسـتند. و این، آن 
چیزی اسـت کـه ملتها بـه آن نیـاز دارنـد و جوامـع بشـری در دورههـای مختلـف، از آن محـروم بودهانـد. در آن 
زمان هـم محـروم بودند؛ قبـل از آن زمان هـم محـروم بودند؛ امروز هـم اگر بـه صحنه عالـم و کاری کـه ابرقدرتها 
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میکننـد و روش حکومتـی که حـکّام مـادی در دنیا عمـل میکنند نـگاه کنیـد، باز هـم میبینید مشـکل همین 
اسـت. مشـکل بشـریتّ، در حقیقـت فقـدان عدالـت و اسـام و حکومـت علـوی و روش و منهـاج امیرالمؤمنیـن 

علیهالصّاةوالسّـام اسـت.

عدالت علوی در تقسيم بيت المال مسلمين 
امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، عدالت را در بین مسـلمانان و جامعه اسـامی جـاری میکردنـد و مانع از این 
شـدند که بیت المـال به اسـراف مصرف شـود. نگذاشـتند دسـت تطـاول بـاز شـود. نگذاشـتند کسـانی بیتالمال 

مسـلمین را به ناحـق مصـرف کنند.
البتـه بیتالمـال مسـلمین در آن روز، بـه ایـن شـکل بـود کـه درآمدهـای جامعـه اسـامی به شـکل سـرانه، بین 
مـردم تقسـیم میشـد. ایـن روش مالیـه جدیـد و ایـن شـکلی کـه امـروز در دنیـا وجـود دارد، آن روزهـا معمول 
نبود. همـان درآمـد را، امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، بالسّـویه تقسـیم میکردنـد. بیتالمال را بیـن صحابی 
و غیرصحابـی و قرشـی و هاشـمی و غیرقرشـی وغیرخانـدان پیغمبـر و همـه و همـه، بـه شـکل یکسـان تقسـیم 
میکردنـد و ایـن، مایـه اعتـراض خیلیهـا شـد؛ امـا امیرالمؤمنیـن، علیهالصّاةوالسّـام، اعتنایـی نکردنـد. امروز 
وضـع تقسـیم بیت المـال به شـکل عادلانـه، آنطـور نیسـت. امروز تقسـیم سـرانه نیسـت و روشـهای دیگـری در 
اسـتقرار عدالت وجـود دارد. امـروز کسـانیکه بـا بیتالمال مسـلمین سـروکار دارند، بایـد از مصرف وخـرج کردن 
بیـت المـال در غیر مصـارف عمومـی و مردمی، خـودداری کننـد. ایـن، راه تقسـیم عادلانه بیـت المال اسـت. اگر 
مسـؤولی خـدای ناخواسـته، در امـر بیتالمـال اسـراف بـورزد، یـا آن را در مصارف شـخصی و یـا برای دوسـتان و 
نزدیـکان و مرتبطیـن خـود مصـرف کنـد، ایـن، تخلـّف از عـدل و قـرار واقعـی در امـر بیتالمال اسـت. بایـد بیت 
المـال مسـلمین در همـان طریقـی کـه قانونـاً معیّن شـده و همـان مصـارف عمومـی و بخشـهایی کـه وظیفهای 
از وظایـف کشـور را برعهـده دارد، مصـرف شـود. لـذا امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، آن روز بـه کسـانی کـه 
مسـؤولیت امور کشـور را برعهده داشـتند، سـختگیری را به جایی رسـاندند کـه به قول امـروز، بخشـنامه کردند: 
»ادقّـوا اقامکم)2(«؛ سـرِ قلمهـای خودتـان را که بـا آن مینویسـید، ریز بتراشـید. هـم صرفهجویـی در قلم، هم 
صرفهجویی در کاغـذ، هم صرفهجویـی در مرکّـب! »و قاربوا بین سـطورکم«؛ سـطوری را که در کاغذ مینویسـید 
به هـم نزدیـک بنویسـید و در کاغـذ صرفهجویی کنیـد. »واقصـدوا قصـد المعانـی«؛ مطالـب لازم را بنویسـید. از 

زیادهـروی و زیادهنویسـی پرهیـز کنید.

راز اصلی دشمنی دشمنان اسام
اگـر امـروز بخواهنـد ایـن حرفهـا را تکـرار کننـد، بـه ایـن شـکل خواهـد بـود کـه از ایجـاد دسـتگاههای زایـد، 
اسـتخدامهای زایـد و توسـعه دادنهـای زایـد، خـودداری کنیـد. یعنـی بایـد از کاغذپراکنـی و زیادهنویسـیهای 
بیهـوده و وقـت تضییـع کـن، خـودداری کنیـم. ایـن خصوصیـات را، امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، رعایت 
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میکردنـد. در آخـر ایـن جملـه هـم، کـه بعضـی از فقراتـش را مـن عـرض کـردم، میفرماینـد: »فـان امـوال 
المسـلمین لایحتمـل الاضـرار.« ضرر رسـاندن بـه امـوال مسـلمانان را تحمـل نمیکردند کـه کسـی بخواهد ولو 
به انـدازه کمی به امـوال عمومـی ضرر برسـاند. ایـن، یعنـی امانتدار دانسـتن خـود و همه مسـؤولین بیـت المال. 
ایـن، آن عـدل امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام اسـت. و ایـن آن قلّهـای اسـت کـه مـا باید بـه آن برسـیم. آن 
بزرگـوار - امـام رضواناللَّهتعالیعلیـه - هـم فرمودنـد، و همه ما هـم گفتیم: بدیهی اسـت که مـا بـه امیرالمؤمنین 
علیهالصّاةوالسّـام، نمیرسـیم. بدیهـی اسـت کـه بشـر معمولی، نـه در ایـن زمان، نـه حتّـی در آن زمـان، قادر 
بـر این نیسـت و نبـود کـه مثـل آن بزرگوار، مشـی کنـد، یـا عدالـت را آنگونه اجـرا کنـد و یا آنطـور زندگـی کند. 
موضـوع این اسـت کـه آن حضـرت نمونـه کاملنـد. بایـد تـاش کنیـم خودمـان را بـه آن نمونـه کامـل نزدیک و 
شـبیهتر کنیـم. اگر حرکـت ما بـه گونهای باشـد کـه در حـال دور شـدن ازآن نمونـه کامل باشـیم، ایـن، انحراف 
و خطاسـت. ایـن متمرکز شـدن روی عدالت و دلبسـتن بـه عدالت، راز اصلی دشـمنیِ دشـمنان اسـام با اسـام، 
بخصـوص در روزگار ماسـت. در زمانهـای قدیـم هم البتـه همینگونه بوده اسـت. امـا امـروز، علتّ اینکـه میبینید 
ابرقدرتهـا بـا ما - بـا جمهـوری اسـامی؛ با شـما ملـّت - مخالفـت دارنـد، احسـاس دشـمنی دارنـد، اگـر بتوانند 
ضربهـای وارد کننـد وارد میکننـد و پرهیـز نمیکننـد، همیـن اسـت. چـون جمهـوری اسـامی، منـادی چنان 
عدالتـی اسـت. عدالت بین همـه ملتهـا؛ بین همه انسـانها؛ بـدون اینکـه ماحظه شـود که کی مـال کدام نـژاد، یا 
کدام خون، یا کـدام رنگ اسـت. امیرالمؤمنیـن، علیهالصّاةوالسّـام، در جامعـه اسـامی آن روز و تحت حکومت 
خـود، نـگاه نمیکردند کـه این مسـلمان اسـت و این مسـیحی اسـت یا یهودی اسـت. نسـبت بـه همه آنهـا، مثل 

یـک پـدر بودنـد. حافـظ منافـع آنهابودند.
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خدمت به مردم را هر لحظه به یاد داشته باشيم* 

فرق ميان جمهوری اسامی با دیگر دستگاههای مادی
آنچه بـرای بنده و شـما آقایان کـه ایـن توفیق را پیـدا کردهایـم تـا بتوانیم به مـردم خدمـت کنیم، همیشـه باید 
مطرح باشـد، همین موضـوع خدمت اسـت. فـرق جمهوری اسـامی بـا دیگر دسـتگاههایی کـه مادّی هسـتند و 
عمدتـاً در زمینه مسـائل انسـانی، مبتنی بر یـک فکر الهـی نیسـتند، در همیـن یک نکته اسـت کـه در جمهوری 
اسـامی، وزیر و مسـؤول و رئیـس جمهور و مدیـر - در هر سـطحی کـه هسـت - نیّت اصلـیاش این اسـت که به 
مردم خدمـت کند و به اشـاعه فکـر الهـی و آن حیـات طیّبه و شایسـتهای کـه خـدای متعال بـرای انسـانها مقرّر 
فرمـوده اسـت، کمک کنـد. اصـلْ ایـن اسـت. برخورداریهـای شـخصی، هـدف نیسـت. مدیر، بـرای خـودش کار 

نمیکنـد.

خدمت به مردم، نيت اصلی مسئولان در جمهوری اسامی
 واقعـاً در بیـن مدیـران ما، هسـتند کسـانی که اگـر انسـان در طـول فعالیتهـای روزانـه اینها نـگاه کنـد، میبیند 
در دوره سـال، شـاید یکبـار، دوبـار هـم اینهـا بـرای خودشـان کاری نمیکننـد. یعنـی فرصـت نمیکننـد که به 
خودشـان برسـند و مسـائل شـخصی خودشـان را دنبـال کننـد. غالبـاً اینهـا مسـائل شخصیشـان هـم خیلـی 
میمانـد. وقتشـان، فکرشـان، همّتشـان صـرف خدمـات بـه مـردم اسـت. ایـن، آن خواسـته اصلی اسـت و شـما 

آقایـان، ایـن نکتـه را بایـد یـک لحظـه از نظـر دور نداریـد که هـدف، خدمـت کردن اسـت.

*. بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت 1372/06/03
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مراتب مختلف خدمت
 البتـه »خدمـت«، تعابیـر مختلفـی دارد. هـر کـس ممکن اسـت چیـزی را خدمـت بدانـد. مـا دیدگاهـی داریم، 
فکـری داریـم، مکتبـی داریم، کـه اسـاس این نظـام، بـر آن بنـا شـده اسـت و آن، مکتـب اسـام اسـت. آن تفکّر 
الهی اسـت. تفکّـر توحیدی اسـت. همان فکری اسـت کـه این تودههـای عظیـم ملت، بـه خاطر آن حاضر شـدند 
جوانانشـان را در راه خـدا بدهنـد و از همـه چیز خودشـان بگذرند و پشـت سرشـان را نـگاه نکنند. خدمـت، یعنی 
آنکـه در اینـراه حرکـت کنیم، که ایـن راه، خـودش متضمّـن خدمت بـه مردم اسـت. این، آن مسـأله اصلی اسـت 

که مـا در هـر لحظـه باید بـه یادش باشـیم.

احتياج انسان به یادآوری و تذکر 
البتـه شـما معتقـد بـه ایـن معنـا هسـتید؛ عامـل بـه ایـن معنـا هسـتید؛ سـالک ایـن راه هسـتید. منتها انسـان 
فراموشـکار اسـت. اینکه ما عـرض میکنیـم، برای خاطـر این اسـت که انسـان بـه »تذکّـر« و توجه دائـم احتیاج 
دارد. البتـه، همـه محتاجنـد. مـا بزرگانـی از اهل سـلوك و اهل اخـاق - سـلوك اخاقـی - را میشناسـیم که به 
کسـانی میگفتند: »بنشـین مـرا نصیحـت کن!« بـرای خاطـر اینکه انسـان بـه نصیحـت احتیـاج دارد؛ بـه تذکّر 
احتیاج دارد. شـما دائم بایـد خودتـان را متذکّـر نگهدارید. ترتیبـی بدهید کـه متذکّر بمانیـد. به روایـات اخاقی 
مراجعـه کنیـد. به کتـب اخاقـی مراجعـه کنیـد. آنچـه را کـه در فضیلـت خدمت به مـردم اسـت و آنچیـزی که 

فلسـفه حکومـت را در اسـام مشـخّص میکنـد، بخوانید.

معنای صحيح حکومت
 حکومـت معنایـش چیسـت؟ حکومـت معنایش این اسـت کـه انسـان حقّـی را احقاق کنـد؛ عـدل را بر پا بـدارد. 
امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام، در آن صحبتـی کـه معروف اسـت1 و همه شـنیدهاید، فرمودنـد این حکومت 
به قـدر ایـن کفش - یـا بنـد ایـن کفـش - بـرای مـن ارزش نـدارد. بعـد فرمودنـد: »الّا ان اقیم حقـا.« مگـر اینکه 
حقّـی را اقامـه کنم. در ایـن راه انسـان هر چه بکِشـد و هـر چه زحمـت تحمّل کنـد و هر چـه اضافه کار کنـد و هر 
چه شـب بیخوابی بکشـد و هـر چـه از آن امکاناتی کـه بهطور معمـول افراد جامعـه دارنـد، محروم بمانـد، حقّش 
اسـت، جـا دارد و انسـان در این صـورت، ضـرر نکـرده اسـت. بـاز از امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام نقل شـده 
اسـت که در یکـی از خطبههـا میفرمایـد: حاضـرم - مضمون ایـن اسـت - در راه اینکـه اقامـه حقّی کنـم و ابطال 
باطلـی کنم، بـر روی خارهای سـخت کشـانده شـوم. بـه هر حـال، ایـن آن چیزی اسـت که مبنـای کار ماسـت و 

باید بـه آن توجّه داشـته باشـید.
 

دقت و تاکيد بر گزینش همکاران
البتـه وقتـی کـه در ایـن زمینههـا بـا دوسـتان و بـرادران مسـؤول و مدیـران کشـور صحبـت میکنـم، بـا توجّـه 

1. نهج الباغه: خطبه 33
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به اینکـه اغلـب شـما را از نزدیک میشناسـم - حـالا شـاید معدودی باشـند کـه از نزدیـک با آنهـا ارتبـاط کاری 
نداشـتهام، ولی بـا اغلب شـما در طول ایـن سـالهای متمـادی، از نزدیک همـکاری و آشـنایی داشـتهام - میدانم 
تفکّـر و کارتـان چگونه اسـت و به حسـنات شـما، بیش از سـایر مـردم آشـنایم. لـذا عمده تأکیـد من بـر گزینش 
همکاران اسـت. مـن ایـن را مکرّر عـرض کردهـام، باز هـم عـرض میکنم. بـه این نکتـه بایـد توجّه کنیـد: گاهی 
میشـود که یک مدیر، در مجموعـه کاری خـود، طبعاً به افـرادی تکیه میکنـد و همه کارهـا را شـخصاً نمیتواند 
انجام دهـد. ناگزیـر، کسـانی بـا اختیاراتـی در مجموعههایـی هسـتند و گاهـی میبینیـد در صـراط و راه دیگری 
حرکـت میکننـد. اوّلین ثمـری که ثمـر تلخی خواهـد بود، این اسـت کـه کار ایـن مدیر را لنـگ میگذارنـد. بعد 
هم، البتـه کشـور ضـرر میبیند؛ اهـداف ضـرر میبینـد؛ مـردم ضـرر میبیننـد. امـا اوّلین مشـکلی که بـه وجود 
میآیـد این اسـت کـه خـود آن مدیـر، میبینـد کارش پیـش نمـیرود. بـرای خاطـر اینکـه، بـه انسـانهایی تکیه 
کرده کـه اهـل نیسـتند. در محیـط وزرارتخانـه، بایـد کسـانی را آورد که به ایـن راه و هـدف از بـُنِ دنـدان معتقد 
باشـند. این، شـرط اوّل اسـت. بـرای خاطـر اینکـه، اگـر از بـُنِ دنـدان معتقـد نباشـد، اگـر توانایـی و کاردانی هم 
داشـته باشـد، آن توانایـی و کاردانـی، در خدمـت راهـی که شـما داریـد برایش تـاش میکنیـد، بـه کار نخواهد 
، امـروز بعـد از چهـارده، پانزده سـال کـه از انقاب  افتـاد. این امـری طبیعـی اسـت. باید معتقـد باشـد. بحمـداللَّ
میگذرد، دیگـر آن دعـوای تعهّد و تخصّصـی کـه اوّل انقاب بود، وجـود نـدارد. معنی نـدارد که ما بگوییـم تعهّد 
، مدیـران خوبی تربیت شـدهاند و شـخصیتهای برجسـتهای  یا تخصّص؟ هـم تعهّد، هـم تخصّص؛ زیـرا، بحمداللَّ

هسـتند.

عدم کمبود مدیر در سطوح بالا
مـا الان اگـر واقعـاً بخواهیـم مدیـران برجسـتهای در سـطح وزیـر پیـدا کنیـم، تعـداد بیشـماری را میتوانیـم 
مشـخّص نماییـم. یعنـی واقعاً جمهـوری اسـامی، هیچ مشـکلی از اینجهـت نـدارد. من قبول نـدارم که مـا دچار 
کمبـود مدیـر در سـطوح بـالا هسـتیم. ممکن اسـت الآن در سـطوح متوسـط اینطـور باشـد؛ امّـا در سـطوح بالا، 

بحمـداللَّ مدیـران خوبـی داریـم و میتوانیـد از ایـن افـرادِ مؤمـن و معتقـد اسـتفاده کنید.

استفاده از افراد با روحيه انقابی و اسامی، در سطوح بالای مدیریت
 مـن اینطـور میخواهـم تعبیـر کنـم و ایـن تعبیـر، حاکـی و گویاسـت: عـرض مـن ایـن اسـت کـه در محیـط 
وزارتخانـه، آن جوّ حـزب اللّهـی را غالب کنیـد. با همـان بـارِ معنایی کـه کلمـه »حزباللّهـی« دارد. بایـد آدمهای 
متدیـّن بـر سرنوشـت تشـکیات حاکـم باشـند. البتـه در سـطوح مختلـف، انسـان میتوانـد از همه کسـانی که 
اندك چیـزی بلدند و خودشـان هم با مـا همعقیده نیسـتند و حتـی میگویند که »همعقیده نیسـتیم«، اسـتفاده 
کنـد. حرفـی نیسـت. بنـده در بخشـهای مختلـف کشـور، قسـمتهایی را میشناسـم کـه آن مدیـری کـه در آن 
قسـمت کار میکنـد - البتـه مدیر در سـطوح پاییـن، یا یـک کارشـناس متخصّـص - اعتقادی هـم بـه راه انقاب 
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ما نـدارد؛ امـا خـودش را در خدمـت ایـن مدیریـّت قـرار داده؛ در خدمت ایـن تشـکیات یا ایـن وزارتخانـه یا این 
اداره قـرار داده اسـت و کار میکند. به این شـکل میتوانیـد از خدمات افراد اسـتفاده کنیـد. اما آنهایـی که تعیین 
کنندهاند، راه را مشـخّص میکننـد و بخصوص، در سـطوح بـالای مدیریتّ و نیز کارشناسـیهایی کـه خط دهنده 
هسـتند، باید افرادی باشـند با روحیـه انقابی و اسـامی عمیق. این، آن اسـاس کار اسـت که اگر شـد، بـه اعتقاد 
بنده تمـام هدفهایی که شـما بـرای خودتـان مشـخّص کردهایـد و در برنامههایتـان آوردهایـد و در سـخنرانیها و 

بیاناتتـان اظهـار کردهایـد، تحقّـق میپذیرد.

عدالت اجتماعی، اساس اداره کشور
ما، بحمـداللَّ چیـزی کـم نداریـم. من هیـچ اعتقـادی بـه ایـن معنا نـدارم کـه جمهـوری اسـامی از رسـیدن به 
خواسـتهاش که تشـکیل یـک جامعـه بـر اسـاس عدالـت اجتماعـی و رفـاه عمومـی اسـت، ناتـوان اسـت. من به 
هیـچ وجه بـه ایـن اعتقاد نـدارم. بـه اینکـه مـا در این قضیـه نیـاز به تکیـه بـه دیگـران داریم هـم اصـاً اعتقادی 
ندارم. البتـه مراوده بـا دیگـران، اسـتفاده از دیگران، همـکاری بـا دیگران و داد و سـتد بـا دیگران، همیشـه خوب 
اسـت؛ در همه سـطوح خوب اسـت. البتـه با حـدود و ثغوری کـه قانـون و سیاسـتهای کشـور و تدبیر مدیـران بالا 
مشـخّص میکند. لکـن تکیه نـه! اتـّکا و اسـتناد و ناتوانـی بـدون آن؛ چنیـن چیـزی را من اعتقـاد ندارم. اسـاس 
اداره تشـکیات کشـور نیز همین اسـت که بارها تکرار شـده: عدالـت اجتماعـی. در تمام آثـار دینی که شـما نگاه 
میکنیـد، هدف و غایـت بـرای حرکت جامعه اسـامی، تشـکیل جامعـه عادله اسـت. راجع بـه امام زمـان اینهمه 
اثـر هسـت و در اغلـبِ اینها گفتـه میشـود کـه آن بزرگـوار تشـریف بیاورند تـا اینکه جهـان را پـر از عـدل کنند. 
بیـش از آنچهکه گفته شـده »پـُر از دین حـق کنند« گفته شـده »پـر از عدالـت کنند«. یعنـی آنچه کـه در درجه 

اوّل مطـرح اسـت، »عدالت« اسـت که بایـد انجـام گیرد.
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انطبـاق کامـل معيارهـای اسـامی بر حاکـم نظام 
اسامی

خصوصيات اميرالمومنين
رعایـت معيارهـای اسـامی در همه مسـؤوليتهای 

اساسی نظام 
نزدیـک شـدن بـه ارزشـهای غيـر اسـامی از   

نيرنگهای استعمارگران
 اعتزاز به هویت اسامی

بـه  تمسّـک  ولایـت،  بـه  تمسّـک  کارِ  اسـاس 
ارزشهای اسامی

عزیزتـر شـدن جامعـه اسـامی، نيتجـه پيـاده 
شدن ارزشها

رعایت معيارها در همه مسؤوليتهای اساسی در نظام اسامی
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رعایت معيارها در همه مسؤوليتهای اساسی در نظام اسامی* 

انطباق کامل معيارهای اسامی بر حاکم نظام اسامی
آنچه کـه در ماجـرای غدیـر از دیـدگاه مطالعـه کنندگانـی از قبیل مـا میشـود فهمید، مضمـون این نصـب الهی 
در بـاب کیفیّـت اداره کشـور و گزینـش انسـانهای صالح بـرای مسـؤولیتهای بـزرگ اسـت. البته کسـانی که اهل 
بینش عالـیِ عرفانیِ حق شناسـانه هسـتند و دلشـان با منابـع نور و معرفت متّصل اسـت، ای بسـا حقایـق دیگری 
را هم در ایـن ماجـرا میفهمند. آنچـه ما در ایـن ماجـرا احسـاس میکنیم، این اسـت که بـا نصـب امیرالمؤمنین 
علیهالصّـاة والسّـام در روز غدیـر، پیغمبر اکرم صلـّیاللَّ علیه و آله و سـلّم به دسـتور پـروردگار، ایـن حقیقت را 
از اسـام آشـکار کرد که مسـؤولیت بـزرگِ اداره جامعه در نظام اسـامی، چیزی نیسـت که نسـبت بـه معیارهای 
اسـامی، بشـود دربـاره آن از موردی صـرف نظـر کـرد. در ایـن کار بـزرگ، صددرصـد بایـد معیارها و ارزشـهای 

اسـامی در نظـر گرفته شـود.

خصوصيات اميرالمومنين
 بالاتـر از امیرالمؤمنیـن علیهالصّاةوالسّـام کیسـت؟ همـه خصوصیاتـی کـه از نظـر اسـام، ارزش اسـت و البته 
از نظـر عقل سـالمِ توأم بـا انصـاف هـم، همانهـا ارزش محسـوب میشـود، در امیرالمؤمنیـن علیهالصّاة والسّـام 
جمع بـود. ایمان او، اخـاص او، فـداکاری و ایثـار او، تقـوای او، جهـاد او، سـبقت او به اسـام، بیاعتنایـی او به هر 
چه غیـرِ خـدا و هر چـه غیـرِ از هـدف خدایـی، بیاعتنایـی او بـه زخـارف مـادّی، بـیارزش بـودن دنیا درنظـر او، 
علـم او، معرفـت او و اوج انسـانیّت در او از همه ابعـاد، خصوصیّاتی اسـت که در زندگـی امیرالمؤمنیـن علیهالصّاة 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1373/03/08
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والسّـام واضح اسـت. ادّعای این حرفها، مخصوص شـیعه هم نیسـت. همـه مسـلمین و مورّخیـن و محدّثینی که 
دربـاره امیرالمؤمنین علیهالصّاة والسّـام خواسـتهاند به انصاف حـرف بزنند، همیـن خصوصیّات و بیـش از اینها 

را بیـان کردهاند.

رعایت معيارهای اسامی در همه مسؤوليتهای اساسی نظام 
 پیغمبـر اکـرم صلـّیاللَّ علیـه و آلـه و سـلّم، در آن روز در مقابـل چشـم کسـانی کـه ایـن خصوصیّـات را در 
امیرالمؤمنیـن علیهالصّـاة والسّـام میشـناختند، او را بـه منصب ولایـت نصب کرد. معنـای این نصـب، اهمیت 
دادن بـه آن معیارهاسـت. ایـن همـان نکتهـای اسـت کـه بایـد در نظـام و جامعـه اسـامی، تـا قیـام قائـم مورد 
نظـرِ همـه باشـد. اگـر مسـلمین در طـول تاریـخ نتوانسـتهاند از مواهب اسـامی بـه طـور کامل بهـره ببرنـد، به 
دلیـل نقیصـه بـزرگِ ناشـی از نشـناختن معیارهـا بـوده اسـت. مطلـب بـه اینجـا هـم تمـام نمیشـود. نکتهـای 
که بـرای مـا، مسـؤولین و کارگـزاران نظـام اسـامی در ایـران، اهمیـت دارد، این اسـت کـه وقتـی در رأس نظام 
اسـامیِ نبوی - یعنی نظام اسـامیِ سـاخته دسـت مقـدّس پیغمبـر در صـدر اوّل - انسـانی مثـل امیرالمؤمنین 
علیهالصّاة والسّـام گذاشـته میشـود، معنایش این اسـت کـه در همه تاریـخ، در همه مسـؤولیتهای اساسـی در 
نظام اسـامی، بایـد معیارهـا رعایت شـود. رعایـت معیارها هـم، مخصوص ریاسـت جامعه اسـامی نیسـت؛ بلکه 
اهمیـت دادن به ارزشـها، معیارهـا و ماکهای اسـامی، یـک امرِ سـاری و جـاری در کلِّ جامعه اسـامی اسـت، و 
این اسـت کـه بـرکات را متوجّه مسـلمین میکنـد. همین انـدازه که ما مـردم ایـران توانسـتهایم این اصـل والای 

اسـامی را در محیـط زندگـیِ خودمـان تحقّـق ببخشـیم، برکاتـش را هـم امـروز مشـاهده میکنیم.

نزدیک شدن به ارزشهای غير اسامی از نيرنگهای استعمارگران
 این خـود آگاهـیِ ملت ایـران و احسـاس عزّتـش به اسـام، درسـت نقطـه مقابـل آن چیزی اسـت که دشـمنان 
اسـام، همیشـه خواسـتهاند. تلقیـن کردهانـد که مسـلمانان از مسـلمانی خودشـان سـرافکنده باشـند و سـعی 
کنند اثـر اسـام و مسـلمانی را در حرکات و سکناتشـان نشـان ندهنـد. بلکـه آنچه نشـان میدهنـد، گرایش ضدّ 

اسـامی و گرایش به سـمت دشـمنان اسـام باشـد.
 یکـی از کارهـای اسـتعمارگران در جوامـع اسـامی، ایـن بـوده اسـت کـه خواسـتهاند کاری کننـد کـه مـردم 
مسـلمان، در هـر طبقـه و رتبهـای از اهمیـت و مسـؤولیت در زندگـی و جامعـه، خودشـان را بـه ارزشـهای غیـر 
اسـامی نزدیکتـر کننـد. یعنـی لباسشـان مثل لبـاس آنهـا، رفتارشـان مثـل رفتار آنهـا، بینششـان مثـل بینش 
آنها و اعمالشـان هم مثل اعمـال آنها باشـد. در واقع، ارزشـهای آنهـا را ارزش بشـمارند، ضدّارزشـهای آنهـا را ضدّ 
ارزش به حسـاب آورند و از اسـام یادشـان نیاید. سـعی کردند ایـن کار را بکننـد. متأسـفانه، آنها در اکثـر مناطق 
اسـامی، در طول سـالهای اسـتعمار و ورود فرهنگ اسـتعماری به کشـورهای اسـامی، موفّق هم شـدند. لباسها 
را عوض کردنـد، رفتارها را عـوض کردند، آداب زندگـی را عوض کردند، بینشـها را عـوض کردند و مسـلمانان را از 
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اسـام دور، و بـه آنچه که ضدّ اسـام و غیراسـام اسـت، نزدیـک نمودنـد. امروز هم کـه ملت ایـران اصـرار دارد و 
پافشـاری میکند بر اینکه مواضع اسـامی، ارزش اسـامی و فرهنـگ اسـامی را در رفتار خود، در حـرکات خود، 
در لبـاس خـود، در برخـورد جهانی خـود و در گزینش دوسـت و دشـمن خـود رعایت کنـد، بیشـترین حملهها را 

بـرای همیـن میکنند.

 اعتزاز به هویت اسامی
در چنین دنیایـی، ملت ایران توانسـت اعتـزاز به شـخصیّت و هویتّ اسـامی را به خـودش برگردانـد. یعنی مردم 
ما احسـاس عزت میکنند کـه مسـلمانند؛ و حقیقت قضیـه نیز همین اسـت. »وللَّ العـزّة ولرسـوله و للمؤمنین1.« 
مؤمنیـن، عزیزنـد. آن کـس کـه در دل خـود ایمـان دارد و در عمـل خـود، آنچـه را لازمـه ایمـان اسـت رعایـت 
، احسـاس عزّت هـم در دل ملـت ما هسـت و این از بـرکات رعایـت همان  میکنـد، حقیقتاً عزیز اسـت. بحمـداللَّ

ارزشـهایی اسـت کـه در غدیر تثبیت شـد.

اساس کارِ تمسّک به ولایت، تمسّک به ارزشهای اسامی
 مـا، بخصـوص کسـانی کـه پایبنـد بـه غدیریـم، مسـأله غدیـر را اسـاس اعتقـادات خـود میدانیـم. اصاً شـیعه، 
مسـأله غدیـر را پایـه و ریشـه عقایـدِ شـیعی خـود میداند. مـا بایـد از ایـن قضیـه حداکثـرِ تبعیّـت و اسـتفاده و 
پیـروی را بکنیـم. در دوران طاغـوت، کـه روز عیـد غدیر معمـول بـود، میخواندیـم: »الحمـدللَّ الـذی جعلنا من 
المتمسّـکین بولایـة امیرالمؤمنیـن و الائمّـة علیهـم السّـام2.« ایـن تمسّـک بـه ولایـت، آن روز در اعتقـادات و 
عواطـف بود؛ امّـا در عمـل که ولایتـی نبـود. در عمل، ولایـتِ طاغوت بـود؛ ولایتِ اسـتکبار بـود؛ ولایت دشـمنان 
دین بـود. آن روز دوسـتان مـا میخواندنـد: »اللّهـم اجعلنـا منالمتمسّـکین بولایـة امیرالمؤمنین.« یعنـی از خدا 
میخواسـتند که متمسّـک به ولایـت امیرالمؤمنیـن علیهالصّاة والسّـام باشـند. امروز این دعا مسـتجاب شـده 
اسـت. ملت ایران، امـروز با نظـام اسـامیای که بـه تدبیر امـام بزرگـوار، از حاقِّ قـرآن و دین اسـتخراج شـد و در 
این کشـور به اجرا درآمد، بـه ولایـت امیرالمؤمنین علیهالصّاة والسّـام تمسّـک کرده اسـت. این تمسّـک را باید 
هر چـه بیشـتر کنیـم. اسـاس کارِ تمسّـک به ولایـت هم، تمسّـک به ارزشـهای اسـامی اسـت. هـر چـه را که در 
اسـام ارزش اسـت، بایـد در صـدد باشـید در عمل جـذب کنید. چـه ارزشـهای فـردی - مثل آنچـه که بـه رابطه 
و علقـه هر کـس با خـدای خـود ارتبـاط پیـدا میکنـد و یکـی از مهمتریـن ارزشـهای امیرالمؤمنیـن علیهالصّاة 
والسّـام؛ یعنـی ارتبـاط بـا خـدا، توسّـل بـه پـروردگار و خـوب کـردن رابطه خـود و خـدا بـودن - چه ارزشـهای 
اجتماعـی که مربـوط به جامعـه اسـت - ماننـد ارزشـهای سیاسـی، اقتصـادی و بینالمللـی - و چه ارزشـهایی که 
مربوط بـه آداب و عـادات عمومی اسـت. ببینید اسـام کـدام خصوصیّت و عمـل را ارزش دانسـته اسـت؛ آن وقت 
سـعی در پیاده کـردن آن داشـته باشـید. بـه تعبیـر دیگـر، آن ارزشـها را در محیـط کار، در انتخاب همـکاران، در 
اجـرای مأموریـت و در تهیه کردن طـرح برای بخشـی که مشـغول کار در آن هسـتید، حتمـاً اعمال کنیـد. این به 
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2. مفاتیح الجنان: دعای »تهنیت عید غدیرخم«
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معنـای تمسّـکِ کامل بـه ولایت اسـت.

عزیزتر شدن جامعه اسامی، نيتجه پياده شدن ارزشها
عزیزان مـن! هر چه ما ارزشـها را بیشـتر پیـاده و اعِمـال کنیـم، جامعه اسـامی، عزیزتر خواهد شـد؛ ملت اسـام 
قویتـر خواهـد شـد و در همـه مراحـلِ حیـات، پیشـرفت مـا بیشـتر خواهـد شـد. امـروز، آن روزِ حسّـاس و مهمّ 
اسـت. بعد از انقاب، اگـر ما چند مقطـع مهم داشـتهایم، یکـی همین روزگار اسـت کـه روزگار ترمیـم ویرانیهای 
گذشـته اسـت؛ ویرانیهایی که یکـی دو مـورد هم نیسـت. اگر ملـت ایـران نتوانـد ویرانیهـا را ترمیم کند و کشـور 
را بسـازد، در نظر افـکار عمومی دنیـا، داعیه اسـام او - العیـاذ بـاللَّ - دروغ از آب در خواهـد آمد. اینکـه میبینید 
مسـؤولین، کارگـزاران و خدمتگـزاران کشـور و قوای سـه گانـه، این همـه دم از سـازندگی کشـور میزننـد، برای 
این اسـت. امروز، مقطع سـازندگی اسـت. امـروز، روزی اسـت که ملـت، ایـن فراغت را بعـد از یک جنـگ طولانی 
پیدا کـرده اسـت و هم بـه دلیـل همین حسّاسـیت اسـت کـه میبینیـد دنیـا چطـور از همه طـرف، سیاسـتهای 
سـازنده ملـت ایـران را مـورد تهاجـمِ تیرهـایِ زهرآگیـن خـود قـرار داده اسـت. تبلیغـات بـه نوعی، سیاسـت به 
نوعـی، تحریـکات امنیتـی بـه نوعـی و خرابکاریهـای اقتصـادی بـه نوعـی. دشـمن، هـر کار میتوانـد میکنـد و 
بحمـداللَّ اغلب هـم ناموفّق اسـت. آنچه شـما از توطئههای دشـمن میبینیـد که در جامعـه توفیق پیـدا میکند، 
در حقیقت بخش کوچکی از توطئههای اوسـت. شـاید بشـود گفـت: »ده برابـر آن، توطئه میکند، ولـی بحمداللَّ 
بیشـترش بـه نتیجه نمیرسـد و فقط بخـش کمـی از آنها بـه نتیجـه میرسـد.« در چنین زمانـی، آنچـه میتواند 
شـما را موفّق کند، کشـور را آبـاد کند، ملـت ایـران را در صحنـه نگـه دارد و همـه نیروهـا را در راه این سـازندگیِ 
مقدّس بسـیج کند، دو دسـتی چسـبیدن به ارزشـهای اسـامی اسـت. البته خدای متعال هـم باید توفیـق بدهد.
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تقوا، رضای الهی و عمل به تکليف شرعی* 

توصيه تقوا به مسئولين
عزیزان مـن! بدانید که هیچکـدام از ما مصـون و معصوم از بروز فسـاد نیسـتیم؛ حتی انسـانهای صالح و انسـانهای 
مؤمـن کـه در آن روایـت دارد: »والمخلصـون فـی خطر عظیـم«)1(. وقتـی کـه مخلصیـن در خطرنـد، تکلیف ما 
معلوم اسـت دیگـر! دائـم بایـد مراقـب خودمان باشـیم. فسـاد گاهـی از یـک نکتـه کوچک شـروع می شـود، بعد 
در انسـان توسـعه پیـدا می کند و متسـرّب می شـود. یـک وقت انسـان احسـاس می کند کـه یـا رفته اسـت، یا در 
شُـرف رفتن اسـت؛ آن وقـت تصمیم گیـری هـم مشـکل می شـود. خـدای نکـرده در هنگامی کـه انسـان بفهمد 
بیمـاری نفـوذ کـرده، دیگـر تصمیم گیـری هـم سـخت می شـود. بایـد مراقـب بـود؛ ایـن مراقبـت همـان چیزی 
اسـت که همـه ادیـان و سرتاسـر قـرآن و نهج الباغـه متوجه بـه آن اسـت؛ یعنـی همـان تقوا. ایـن کـه می بینید 
امیرالمؤمنیـن در دوران حکومـت خـود این همه بـه تقوا امـر می کند - که شـاید کمتـر موضوعـی در نهج الباغه 
به قـدر تقوا مـورد تأکید قـرار گرفته اسـت - همچنیـن در دعاهـا و روایات چقدر از خدا تقوا خواسـته شـده اسـت 
و نیـز در فرمایشـهای امـام رضـوان اللَّ تعالـی علیـه آن همـه درخصـوص رعایـت تقـوا تذکّر داده شـده اسـت، به 
خاطر همین اسـت کـه تقـوا »حصار« اسـت. تقـوا، یعنـی همـان مراقبـت دائمی شـما از خودتـان. ایـن حصاری 
اسـت به گرد شـما. مبـادا بگذاریـد این حصـار شکسـته شـود؛ چـون ایـن جایـگاه، جایـگاه مهمّی اسـت. ممکن 
اسـت شـما در سـالهای بعـد هـم همیـن مسـؤولیتها را داشـته باشـید، ممکـن اسـت نداشـته باشـید؛ ایـن مهم 
نیسـت؛ مهم این اسـت که در هـر لحظـه ای - تـا آن سـاعت آخـر و روز آخـر - که شـما ایـن مسـؤولیت را دارید، 

ایـن را رعایـت کنید.

*. بیانات در دیدار نمایندگان مجلس 1378/03/10
1. المراقبات، ج 1، ص 150
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 عبرت گرفتن از گذر زمان
نکتـه ی دومی کـه وجـود دارد - که در خـال صحبت هم به آن اشـاره شـد - این اسـت کـه در همه امـور زندگی، 
گـذر زمـان را باید عبـرت شـناخت. همـه چیز می گـذرد. ایـن مقامهـای ظاهـری، ایـن عنوانهـا، همه گذراسـت. 
همچنـان که ماحظـه می کنیـد، یـک روز اوّلین روزی اسـت که انسـان در ایـن جایگاه مسـؤولیت پیـدا می کند؛ 
یک روز هـم از آن جا خارج می شـود. افـرادی از شـما که دوران جوانی را پشـت سـر گذاشـته اید، خـوب می دانید 
کـه جوانـی و عمـر چـه زود می گـذرد؛ ایـن بقیـه مـدّت هـم همین طـور به سـرعت خواهـد گذشـت. آنچـه مهم 
اسـت، آن چیـزی اسـت کـه در پایـان کار، در مقـام محاسـبه نفـس، بینکـم و بیـن اللَّ شـما می توانیـد در مقابل 

خودتان عرضـه کنیـد. بنابرایـن، ماك، کسـب رضـای خداسـت؛ هیچ چیـز دیگـر را مـاك ندانید.

تکليف مداری، مهمترین عالم پيروزی انقاب
اگـر رفتـار و احساسـات مـا این گونـه باشـد و مـا بتوانیـم ایـن را بـه خودمـان تفهیـم کنیـم کـه رضـای الهـی از 
همـه رضاهـا و از همـه انگیزه هـا بالاتر اسـت، اکثر مشـکات حـل خواهـد شـد؛ خیلـی از اختافات حـل خواهد 
شـد؛ خیلـی از تعارضهـا و کشمکشـها تمـام خواهـد شـد؛ خیلـی از عقباتـی کـه انسـان خیـال می کنـد ورود در 
آنهـا مشـکل اسـت، آسـان خواهد شـد. ایـن انقـاب هـم این طـوری پیـروز شـد؛ یعنـی در برهـه ای از زمـان، به 
برکت حضـور امـام بزرگـوار و روحانیـت و دین در میـان مـردم، روح دینـی بر ایـن ملت و بـر این کشـور آن چنان 
سـلطه و غلبـه ای پیـدا کـرد کـه بسـیاری از موانـع در مقابـل مـردم محـو شـد؛ هیـچ عامل دیگـری هـم ممکن 
نبود بتوانـد چنیـن کار بزرگـی، انجـام دهـد. بعضیهـا می نشـینند تحلیلهایـی می کنند کـه زمینه این طور شـده 
بـود، شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی این طـور بـود. البتـه بعضـی از اینهـا معدّاتی اسـت؛ کمـک می کند، تسـهیل 
می کنـد، نزدیـک می کنـد، دور می کنـد؛ لیکـن اینها هیچکـدام عامـل نبـود. مـا آن وضعیـت را لمـس کرده ایم. 
قبـل از انقـاب، کسـانی کـه در جریـان اوضـاع سیاسـی بودنـد و مبـارزه را با همـه وجودشـان حـس می کردند، 
می دانند کـه روزبه روز مبارزه سـخت تر شـده بـود؛ روزبه روز امید فَرَج کمتر شـده بود؛ سـختگیریها بیشـتر شـده 
بود؛ راههـای غلبـه بـر »حرکـت مبـارزی« پیچیده تـر و مدرنتـر و همه جانبه تر شـده بـود؛ امـا قضیه این بـود که 
به خاطر حضـور دین و ایمـان دینـی در جامعه، احسـاس تکلیف می شـد. وقتـی که دین باشـد و احسـاس تکلیف 
شـود، همه نیروهـای بشـری در خدمت ایـن احسـاس قـرار می گیـرد. طبیعـت اجتماعات بشـری هم این اسـت 
که روی هـم اثـر می گذارند؛ بعضـی، بعضـی را وارد میـدان می کننـد و به دنبـال خود می کشـانند کـه آن حرکت 
عظیـم به وجـود آمد. سلسـله جنبـان این قضایـا هـم آن مردی بـود کـه بینناوبیـن اللَّ در طـول مدّتی کـه ما این 
مـرد را از نزدیـک شـناختیم، برایش غیـر از رضـای خـدا و ادای تکلیـف، چیزی مطـرح نبـود. ادای تکلیـف، چیز 
خیلـی مهمّی اسـت. البته کارهـای گوناگون، اشَـکال گوناگـون، حتّی گاهـی در مـواردی جهتگیریهـای گوناگون 
در آن بزرگـوار بـود؛ امـا همه جـا معیار اصلـی بـرای او این بـود که تکلیـف شـرعی او چیسـت. این بـرای ما درس 

اسـت.
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هدایت الهی، نتيجه تاش در راه خداوند 
ببینیـد تکلیف شـرعیتان چیسـت؛ هرچه که تکلیف شـرعی شـما بـود، بـه آن عمل کردیـد، پیش خـدای متعال 
مأجوریـد. البتـه باید بـرای فهمیـدن موضـوع و حکم شـرعی، انسـان چشـمهایش را باز کنـد و تاش نمایـد - در 
این شـکّی نیسـت - اما اگـر شـما بـرای ادای تکلیف شـرعی تـاش کردیـد و اشـتباه کردیـد، در عین حال شـما 
اجـر دارید؛ ایـن بد اسـت؟! ایـن معاملـه بـدی بـا خداسـت؟! »مـن کان للَّ کان اللَّ لـه«2؛ هرکـس برای خـدا کار 
کند، خـدا هم همه ایـن قدرت عظیـم خود را بـرای او، در جهـت او و در خدمـت او قـرار خواهد داد. فرموده اسـت: 
»والذّیـن جاهـدوا فینـا لنهدینّهـم سـبلنا«3؛ هدایت هـم می کند. وقتی شـما بـرای او تـاش کردیـد، نمی گذارد 
در گمراهـی بمانیـد؛ هدایـت هـم می کند. شـما دیدید کـه انقـاب پیروز شـد، جنـگ پیروز شـد، مبـارزه عمیق 
بنیانی بـا اسـتکبار پیـروز شـد. وقتـی کـه دو قطـب بـا هـم مشـغول مبارزه انـد و یکـی از ایـن دو قطـب هدفش 
نابودی، یـا برگردانـدن، یـا متوقّف کـردن دیگـری اسـت، بزرگترین پیـروزی بـرای آن طرف این اسـت کـه نابود 
و متوقّف نشـود و برنگـردد. اینهـا در جامعه ی مـا اتفّاق افتـاد؛ انقاب روزبـه روز قویتر شـد، روزبـه روز پیش رفت، 
روزبـه روز بالهای خـودش را گسـترده تر کـرد؛ امروز هم همین طور اسـت. ان شـاءاللَّ همیـن روند حرکـت تکاملی 
در انقاب پیـش خواهد رفت و چشـم مسـلمانان عالـم را روشـن خواهد کـرد؛ کمااین که تـا به حال هـم بحمداللَّ 
همین طـور بوده اسـت. ایـن، بـه برکـت همـان راه و خطّـی بود کـه امـام بزرگـوار در ایـن جامعـه به وجـود آورد؛ 

خودش هـم عمل کـرد، جامعـه هم بـه همان سـمت پیـش رفـت. این بایـد بـرای ما درس باشـد.

ماحظه ی رضای الهی در همه کارها
در ایـن مسـائل خطّـی و خطوطـی و نزاعـی و دعـوا و خطکشـیها و امثـال اینهـا - کاری نداریـم که اینها درسـت 
اسـت یا غلـط اسـت - مهـم ایـن اسـت کـه اگـر همـه اطـراف قضیـه کـه معتقـد بـه مبانـی اسـام و ارزشـهای 
انقاب اسـامی و ارزشـهای اسـامند، چنانچه معیارشـان همین باشـد کـه بخواهند رضـای خدا را کسـب کنند، 
هیچکـدام از اینهـا بـه انقـاب ضـرر نخواهـد زد؛ امـا اگـر این معیـار و مـاك نبـود؛ دنبـال رضـای خـدا نبودیم، 
دنبـال هوی هـا و هوسـها و خواسـته ها و خودخواهیهـا و خـود بینی هـا بودیـم، طبیعـی اسـت کـه دههـا و صدها 
مشـکل به وجـود خواهـد آمـد؛ دههـا و صدهـا منفـذ بـرای نفـوذ دشـمن به وجـود خواهـد آمـد و خـدای متعال 
هم مـا را هدایـت نخواهـد کـرد. اگـر مـا رضـای الهـی را هـدف قـرار ندهیـم، از هدایت الهـی هم بـه گمـان زیاد 
محـروم خواهیـم مانـد. البتـه یک وقـت هـم ممکن اسـت تفضّـاً لطفـی در حق مـا بشـود، امـا نمی توانیـم دیگر 
به هدایـت الهـی مطمئن باشـیم و سـکون نفـس داشـته باشـیم. این سـکون نفـس، آن وقتـی پیش خواهـد آمد 
که ما هدفمـان را رضـای خدا قـرار دهیـم؛ بخصوص شـما بـرادران و خواهـران عزیز نماینـده، چون جـای مهمی 
نشسـته اید، ایـن را بایـد در همه جا معیـار خودتـان قرار دهیـد. در درجـه اوّل، این مسـائل دوسـتیها و دشـمنیها 
را بـر اسـاس ایـن تفسـیر کنیـد؛ نه ایـن کـه رضـای خـدا را براسـاس آنهـا توجیـه کنیـد. شـما بحمـداللَّ در این 
سـه سـالی کـه بـر عمـر ایـن مجلـس گذشـته اسـت، کارهـای بزرگـی هـم کرده ایـد و در ایـن سـال آینـده هم 
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2. تفسیر منهجالصادقین، ج 6، ص 45
3. عنکبوت: 69



صاب کارگزاران"
ضوع " ن

شتر درباره مو
مطالعه بی

نصاب کارگزاران

32

کارهای بـزرگ و مهمّـی دارید؛ برنامه سـوم توسـعه را داریـد، برنامـه قانون بودجه سـال آینـده را داریـد؛ در همه 
اینهـا ماحظـه کنید کـه رضای الهـی چیسـت؛ آنچه کـه نشـانه اسـامیّت و پیـروی از قـرآن در این نظام اسـت، 
چیسـت؛ آن را بایسـتی محکـم حفـظ کنیـد و نگهداریـد. خـدای متعـال هـم کمـک خواهـد کـرد؛ کمااین کـه 
بحمداللَّ تاکنـون هم شـما را کمک کـرده اسـت. امیدواریم ان شـاءاللَّ ادعیّـه زاکیه حضـرت بقیةاللَّ شـامل حال 
همه ما و شـما باشـد و روح مطهّـر امام بزرگـوار از همـه ما راضـی باشـد و بتوانیم بـا کاری کـه انجـام می دهیم، با 

نیّتـی کـه می کنیـم، بـا اقدامـی کـه می کنیـم، رضـای الهـی را ان شـاءاللَّ کسـب کنیم.
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آرامش و اطمينان لازمه مسئوليت
مسؤوليت ما در مقابل معنویات مردم

 تقابل بين جبهه کفر و ایمان
 تفکيـک جبهه ی حـق از باطـل، نکته اساسـی در 

نظام اسامی
کار جبهه حق و معارضات آن
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به ضعفای مومنين

تقوا، لازمه ایفای نقش در جامعه 
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 تقوا هم وسيله است هم راه عاج
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سکينه، وقار و اطمينان الهی، لازمه مسئوليت است*

آرامش و اطمينان لازمه مسئوليت
من سـال گذشـته در این جلسـه راجع بـه »سـکینه« عرایضـی عرض کـردم. اثر ایـن سـکینه - یعنـی اطمینان و 
آرامش و عـدم اضطـراب و نداشـتن تاطم - در مسـؤولان، این اسـت کـه اگر مشـکلی پیش آیـد، آنهـا می توانند 
در سـایه آن آرامش، تصمیـم درسـت را اتخّـاذ کننـد؛ دسـتپاچه و مضطـرب و دلباخته در حـوادث نشـوند؛ مثل 
صخره ای، بلکـه مثل کوهـی، در مقابل حوادثِ دشـوار و سـخت بایسـتد و اگر خوشـی و راحتی و گشایشـی پیش 
آیـد، خـود را گـم نکننـد. این هـم یک خطـر دیگـر بـرای انسـانهای مؤثرّ اسـت کـه به مجـرّد ایـن که دستشـان 
بـه جایی بنـد شـد و تـا در مقابـل خـود میدانـی را مشـاهده کردنـد و توانسـتند قبـض و بسـطی صـورت دهند و 
احسـاس گشـایش و آسایشـی کننـد، خودشـان را گـم کننـد؛ تصمیمهـای عجولانـه بگیرنـد؛ دیگـران را تحقیر 
نماینـد؛ خودخواهیهـای خودشـان را گسـترش و بـه آن میـدان دهنـد. اگـر »سـکینه« باشـد - یعنـی آن وقـار 
و اطمینـان الهـی - از ایـن هـم جلوگیـری می کنـد؛ نمی گـذارد کارهایـی از انسـان سـربزند کـه لازمـه و نشـانه 
انسـانهایی کوچـک اسـت؛ انسـانهایی که مثل پـر کاه بـا هر نسـیمی بـه حرکـت در می آینـد. در واقع انسـانی که 
این سـکینه را دارد، در این تشـبیه، مثـل اقیانـوس پرُعمقی می شـود که هر نسـیم و هـر وزش بـادی نمی تواند او 

را توفانـی کنـد. در فقـر و غنـا، در تنهایـی و در کثـرت، »سـکینه« بـه درد انسـان می خورد.

مسؤوليت ما در مقابل معنویات مردم
در قـرآن مکـرّر دربـاره »سـکینه« صحبـت شـده اسـت و مـن هـم پارسـال جماتی عـرض کـردم. این سـکینه 
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مسـؤولان اسـت که اتفّاقاً خـودش را نشـان داد. ما امسـال - سـالی کـه در اواخـرش هسـتیم - حوادثی داشـتیم 
که در آن سـکینه مسـؤولان کارسـاز بود. کمیِ درآمدهـای اقتصادی را داشـتیم؛ مشـکات اقتصادی را داشـتیم؛ 
مشـکات سیاسـی را داشـتیم؛ مشـکات امنیتی را داشـتیم. دیدید کـه دشـمنان در تابسـتان امسـال در همین 
تهـران حوادثـی به وجـود آوردنـد. انسـانها اگـر از سـکینه و آرامـش و تـوکّل و اعتماد بـه خـدا و اعتماد بـه آینده 
و اعتمـاد بـه آنچـه کـه از مبانـی حـق در اختیـار آنهاسـت، برخـوردار نباشـند، در مقابـل این طور حوادث دسـت 
و پایشـان را گـم می کننـد؛ بخصـوص اگـر انسـان بدانـد کـه ایـن حـوادث را دشـمن برنامه ریـزی کـرده اسـت؛ 
که بعید هـم نیسـت و قرائنـی هـم دارد. دشـمن از بعـد از رحلت امـام یـک برنامـه ده سـاله را طرّاحی کـرد تا در 
طـول ده سـال آن را به نهایت برسـاند. شـاید قضایـای اقتصادی مـا - ارزان شـدن قیمت نفت - مسـائل سیاسـی، 
برخی از مسـائل فرهنگـی، بعضـی از گرفتاریهای اقتصـادی و بعضـی از گرفتاریهای امنیتـی، به ایـن برنامه ریزیها 
بی ارتبـاط نباشـد. اگـر این طور فـرض کنیـم، شـواهدی دارد. ایـن از سـکینه مسـؤولان - یعنی شـما حضـرات و 
دوسـتانی کـه این جـا هسـتید - امـا سـکینه ی مردم چـه؟ ملـت هـم بـه سـکینه و آرامـش احتیـاج دارد. چگونه 
می شـود ایـن سـکینه زبـدگان را بـه سـطح عمـوم مـردم سـرریز کـرد؟ البتـه بسـیاری از مـردم، ایمان خـوب و 
روشـن و شـفّافی دارند و عمـوم مردم نشـان دادنـد کـه در مشـکات دارای یـک اقتـدار حقیقی اند؛ اقتـداری که 
از دیـن و ایمـان سرچشـمه گرفتـه اسـت؛ لیکـن وقتـی گروهـی مسـؤولیت اداره امـور کشـور و ملت را بـر دوش 
می گیرنـد، نمی تواننـد نسـبت بـه ایـن قضیـه خـود را برکنـار بداننـد. همـه وظایـف مـا، در وظایـف اقتصـادی و 
سیاسـی خاصـه نمی شـود؛ مـا در مقابـل معنویـات مـردم هـم مسـؤولیت داریـم. اگـر مـردم از لحـاظ روحی و 
اخاقـی عقبگـرد داشـته باشـند، نمی شـود بگوییـم در جامعـه هیچ کـس مسـؤول این نیسـت. حـالا اگر بنا شـد 
کسـی مسـؤول باشـد، مسـؤول کیسـت؟ یقیناً مسـؤولان کشـور نمی توانند خودشـان را بر کنار بدانند؛ هـر کدام 
یک طـور و به نحـوی مسـؤولیت دارنـد. پـس، مسـؤولیتِ معنویات مـردم هم بـر دوش مدیـران کشـور در طبقات 

مختلـف - از بـالا تـا پایین - اسـت.

 تقابل بين جبهه کفر و ایمان
این جـا عنصـر دیگری پیـش می آیـد، کـه مـن از این آیـه ای کـه خوانـدم، قصـدم اشـاره به همیـن عنصـری بود 
کـه بـه سـکینه ارتبـاط هـم دارد، و آن تقواسـت. در این آیـه، بیـن جبهه کفـر و جبهـه ایمـان، مقابله ای درسـت 
شـده اسـت. در این آیه شـریفه، بـرای جبهـه کفـر، احسـاس حمیّـت و تعصّب جاهانه شـده اسـت؛ ایـن مربوط 
به قضایـای حدیبیّـه و قضایای بعـد از حدیبیّه اسـت که از آزمایشـهای بسـیار مهـم و پرُمعنـا و پرُمضمـونِ دوران 
حیات مقـدّس پیامبر اسـت. بعـد از آن که رسـول اکرم و مسـلمانان به قصد مکـه به حدیبیّـه رفتنـد و در حدیبیّه 
متوقّف شـدند، دشـمن می خواسـت جنـگ را بر آنهـا تحمیـل کند، امـا تدبیـر الهـی نبیّ اکـرم نگذاشـت و بدون 
جنـگ برگشـتند و پیامبر بـه قراردادی با مشـرکین رسـید کـه ایـن قـرارداد آن قدر مهـم بود کـه بنابـر روایاتی، 
سـوره »اناّ فتحنـا« دربـاره همیـن قـرارداد حدیبیّه نـازل شـده و از آن بـه فتح تعبیر شـده اسـت: »انـا فتحنا لک 
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فتحنـاً مبینـا1« - یعنـی همیـن صلـح حدیبیّـه - آن حضـرت در خـال آیات قـرآن، اوضـاع را بـرای مسـلمانان 
روشـن می کنـد و جبهه هـا را مشـخص می نمایـد.

 تفکيک جبهه ی حق از باطل، نکته اساسی در نظام اسامی
آنچه کـه در نظام اسـامی باید همیشـه مـورد توجّه باشـد، مشـخّص بـودن جبهه هاسـت؛ مخلوط نشـدن جبهه 
حق بـا جبهه ناحـقّ اسـت. ممکن اسـت جبهـه ناحق مـورد مـدارا قـرار گیـرد - مانعـی نـدارد - ممکن اسـت در 
جایی دسـتِ دوسـتی هم بـا او داده شـود - در جـای خـود مانعی نـدارد - امـا زنهـار! خطـوط فاصل نبایسـتی به 
هم بخورد. باید مشـخّص باشـد که حق کیسـت و کجاسـت و چـرا و چـه می خواهد بکنـد - هـدف و روش و تدبیر 
و تاکتیـک و عملکردش چگونه اسـت - و ناحق کیسـت و چـرا و هدفش چیسـت و چـه کار می خواهد بکنـد. اینها 
نباید مـورد غفلت قـرار گیـرد. غفلـت از ایـن مرزبنـدی و تشـخّص، به نفـع هیچ جبهـه حقّی تمـام نخواهد شـد. 
هیچ کـس، اهـل حـق را از ایـن کـه ندانند چـرا حقّنـد و حـالا چـه بایـد بکننـد و چـه کسـی در مقابل آنهاسـت، 
تحسـین نخواهد کرد؛ حتّی دشمنانشـان هـم آنها را تحسـین نمی کننـد. پیامبـر مرزهـا را روشـن و اوّلاً وضعیت 
کفّار را مشـخّص می کند؛ یعنـی آن جبهـه مقابل که پیامبـر اساسـاً بعثتش، ظهـورش، نظامش و جهـادش، برای 
نفـوذ در آنهـا و عقـب زدن آنهـا و گسـتردن دایـره حقّانیـت خود اسـت. جبهـه کفـر را نمی شـود نادیـده گرفت. 
جبهـه کفـر، به عنوان کسـانی کـه در مقابـل دعوت حـق قـرار دارند، باید مشـخّص شـود. باید مشـخّص شـود که 
حق با جبهـه کفـر چـه کار دارد؛ اصاً چـرا حق به وجـود می آیـد؛ دعوت حـق چـرا از طـرف خداوند بـه پیامبران 
الهام و ابـاغ می شـود و آنهـا چـرا آن را مطـرح می کننـد؟ اگر پدیـد آمـدن پیام حـق - که پیـام حق هـم عبارت 
اسـت از پیام رسـتگاری انسـانها - فلسـفه و حکمت و لزومـی دارد و مسـؤولیتی بـر دوشِ آورندگان آن پیـام - که 
پیامبـر و ادامه هـای راه پیامبـر تـا ابد اسـت - می گـذارد. پس بایـد فهمید کـه این جبهـه حق، هدفش چیسـت و 

چگونـه می خواهـد به ایـن هدف برسـد.

کار جبهه حق و معارضات آن
رسـتگاری انسـان بـا چـه چیـزی حاصـل خواهـد شـد؟ فقـط بـا نصیحـت و موعظـه کـه حاصـل نمی شـود. لذا 
جبهه حـق - یعنـی همـه انبیـا - در هـر برهـه ای از زمان کـه فرصتـی پیدا کـرده و توانسـته اسـت خود را نشـان 
دهـد و قدمـی بـه جلـو بـردارد، کاری کـه کـرده، ایـن بـوده کـه حقایقـی را کـه انسـانها بایـد بداننـد تا بـه فاح 
و رسـتگاری نزدیـک شـوند، ایـن حقایـق را در ذهـن انسـانها و در واقـع زندگـی انسـانها تحقّق بخشـیده اسـت. 
ایـن کار جبهـه حقّ اسـت؛ همیـن اسـت کـه مجاهـدت را ایجـاب می کند. چـرا؟ چـون در مقابـل حقّانیـت حق، 
معـارض وجـود دارد. حـق اگـر از رسـتگاری انسـانها سـخن می گویـد، کسـانی در دنیـا هسـتند کـه از اسـارت 
انسـانها سـخن می گویند. حـق اگـر از عدالت سـخن می گوید، کسـانی هسـتند کـه مخالـف و دشـمن عدالتند یا 
طرفـدار ظلمند. حـق اگر از پرسـتش خـدا سـخن می گوید، کسـانی هسـتند کـه مدّعـیِ خدایی اند و وجـود خدا 
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و تسـلیم در مقابل خـدا را انـکار می کننـد. طبیعی اسـت همه اینهـا معـارض می شـوند. در مقابل معـارض، بدون 
مجاهدت، نـه آن پیـام پیـش خواهـد رفـت و نـه در ذهنهـا و نـه در واقعیـت تحقّق پیـدا نخواهـد کرد.

مسئوليت نظام، جامعه و مدیر اسامی نسبت به ضعفای مومنين
پیامبـر اکـرم وضعیـت کفّـار را مشـخّص می کنـد؛ وضعیـت ضعفـای از مؤمنین را هـم مشـخّص می کنـد؛ یعنی 
نیمه کاره هـا؛ چـه منافقین، چـه آنهایی کـه منافق بـه معنـای غلیظ نفـاق نیسـتند و به آن صـورت نفاقـی ندارند 
کـه بخواهنـد دورویـی کننـد؛ امـا طبیعتشـان، یـک طبیعـت متزلـزل اسـت. اسـام می خواهـد اینهـا را هـم به 
انسـانهای مؤمن و با صابـت تبدیل کند. عـدّه ای از مسـلمانان، از تـرس، همراه پیامبـر در جنگ حدیبیّه شـرکت 
نکـرده بودنـد. می گفتنـد اگر مـا برویـم، پیامبـر و همـه مسـلمانانی کـه بـا او هسـتند، به وسـیله کفّـار تـار و مار 
خواهنـد شـد! وقتـی کـه پیامبـر برگشـت، پیـش آن حضـرت آمدنـد و گفتنـد مـا نتوانسـتیم بیاییـم؛ گرفتاری 
پیـدا کردیم؛ اشـتغال پیـدا کردیـم؛ حـال برای مـا از خـدای متعـال آمـرزش بطلـب! در حالـی که همیـن حرف 
هم یک نـوع ظاهرسـازی بـود. در واقـع اینها دنبـال آمـرزش الهی هـم نبودند؛ فکـر می کردنـد زرنگـی کردند که 
نرفتنـد. آیه قـرآن می فرماید: »سـیقول لـک المخلفون مـن الاعراب شـغلتنا اموالنـا و اهلونـا فاسـتغفرلنا یقولون 
بالسـنتهم مـا لیس فـی قلوبهـم2« بـه زبـان چیـزی را می گویند کـه به دلشـان نیسـت. نمی شـود گفت کـه اینها 
منافـق و کافـر و دشـمنند؛ نـه، روحهـای ضعیـف، دلهـای ضعیـف، انسـانهای ضعیـف، نمی تواننـد در مشـکات 
نقـش ایفا کننـد. ایـن، آن معنویاتی اسـت کـه نظام اسـامی، جامعه اسـامی، مسـؤول اسـامی، مدیر اسـامی، 

نسـبت به آن مسـؤول اسـت.

تقوا، لازمه ایفای نقش در جامعه 
دوسـتان عزیـز؛ بـرادران و خواهـران! کـی ممکـن می شـود مـا نقـش ایفـا کنیـم؟ وقتـی کـه »و الزمهـم کلمـة 
التّقوی3«؛ بـرای خودمـان، تقـوا را به عنـوان کلمه ثابـت، کلمه حـق و تکلیـفِ دائـم در نظر بگیریـم. تقـوا باید در 
گفتـار، در عمـل، در تصمیم گیـری، با زیردسـتان خـود و بـا مجموعه کسـانی که بـا مـا کار می کنند، مـورد توجّه 

قرار گیـرد؛ کـه اینها درسـی بـه آنهاسـت؛ رفتـار آنهـا هم درسـی بـرای مردم اسـت.

عدم تناسب نظام اداری کشور با اهداف جمهوری اسامی
از جملـه زمینه هایـی کـه بعـد از انقـاب تا امـروز، با همه تاشـی کـه شـده اسـت، نتوانسـته ایم در آن پیشـرفت 
شایسـته ای را به دسـت آوریـم، زمینـه نظـام اداری متناسـب بـا هدفهـای جمهـوری اسـامی اسـت. جمهـوری 
اسـامی می خواهد انسـان ایرانی، حداقل در درجه اوّل رسـتگار شـود - رسـتگاری معنوی، رسـتگاری اجتماعی، 
رسـتگاری فردی، رسـتگاری سیاسـی - و از اسـارتها و بندهـا خارج گـردد؛ بندهایـی که او را از سـیرْ بـاز می دارد؛ 
بعکـس، در مقابـل حـدود و قوانیـن و قیودی کـه در ایـن حرکت و سـیر، بـه او کمـک می کنـد، تعبّـد و پایبندی 

2. فتح: 11
3. فتح: 26



39

نصاب کارگزاران

داشـته باشـد. نماز هـم یـک قیـد اسـت؛ امـا »معـراج المؤمـن« اسـت. ایـن تقیّـد و ایـن پایبنـدی، انسـان را به 
معـراج می رسـاند و از گناهـان و آلودگیهـا پـاك می کنـد. ایـن رسـتگاری چـه موقـع حاصـل خواهد شـد؟ نظام 
اداریِ متصـدّی امـور کشـور، چقـدر می تواند نقـش داشـته باشـد؟ خیلی. مـا نمی توانیـم بگوییـم در ایـن زمینه 
کـم کاری داشـته ایم - شـاید هـم خیلـی کار کرده انـد - امـا به هر حـال کـم پیشـرفت داشـته ایم. الان هم بـا این 
کـه مکـرّر گفته می شـود و همـه هـم می گوینـد، امـا انسـان عمـل و تـاشِ بایسـته را مشـاهده نمی کنـد. این از 
نقایص ماسـت؛ مسـؤولان ذی ربط بایـد در ایـن زمینه کار کننـد. آن مقـداری که به نصیحـت و تذکّر ارتبـاط پیدا 
می کنـد، این چیـزی اسـت که مـن حالا عـرض می کنـم؛ کـه البته ایـن کافـی هم نیسـت؛ ایـن فقـط نصحیت و 

تذکّر بـه خـودم و به شماسـت.

اثرات ناپسند زندگی اشرافی مسوولان
بـرادران و خواهـران! هـر جـا هسـتید و در هر مسـؤولیتی قـرار داریـد، بایـد مراقب باشـید. یـک رفتار شـما، یک 
گفتار شـما، یـک حرکـت شـما می توانـد تأثیـر مانـدگار بگـذارد؛ می توانـد تأثیرهـای وسـیعی در زندگـی مردم 
بگـذارد. سالهاسـت کـه بنـده دربـاره زندگـی تشـریفاتی مکـرّر تذکّـر می دهـم. ایـن دو جنبـه دارد: یـک جنبه 
از لحـاظ اصـل پایبنـدی بـه تجمّـات و تشـریفات اسـت کـه ایـن بـد و دون شـأن انسـان والاسـت؛ یعنـی یـک 
وقت انسـان بـه یک چیـزِ غیـر لازم پایبند می شـود که دون شـأن انسـان اسـت؛ بعـاوه، مسـرفانه اسـت؛ تضییع 
سـرمایه ها، تضییع امـوال و تضییـع موجودیها در آن هسـت. ایـن یک بعد قضیه اسـت که اصل اسـراف بد اسـت؛ 
اصل تجمّـل همراه با اسـراف و همـراه با زیاده روی اسـت و بد اسـت؛ لیکـن جنبه دومـی دارد کـه اهمیتش کمتر 
از جنبه اوّل نیسـت و آن انعـکاس تجمّل شـما در زندگی مـردم اسـت. بعضیها از ایـن غفلت می کنند. وقتی شـما 
جلوِ چشـم مـردم، وضع اتـاق و دفتـر و محیـط کار و محیط زندگـی را آن چنانـی می کنیـد، این یـک درس عملی 
اسـت و هرکسـی ایـن را می بیند، بـر او اثـر می گـذارد. حدّاقل ایـن را بایـد رعایت کـرد. فضـا را، فضـای تجمّاتی 
و تجمّل گرایـی و عـادت کـردن به تجمّـل قـرار ندهیم؛ چـون امـروز اگـر ایـن روحیـه تجمّل گرایـی در جامعه ما 
رواج پیـدا کند - کـه متأسـفانه تا میـزان زیـادی هـم رواج پیـدا کرده اسـت - بسـیاری از مشـکات اقتصـادی و 
اجتماعـی و اخاقی کشـور اصاً حـل نخواهـد شـد. تجمّل گرایـی و گرایش بـه اشـرافیگری در زندگـی، ضررها و 
خطرهـای زیـادی دارد: هیـچ وقـت عدالـت اجتماعی تأمیـن نخواهـد شـد؛ هیچ وقـت روحیـه بـرادری و الفت و 
انسْ و همدلـی - که بـرای همه کشـورها و همـه جوامـع، بخصـوص جامعه ما، مثـل آب و هـوا لازم اسـت - پیش 
نخواهد آمـد. این همـان تأثیر حـرف و اقـدام و عملکرد مـن و شـما در روحیه مردم اسـت. ایـن اهمیت تقـوای ما 
را این قدر زیـاد می کنـد. این که مـن در ایـن اواخر، مکـرّر به همدلی مسـؤولان بـا یکدیگـر توصیه کـرده ام، برای 
ایـن اسـت کـه جریانهـا و خطـوط و دنباله هایشـان بدانند کـه ایـن حرفهایـی که بیـن آنهاسـت، بین مسـؤولان 
نیسـت. مسـؤولان هـم اختـاف سـلیقه دارنـد - نـه ایـن کـه ندارنـد - امـا اختـاف سـلیقه یک مسـأله اسـت و 
اختـاف سـلیقه را بـرای کشـمکش بهانه قـرار دادن، یـک حـرف دیگر اسـت. این دومـی زندگـی را بر مـردم تلخ 
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. می کنـد

 تقوا هم وسيله است هم راه عاج
به هرحـال، آنچـه که مـا در ایـن آیـه و در آیـاتِ زیـادی به دسـت می آوریـم، این اسـت کـه تقـوا، هم یک وسـیله 
اسـت، هم یـک راه عـاج اسـت. فقـط تکلیـف و وظیفـه نیسـت؛ فقـط ایـن نیسـت کـه خـدای متعـال از تقوای 
مـا در هنگامـه حسـاب سـؤال خواهد کـرد؛ کـه البتـه اگـر بفهمیـم و توجّـه کنیم، ایـن هم چیـز عظیمی اسـت. 
مـا کـه مسـؤول هسـتیم، از حسـاب الهـی، از سـختی حسـاب الهـی، از فـزعِ یوم الحسـاب غفلـت داریـم و هرچه 
مسـؤولیتمان بیشـتر باشـد، این خطـر سـنگینتر اسـت. بایـد بدانیـم که اگـر خـدای متعال بـا فضـل و رحمت و 
مغفرت خـود با مـا عمل نکنـد، کار مـا خیلی سـخت اسـت. جزئیّـات مخارجی کـه می کنیـم، جزئیّـات تصرّفاتی 
کـه می کنیـم، جزئیّـات برخـورد و رفتـاری که بـا مخاطبـان خـود و بـا مـردم می کنیم، هـر کـدام از اینهـا پیش 
خـدای متعـال حسـاب دارد. عـاوه بـر ایـن کـه بایـد بـه فکـر حسـاب الهـی و مؤاخـذه الهـی بـود، باید دانسـت 
کـه تقـوا راه را هـم بـاز می کنـد: »و مـن یتـق اللَّ یجعـل لـه مخرجـا و یرزقـه مـن حیـث لا یحتسـب4«. تقـوا 
موجب می شـود کـه در همـه بـن بسـتها - بخصـوص بن بسـتهای اجتماعـی - شـما راه نجات پیـدا کنیـد. در بن 
بسـتهای بزرگ، تقوای مسـؤولان، برای آنهـا راه نجات پدیـد خواهـد آورد: »و یرزقه مـن حیث لا یحتسـب«. این 
محاسـبه های ما و شـما کـه همیشـه محاسـبه های تمـام نیسـت. پـس، اصـل قضیـه تقواسـت. توصیه مـا هم به 
تقواسـت؛ روزه ایـن مـاه هـم کمک بـه تقواسـت. به مشـکات مـردم بایـد براسـاس همیـن روحیـه تقوا برسـید.

4. طاق: 2 و 3
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وظایف مسئولان برای تحقق آرمانهای اسامی
 تشخيص وظایف در پرتو مبنای فکری

ارکان مؤثر در جهان بينی و بينش اسامی:
1( توحيد

 2( تکریم انسان یا انسان محوری
 3( حيات بعد از مرگ

 4( استعداد بی پایان انسانی برای کمال
 5( حرکت جریان عالم به سمت حاکميت حق

وظایف انسان معتقد به جهان بينی اسامی:
 1( عبودیت و اطاعت خداوند

2( حرکت به سمت تعالی انسانی
 3( رجحـان و برتـری دادن سـعادت اخـروی بـر 

سود دنيوی
4( مجاهدت و تاش

5( اميد به پيروزی در جهاد فی سبيل الله
و...

وظایف کارگزاران نسبت به خطوط اصلی نظام اسامی
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وظایف کارگزاران نسبت به خطوط اصلی نظام اسامی* 

وظایف مسئولان برای تحقق آرمانهای اسامی
آنچـه کـه مـن امـروز یادداشـت کـرده ام عـرض کنـم، ایـن اسـت کـه ایـن مجموعـه ای که مـا باشـیم - کـه این 
جمع حاضـر تقریباً مسـؤولان بخشـهای کلیدی و اساسـی جمهـوری اسـامی به حسـاب می آیند - یـک فرصت 
اسـتثنایی در اختیارمـان قرار گرفته اسـت تـا بتوانیم اهـداف الهی و اسـامی را در یـک بخش مهم از جهـان - که 
کشـور بـزرگ و عزیز ایـران اسـت - تحقّـق بخشـیم و آنهـا را پیـاده کنیم. ایـن دسـت یافتن بـه قدرت کـه امروز 
بـرای شـما جمـع حاضـر در بخشـهای مختلـف پیـدا شـده اسـت، فـرق می کنـد بـا دسـت یافتن بـه قـدرت در 
عرفهای سیاسـی عالـم. در آن جاها ادّعـا هم ندارنـد که در صـدد این هسـتند که فاح و صاح انسـان و پیشـرفت 
بشـریت و امثـال اینهـا را تحقّق بخشـند و به بشـر سـعادت و خوشـبختی دهنـد. مراکـز فرهنگی و سیاسـی عالم 
رسـماً اعام کرده اند کـه بـا جوامع مبتنـی بـر ایدئولـوژی و مکتب و تفکّـر پایـه ای مخالفنـد. بدیهی اسـت وقتی 
که مبنا، یـک تفکّر و یـک اندیشـه منظم و مدوّن نباشـد، هدفهـا هم به همان نسـبت تابـع حوادث و پیشـرفتهای 
عالـم و امیـال مـردم و گروهها خواهد بـود. بنابراین نمی شـود کسـی ادّعـا کند کـه من به دنبـال آرمانهـای والای 
مورد نیـاز بشـر هسـتم؛ ادّعا هـم نمی کننـد. ما چـرا؛ مـا ایـن را ادّعـا می کنیـم. مسـؤولان این نظـام با ایـن امید 
هم وارد ایـن میدان شـده اند کـه بتواننـد از اهـداف الهـی که مـورد اعتقـاد آنهاسـت، چیـزی را تحقّق بخشـند و 
در زندگـی پیـاده کننـد. از بعـد از صدر اسـام تا امـروز هـم، چنین فرصتـی پیـش نیامده اسـت. موقعیت بسـیار 
اسـتثنایی و بخصوصـی اسـت. باید ایـن موقعیـت را مغتنم بشـماریم و هـر کجا هسـتیم - در قـوای سـه گانه و در 
همه بخشـهای مدیریتّی این کشـور - سـعی کنیم حقیقتاً اهـداف و آرمانهـای اسـامی را در حدّ توانِ جمـعِ اداره 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1379/09/12
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کننده و مسـؤول امـور کشـور - که تـوان بالایی هـم هسـت - پیش ببریـم. بر ایـن اسـاس، وظایفی برعهـده همه 
اسـت. این وظایـف چیسـت؟ مـن در همیـن زمینـه رؤوس مطالبـی را یادداشـت کـرده ام کـه البتـه نمی خواهم 

جزئیـات و ریـز قضایـا را بحـث کنـم؛ تقریبـاً فهرسـت گونه ای را عرض خواهـم کرد.

 تشخيص وظایف در پرتو مبنای فکری
به طـور کلـی وظایفـی برعهده ماسـت؛ هـم ما بـه عنـوان دولـت و حکومت، هـم ما بـه عنوان یـک فرد مسـلمان. 
امـا این وظایـف یـک مبنـای فکـری دارد. خصوصیـت تفکّر اسـامی و مکتـب اسـامی و دینی ایـن اسـت. اگر از 
ایـن بحـث می کنیم که بایـد آزادی باشـد، یـا انتخـاب و اختیـار در جامعه بـرای مـردم وجود داشـته باشـد، یا هر 
یک از سیاسـتهای عمومـی و کلـّی را مورد بحث قـرار می دهیـم، برای هـر کـدام از اینها مبنایـی وجـود دارد. اگر 
از ما بپرسـند چرا مـردم باید حـق رأی داشـته باشـند، یک اسـتدلال فکری و منطقی پشـت سـرش وجـود دارد؛ 
معلوم اسـت چـرا. همـه آنچـه کـه در زمینـه برنامه ریزیها، خطـوط اصلـی برنامه هـا را تشـکیل می دهد، یک سـر 
ایـن برنامه هـای اصلی وصل اسـت به آبشـخور اندیشـه اسـامی، جهان بینی اسـامی، تلقّی و برداشـت اسـامی؛ 
که این ایمـان ماسـت، اعتقاد ماسـت، دیـن ماسـت؛ براسـاس آن برداشـت و آن تلقّی اسـت که وظایـف خودمان 
را مشـخّص می کنیـم و می خواهیـم بـه آنهـا عمـل کنیـم. آن مبنـای فکری چیسـت؟ بـه طـور کوتـاه و خاصه 
از این جـا باید شـروع کنیـم و ببینیم کـه آن خطـوط اصلـیِ تلقّـی و بینـش اسـام از کائنـات، از عالم و از انسـان 
چیسـت. البته ایـن مخصوص اسـام هم نیسـت. همـه ادیان - اگـر تحریـف نشـده باشـند - در مبنـای صحیح و 
ریشـه اصلیِ خودشـان همین بینش را دارند. اسـامِ سـالم و دسـت نخـورده و متّکـی به منابـع متقـن، در اختیار 

ماسـت. بقیه ادیـان ممکن اسـت ایـن خصوصیات را نداشـته باشـند.

ارکان مؤثر در جهان بينی و بينش اسامی:
آن مجموعـه معارفـی کـه خطـوط اصلـی عملکـرد و وظایـف مـا از آنهـا بـه دسـت می آیـد - یعنـی جهان بینی و 
بینـش اسـامی - فصـول متعـدّدی دارد؛ همه هـم در عمل و اقـدام فـرد و دولـت دارای تأثیر اسـت؛ کـه من پنج 

نقطـه مؤثرّتـر و مهمتـر را انتخـاب کـرده ام و عـرض می کنم.

1( توحيد
از این پنـج نقطـه، یکـی توحیـد اسـت. توحیـد، یعنـی اعتقاد بـه این کـه ایـن ترکیـب پیچیـده بسـیار عجیب و 
شـگفت آور و قانونمنـد کائنـات و عالـم آفرینـش، از کهکشـانها و سـحابیها و حفره هـای عظیـم آسـمانی و کرات 
بی شـمار و میلیونهـا منظومـه شمسـی بگیریـد، تـا سـلول کوچک جـزء فـان پیکر، فـان جسـم و ترکیـب ریز 
شـیمیایی - که آن قدر نظـم در این ترکیـب عظیمِ متنـوّع و پیچیده وجـود دارد که هـزاران قانون از آن اسـتنباط 
کرده انـد؛ چون وقتـی نظم غیرقابـل تخلّـف شـد، از آن قوانیـن تکوینی و بی تخلّف اسـتفاده می شـود - سـاخته و 
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پرداختـه یک فکـر و اندیشـه و تدبیر و قـدرت اسـت و تصادفـاً به وجـود نیامده اسـت. ایـن اعتقاد امری اسـت که 
هر ذهن سـالم و هـر انسـان عاقـل و صاحـب تفکّـر و دور از شـتابزدگی در فکـر یـا بی حوصلگـی در تصمیم گیری 
یـا پیشـداوری در قضایا ایـن را قبـول می کنـد. نقطـه بعـدی این که ایـن فکـر و تدبیـر و اندیشـه و قـدرت عظیم 
و بی نهایـت و توصیف ناپذیـری کـه ایـن ترکیـب عجیـب و پیچیـده را بـه وجـود آورده، فان بت سـاخته بشـر، یا 
فان انسـانِ محـدودِ مدّعـیِ خدایـی، یـا فـان سـمبل و نمـادِ افسـانه ای و اسـطوره ای نیسـت؛ بلکـه ذات واحد 
مقتـدر لایزالی اسـت کـه ادیـان بـه او »خـدا« می گوینـد و او را بـا آثـارش می شناسـند. بنابرایـن، هم اثبـات این 
قدرت و اراده و مهندسـیِ پشـت سـر این هندسـه عظیم و پیچیده اسـت؛ هـم اثبات این کـه آن مهنـدس بی نظیر 
و غیرقابـل توصیـف، ایـن چیزهـای کوچکِ دم دسـتِ بی ارزشـی که بشـر یـا خـودش می سـازد، یا مثـل خودش 
کسـی آنها را می سـازد، یـا از قبیل خـودش یک موجود زایل شـدنی اسـت، نیسـت؛ بلکـه »هـواللَّ الـّذی لا اله الّا 

هو الملک القـدّوس السّـام المؤمـن المهیمـن العزیز الجبّـار المتکبّـر سـبحان اللَّ عمّا یشـرکون«.1
همـه ادیـان در ایـن بخـش از جهان بینـی مشـترکند؛ ادیـان قدیـم، ادیـان ابراهیمـی، ادیـان پیـش از ادیـان 
ابراهیمـی؛ حتی همیـن ادیان شـرك آلود هنـدی فعلی. اگـر کسـی وِداها را نـگاه کند، عرفـان توحیـدی خالصی 
در کلمـات وِداهـا مـوج می زنـد کـه نشـان دهنده این اسـت کـه سرمنشـأ، سرمنشـأ شـفّاف و زلالـی بوده اسـت. 
بنابرایـن، توحیـد رکـن اصلـی بینـش و نـگاه و تلقّـیِ ایـن اسـامی اسـت کـه مـا می خواهیـم براسـاس آن ایـن 

حکومـت و ایـن نظـام و ایـن حرکـت را راه بیندازیـم.

 2( تکریم انسان یا انسان محوری
رکـن دوم، تکریـم انسـان اسـت؛ یـا می توانیـم بـه آن بگوییـم انسـان محـوری. البتـه انسـان محـوری در بینش 
اسـامی، به کلـّی بـا اومانیسـم اروپای قـرون هجـده و نـوزده متفـاوت اسـت. آن یـک چیز دیگـر اسـت، این یک 
چیز دیگـر اسـت. آن هـم اسـمش انسـان محوری اسـت؛ امـا اینهـا فقـط در اسـم شـبیه همنـد. انسـان محوریِ 
اسـام، اساسـاً اومانیسـم اروپایی نیسـت؛ یک چیـز دیگر اسـت. »الم تـروا انّ اللَّ سـخّر لکم مـا فی السّـموات و ما 
فـی الأرض«.2 کسـی کـه قـرآن و نهج الباغـه و آثار دینـی را نـگاه کنـد، ایـن تلقّـی را به خوبـی پیـدا می کند که 
از نظر اسـام، تمـام این چـرخ و فلـک آفرینـش، بر محـور وجـود انسـان می چرخـد. این شـد انسـان محوری. در 
آیات زیادی هسـت که خورشـید مسـخّر شماسـت، مـاه مسـخّر شماسـت، دریا مسـخّر شماسـت؛ امـا دو آیه هم 
در قرآن هسـت کـه همیـن تعبیـری را کـه گفتم - »سـخّر لکـم ما فـی السّـموات و مـا فـی الارض«؛3 همـه اینها 
مسـخر شـمایند - بیـان می کند. مسـخّر شـمایند، یعنی چـه؟ یعنی الان بالفعل شـما مسـخّر همه شـان هسـتید 
و نمی توانیـد تأثیـری روی آنهـا بگذاریـد؛ اما بالقـوّه طوری سـاخته شـده اید و عوالـم وجـود و کائنات بـه گونه ای 
سـاخته شـده اند که همـه مسـخّر شـمایند. مسـخّر یعنی چـه؟ یعنـی تـوی مشـت شـمایند و شـما می توانید از 
همه آنها بـه بهترین نحـو اسـتفاده کنید. این نشـان دهنـده آن اسـت که ایـن موجودی که خـدا آسـمان و زمین 
و سـتاره و شـمس و قمـر را مسـخّر او می کنـد، از نظـر آفرینش الهـی بسـیار باید عزیـز باشـد. همین عزیـز بودن 
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2. لقمان: 20
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هم تصریح شـده اسـت: »و لقد کرّمنـا بنـی آدم«.4 ایـن »کرّمنا بنـی آدم« - بنـی آدم را تکریـم کردیـم - تکریمی 
اسـت که هم شـامل مرحلـه تشـریع و هم شـامل مرحلـه تکوین اسـت؛ تکریـم تکوینـی و تکریـم تشـریعی با آن 
چیزهایـی کـه در حکومـت اسـامی و در نظام اسـامی بـرای انسـان معین شـده؛ یعنـی پایه هـا کامـاً پایه های 

است. انسـانی 

 3( حيات بعد از مرگ
سـومین نقطه اصلـی و اساسـی در جهان بینی اسـامی، مسـأله تـداوم حیـاتِ بعـد از مرگ اسـت؛ یعنـی زندگی 
با مـردن تمـام نمی شـود. در اسـام و البتـه در همه ادیـان الهـی - این معنـا هم جـزو اصـول جهان بینی اسـت و 
تأثیـر دارد. همان طـور که گفتـم، تمام ایـن اصـول جهان بینـی، در تنظیـم روابـط زندگـی و در تنظیـم پایه های 
حکومـت اسـامی و اداره جامعـه و اداره عالـم مؤثـّر اسـت. بعـد از مـرگ، مـا وارد مرحلـه جدیـدی می شـویم. 
این طور نیسـت که انسـان نابـود شـود؛ از جوی جَسـتن و رفتـن به یـک مرحله دیگـر اسـت؛ و بعـد در آن مرحله، 

مسـأله حسـاب و کتـاب و قیامـت و این چیزهاسـت.

 4( استعداد بی پایان انسانی برای کمال
چهارمین نقطـه اصلی ایـن جهان بینـی، عبارت اسـت از اسـتعداد بی پایـان انسـان در دارا بـودن تمـام چیزهایی 
کـه بـرای تعالـی کامـل انسـان لازم اسـت. انسـان اسـتعداد دارد کـه تـا آخریـن نقطـه تعالـی حیـاتِ ممکنـات 
بالا بـرود؛ اما بقیـه موجـودات ایـن امـکان را ندارنـد. در آیـه شـریفه »لقـد خلقنا الأنسـان فـی احسـن تقویم«5، 
»احسـن تقویم« معنایـش ایـن نیسـت کـه مـا جسـم انسـان را طـوری آفریده ایـم که مثـاً سـرش با دسـتش با 
چشـمش با تنـش تناسـب دارد؛ این کـه مخصوص انسـان نیسـت؛ هـر حیوانی نیـز همین طـور اسـت. در بهترین 
تقویـم، یعنـی در بهتریـن اندازه گیـری انسـان را آفریده ایـم؛ یعنـی آن اندازه گیـری ای اسـت کـه رشـد او دیگـر 
نهایـت و انـدازه ای نـدارد؛ تـا آن جایـی مـی رود کـه در عالـم وجـود، سـقفی بالاتـر از آن نیسـت؛ یعنـی می تواند 
از فرشـتگان و از موجـودات عالـی و از همـه اینهـا بالاتـر بـرود. اگـر بشـر بخواهـد این سـیر را داشـته باشـد، جز 
بـا اسـتفاده از امکانـات عالـم مـاده ممکـن نیسـت. این هـم جـزو مسـلّمات اسـت؛ لـذا می گویـد »خلق لکـم ما 
فـی الأرض جمیعا«.6 بنابراین سـیر تعالی و تکاملی انسـان در خلأ نیسـت؛ با اسـتفاده از اسـتعدادهای ماده اسـت؛ 
بنابراین بـا هم سـیر می کنند؛ یعنی شـکوفایی انسـان، همـراه با شـکوفایی عالمِ مـاده و عالـمِ طبیعت اسـت؛ این 
در شـکوفایی او اثـر می گـذارد، او در شـکوفایی این اثـر می گـذارد و پیشـرفتهای شـگفت آور را به وجـود می آورد.

 5( حرکت جریان عالم به سمت حاکميت حق
آخریـن نقطـه ای کـه در ایـن زمینـه از بینـش اسـامی عـرض می کنـم، ایـن اسـت کـه از نظـر اسـام و بینـش 
اسـامی، جریـان عالـم به سـمت حاکمیـت حق و به سـمت صـاح اسـت؛ ایـن بروبرگـرد هـم نـدارد. همان طور 

5. تین: 4
6. بقره: 29



47

نصاب کارگزاران

که یک بـار به اشـاره گفتـم - و الان هـم جز بـه اشـاره نمی توانم بگویـم، چون مجـال تفصیل نیسـت - همـه انبیا 
و اولیـا آمده انـد تا انسـان را بـه آن بزرگـراه اصلی ای سـوق دهنـد که وقتـی وارد آن شـد، بـدون هیچ گونـه مانعی 
تمام اسـتعدادهایش می توانـد برُوز کنـد. انبیـا و اولیا ایـن مردم گمگشـته را مرتـّب از این کـوه و کمر و دشـتها و 
کویرها و جنگلها به سـمت ایـن راه اصلی سـوق دادنـد و هدایـت کردند. هنوز بشـریتّ بـه نقطه شـروع آن صراط 
مسـتقیم نرسـیده اسـت؛ آن در زمـان ولی عصـر ارواحنافـداه محقّـق خواهد شـد؛ لیکـن همه ایـن تاشـها اصاً 
براسـاس ایـن بینش اسـت کـه نهایـت ایـن عالـم، نهایت غلبـه صـاح اسـت؛ ممکن اسـت زودتـر بشـود، ممکن 
اسـت دیرتـر بشـود؛ امـا بروبرگـرد نـدارد. قطعـاً این طـوری اسـت کـه در نهایـت، صـاح بـر فسـاد غلبـه خواهد 
کرد؛ قـوای خیـر بر قـوای شـر غلبـه می کنند. ایـن هم یـک نقطـه از نقـاط جهان بینی اسـامی اسـت کـه در آن 

هیچ گونـه تردیـدی نیسـت.

وظایف انسان معتقد به جهان بينی اسامی:
حـال براسـاس اینهـا یـک نتایـج عملـی بـه دسـت می آیـد و وظایفـی برعهـده انسـانهایی کـه معتقـد بـه ایـن 
مبانی انـد، قـرار می گیـرد. فـرق نمی کنـد؛ چه حکومـت اسـامی باشـد و حاکمیـت و قـدرت در دسـت اهل حق 
باشـد، چه حکومـت اسـامی نباشـد - فـرض کنیـد مثـل دوران حکومت طاغـوت باشـد، یا انسـانی باشـد که در 
بین کفّـار زندگـی می کند - ایـن وظایفـی که عـرض می کنـم، در هـر دو حالت بـر دوش یکایک انسـانها هسـت. 
این وظایف چیسـت کـه اینها نتایـج عملـی آن بینش اسـت؟ من چنـد نقطه از ایـن وظایـف را یادداشـت کرده ام 

کـه در این جـا مطـرح می کنـم:

 1( عبودیت و اطاعت خداوند
یک وظیفه عبـارت اسـت از عبودیت و اطاعـت خداوند. چـون عالـَم مالک و صاحـب و آفریننـده و مدبـّر دارد و ما 
هم جـزو اجـزاء ایـن عالمَیم، لـذا بشـر موظف اسـت اطاعـت کند. ایـن اطاعت بشـر بـه معنـای هماهنگ شـدن 
او بـا حرکت کلـی عالم اسـت؛ چون همـه عالـم »یسـبّح لـه مـا فی السّـموات و الأرض«7؛ »قالتـا اتینـا طائعین«.8 
آسـمان و زمیـن و ذرات عالـم، دعـوت و امـر الهـی را اجابت می کننـد و بـر اسـاس قوانینی کـه خدای متعـال در 
آفرینـش مقرّر کـرده اسـت، حرکـت می کنند. انسـان اگـر برطبـق قوانیـن و وظایـف شـرعی و دینی کـه دین به 
او آموختـه اسـت - عمل کنـد، هماهنـگ با ایـن حرکـتِ آفرینـش حرکت کـرده؛ لذا پیشـرفتش آسـانتر اسـت؛ 
تعارض و تصـادم و اصطکاکش بـا عالم کمتر اسـت؛ به سـعادت و صاح و فـاحِ خـودش و دنیا هم نزدیکتر اسـت. 
البتـه عبودیـت خدا بـا معنـای وسـیع و کامـل آن مـورد نظر اسـت؛ چـون گفتیـم توحیـد، هـم اعتقاد بـه وجود 
خداسـت، هم نفی الوهیّت و عظمـت متعلق به بتها و سـنگها و چوبهای خودسـاخته و انسـانهای مدّعـیِ خدایی و 
انسـانهایی که اسـم خدایی کـردن هـم نمی آورند، امـا می خواهنـد عمل خدایـی کنند. پـس در عمـل، دو وظیفه 
«؛ هر  وجـود دارد: یکـی اطاعت از خـدای متعـال و عبودیت پـروردگار عالـم، و دوم سـرپیچی از اطاعت »انـداد اللَّ
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آن چیـزی کـه می خواهـد در قبـال حکمروایی خـدا، بر انسـان حکمروایـی کند. ذهن انسـان فـوراً به سـمت این 
قدرتهای مـادّی و اسـتکباری می رود؛ البتـه اینها مصادیقش هسـتند؛ امـا یک مصداق بسـیار نزدیکتـر دارد و آن، 
هـوای نفـس ماسـت. شـرط توحیـد، سـرپیچی کـردن و عـدم اطاعـت از هـوای نفس اسـت؛ کـه این »اخـوف ما 

اخـاف« اسـت و بعـداً آن را عـرض می کنم.

2( حرکت به سمت تعالی انسانی
دوم، هـدف گرفتـن تعالـیِ انسـان اسـت؛ تعالیِ خـود و دیگـران. ایـن تعالی شـامل تعالـیِ علمـی، تعالـیِ فکری، 
تعالیِ روحـی و اخاقـی، تعالـیِ اجتماعی و سیاسـی - یعنـی جامعـه تعالی پیـدا کنـد - و تعالیِ اقتصادی اسـت؛ 
یعنی رفـاه امـور زندگـی مـردم. همـه موظّفند بـرای ایـن چیزها تـاش کننـد: گسـترش و پیشـرفت علـم برای 
همـه؛ حاکمیـت اندیشـه سـالم و فکـر درسـت؛ تعالـیِ روحـی و معنـوی و اخاقی، خُلـق کریـم و مـکارم اخاق؛ 
پیشـرفت اجتماعیِ بشـری - نه فقـط جنبه های معنـوی و علمـی و اخاقی یک فـرد، بلکـه جامعه هم مـورد نظر 
اسـت - و پیشـرفت امـور اقتصـادی و رفاهی انسـانها، و بایسـتی مـردم را به سـمت رفـاه و تمتّـع هرچه بیشـتر از 
امکانـات زندگی پیـش ببرنـد. این یکـی از وظایف همـه اسـت؛ مخصـوص دوره قـدرت و حکومت هم نیسـت؛ در 

دوره حکومـتِ غیـر خدا هـم ایـن وظیفه وجـود دارد.

 3( رجحان و برتری دادن سعادت اخروی بر سود دنيوی
سـوم، ترجیح فاح و رسـتگاری اخُـروی بر سـود دنیوی، اگـر با هم تعـارض پیـدا کردند. ایـن هم یکـی از وظایف 
عملـی هـر انسـانی اسـت کـه معتقـد بـه آن جهان بینـی اسـت. یعنـی اگـر در مـوردی پیـش آمـد که یک سـود 
دنیوی در جهـت هدفهـای اخُـروی قـرار نگرفت، تـا آن جایی کـه ممکن اسـت، انسـان باید سـعی کند این سـود 
دنیـوی را در جهـت هدفهـای اخُروی قـرار دهـد. اگر یـک جا با هـم سـازگار نبود، انسـان یا بایسـتی از یک سـود 
چشـم بپوشـد - چه سـود مالی، چه سـود قدرت و مقـام و محبوبیّـت و... - یا بایسـتی گناهـی را مرتکب شـود که 
موجـب وزر اخُـروی اسـت. لازمـه اعتقـاد بـه آن جهان بینی این اسـت که انسـان جنبـه اخُـروی را ترجیـح دهد؛ 
یعنـی از آن سـود صرف نظـر کنـد و آن گنـاه را مرتکـب نشـود. برعهـده هـر مسـلمانی اسـت کـه این گونـه عمل 
کنـد. انسـان بایـد فعالیتهـای خـودش را برنامه ریـزی کنـد؛ به نحـوی که بـا تاشـهای عظیـم دنیوی کـه ناگزیر 
اسـت آنها را انجام دهـد، منافاتـی پیدا نکنـد و برخاف فـاح اخُـروی و وظایفی که تخلـّف از آنها ممکن اسـت در 

آخـرت بـرای انسـان وزر و وبال به بـار آورد، نباشـد.

4( مجاهدت و تاش
چهـارم، اصل مجاهـدت و تاش و مبارزه اسـت. یکـی از کارهـای واجب و اصلـی برای هر انسـانی - چـه در موضع 
یک فـرد، چـه در موضع یـک جمع؛ کـه حکومـت و یا یـک قدرت باشـد - این اسـت کـه مبـارزه کند؛ یعنـی دائم 
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بایـد تـاش کنـد و بـه تنبلـی و بی عملـی و بی تعهّـدی تـن ندهـد. گاهـی انسـان عمـل هـم دارد، امـا نسـبت به 
وظایـف اصلـی تعهّـد نـدارد؛ می گوید به مـا چـه! کجرویهـای برخاسـته از هوس نیـز همین طور اسـت. انسـان به 
اینهـا نباید تن بدهـد. بایسـتی حتماً بـا تنبلـی و بی عملیِ خـودش مبارزه کنـد؛ تـاش و مجاهدت کنـد و در این 
راه قبـول خطر کنـد. این یکـی از وظایف اسـت. البتـه این مجاهـدت باید مجاهدت فی سـبیل اللَّ باشـد کـه آن را 

در بنـد بعـدی عـرض می کنم.
 

5( اميد به پيروزی در جهاد فی سبيل الله
پنجمـی و آخـری، امید بـه پیروزی در همه شـرایط اسـت؛ بـه شـرط آن که جهاد فی سـبیل اللَّ باشـد. کسـی که 
مشـغول مجاهدت اسـت، حق ندارد ناامید شـود؛ چـون یقینـاً پیـروزی در انتظار اوسـت. آن مواردی کـه پیروزی 
به دسـت نیامـده و نـا کامی حاصل شـده اسـت، بـه این خاطـر بـوده کـه مجاهـدت فی سـبیل اللَّ نبوده اسـت؛ یا 
اگر مجاهـدت بوده، فی سـبیل اللَّ نبـوده؛ یا اصـاً مجاهدت نبوده اسـت. شـرط مجاهدت فی سـبیل اللَّ چیسـت؟ 
این اسـت که انسـان به سـبیل اللَّ ایمان و بـاور و معرفـت داشـته باشـد و آن را بشناسـد؛ بنابراین می توانـد در راه 

آن مجاهـدت کند.

سنگين بودن وظایف در حکومت حق
اینهـا وظایـف یک انسـان بـه عنـوان یـک فـرد و وظایف یـک مجموعـه بـه عنـوان حکومت اسـت. عـرض کردم، 
اینهـا مخصـوص دوران قـدرت نیسـت کـه چـون امـروز حکومـت در دسـت مجموعـه مؤمنیـن بـاللَّ و مؤمنیـن 
بـه اسـام اسـت، مـا ایـن وظایـف را داریـم. آن وقتـی هـم کـه قـدرت در دسـت ایـن مجموعه نبـود، در دسـت 
دشمنانشـان بـود، در دسـت طاغـوت بود، در دسـت مفسـدین فـی الارض بـود، همـه این وظایـف وجود داشـت. 
بعضـی عمـل می کردنـد، بعضـی عمـل نمی کردنـد؛ بعضـی بیشـتر عمـل می کردنـد، بعضـی کمتـر عمـل 
می کردنـد. ایـن وظایـف الان هـم برعهـده همـه مسلمانهاسـت؛ البتـه بعضـی وظایفشـان بیشـتر اسـت، بعضی 
کمتر اسـت. وظیفـه اصلی همـه انبیـا و ائمّـه و اولیـا این بوده اسـت کـه مـردم را بـه همین وظایـف آشـنا کنند؛ 
چـه در دورانـی کـه می توانسـتند قـدرت را کسـب کننـد - بگوینـد برویـد مجاهـدت کنید و قـدرت را به دسـت 
آوریـد و این گونـه اداره کنیـد - چـه آن وقتـی که نمی شـد قـدرت را به دسـت بیاورنـد. همه هـم تـاش و مبارزه 
کرده انـد؛ »و کأیـّن من نبـیّ قاتـل معه ربیّـون کثیـر«.9 جنـگ و مبـارزه سیاسـی و معارضه بـا دشـمنان، چیزی 
نیسـت که اول بـار در اسـام آمده باشـد؛ نه. در زمـان پیغمبـران گذشـته - انبیای بـزرگ الهـی، از زمـان ابراهیم 
بـه این طـرف - هم بـوده اسـت. شـاید قبـل از ابراهیم هـم بـوده که مـن اطّاعـی نـدارم. بنابرایـن، ایـن وظایف، 
وظایفی اسـت کـه انبیا مـا را بـه آن سـمت می کشـانند. البتـه در حکومت حـق، در آن جایـی که قدرت در دسـت 
بنـدگان خـدا - مؤمنیـن بـاللَّ و مؤمنیـن بـه سـبیل اللَّ - قـرار دارد، ایـن وظیفـه سـنگین تر اسـت. چـرا؟ چـون 
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توانایـی شـما بـه عنـوان جزئـی از مجموعـه حکومـتِ دولـت، بـا توانایـی فـردی مثـل شـما در بهتریـن حـالات 
حکومت طاغوت قابل مقایسـه نیسـت. فرض کنیـم در حکومت طاغـوت، آن اختنـاق و آن شـدّتها و آن گمراهیها 
و آن اضـال وسـایل ارتباط جمعـی و ... وجـود نداشـته باشـد؛ امکانـات بدهنـد و معارضـه آن چنانی هـم نکنند؛ 
از قدرتشـان علیـه شـما هـم اسـتفاده نکننـد. وضـع کنونـی - یعنـی وضـع وجـود یک قـدرت اسـامی - شـاید 
هزار مرتبـه از بهتریـن حالاتـی کـه در حکومت طاغـوت ممکن اسـت یک فـرد بـرای ترویـج و پیگیـری و تحقّق 

آرمانهـای الهـی داشـته باشـد، بهتر باشـد. پـس بایسـتی ایـن را قدر دانسـت.

 شرایط دشوار تحقق انقاب اسامی 
ایجاد این قـدرت الهـی و اسـامی، امر بسـیار دشـواری اسـت. این چیـزی کـه الان پیش آمـده و شـما می توانید 
از طریـق آن، ایـن هدفهـا را تحقّق ببخشـید، آسـان به دسـت نیامده اسـت. صدهـا شـرط و صدها موقعیـت باید 
ردیـف شـوند و کنار هم قـرار گیرنـد تا حادثـه ای مثـل انقـاب اسـامی بتواند رخ دهـد. این طـور نبود کـه در هر 
زمانی، در هـر شـرایطی، در هر کشـوری، چنیـن حادثـه ای بتواند پیـش بیاید؛ نـه. در تاریخ مـا، در وضـع زندگی 
مـا، در مـردم مـا، در ارتباطـات اجتماعی مـا، در اعتقـادات مـا، در وضـع حکومت مـا، در وضـع جغرافیایـی ما، در 
ارتباطـات سیاسـی و اقتصـادی عالـم، آن قـدر حـوادثِ فـراوان کنار هـم قـرار گرفت تـا شـرایط آماده شـد برای 
این کـه انقاب اسـامی بـه وجـود آیـد و پیروز شـود. ایـن شـرایط، آسـان بـه دسـت نمی آید. ایـن همه شـرایط 
بـا همدیگـر مجتمع شـوند تـا چنیـن چیزی پیـش آیـد؛ چیـز بسـیار مسـتبعدی اسـت. البته نـه این کـه ممکن 
نیسـت - قطعاً اگر شـرایط را پیـش بیاورند، در همـه جا ممکن اسـت - لیکن در کشـور مـا به هرحال این شـرایط 

پیـش آمد و شـد؛ و ایـن پدیـده بسـیار مغتنـم و دیریـاب و عجیبی اسـت، باید قـدر این را دانسـت.
 

انقاب یعنی دگرگونی بنيادی
مـا می خواهیـم آن نظامـی، آن تشـکیاتی و آن حکومتـی را کـه بتـوان ایـن هدفهـا را در آن محقّـق کـرد، بـه 
وجود آوریـم. ایـن یـک فرآینـد طولانـی و دشـواری دارد و شـروعش از انقـاب اسـامی اسـت. البته انقـاب که 
می گوییم، حتمـاً بـه معنـای زد و خـورد و شـلوغ کاری و امثال اینهـا نیسـت؛ برخاف آن برداشـتهایی اسـت که 
می بینیـم در بعضـی از نوشـته ها خوششـان می آیـد بـا کلمـه ی انقـاب بـازی کننـد! گاهـی می خواهنـد انقاب 
را به معنـای شـورش، اغتشـاش، بی نظمـی و بی سـامانی وانمـود کننـد و بگویند مـا انقـاب نمی خواهیـم؛ یعنی 
انقاب چیـز بـدی اسـت! ایـن برداشـتهای غلـط از انقـاب اسـت. انقـاب یعنـی دگرگونـی بنیـادی. البتـه این 
دگرگونـی بنیـادی در اغلب مـوارد بـدون چالشـهای دشـوار و بـدون زورآزمایـی، امکانپذیر نیسـت؛ امـا معنایش 
ایـن نیسـت کـه در انقـاب حتمـاً بایسـتی اغتشـاش و شـورش و امثـال اینهـا باشـد؛ نـه، ولی هـر شـورش و هر 
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اغتشـاش و هر تهیّـج عام و تـوده ای هم معنایـش انقاب نیسـت؛ هر تحولـی هم معنایـش انقاب نیسـت؛ انقاب 
آن جایـی اسـت کـه پایه هـای غلطـی برچیـده می شـود و پایه های درسـتی بـه جـای آن گذاشـته می شـود. این 

قدمِ اوّل اسـت. 

تحقق نظام اسامی، قدم دوم بعد از انقاب
انقـاب کـه تحقّـق پیـدا کـرد، بافاصلـه بعـد از آن، تحقّـق نظـام اسـامی اسـت. نظـام اسـامی، یعنـی طـرح 
مهندسـی و شـکل کلـّی اسـامی را در جایـی پیـاده کـردن. مثـل این کـه وقتـی در کشـور مـا نظـام سـلطنتیِ 
اسـتبدادیِ فـردیِ موروثـیِ اشـرافیِ وابسـته برداشـته شـد، به جـای آن، نظـام دینـیِ تقوایـیِ مردمیِ گزینشـی 
جایگزیـن می شـود؛ بـا همیـن شـکل کلیّ کـه قانـون اساسـی برایـش معیّن کـرده، تحقـق پیـدا می کنـد؛ یعنی 

نظـام اسـامی. 

اسامی شدن کشور در پی تحقق دولت اسامی
بعـد از آن کـه نظـام اسـامی پیـش آمـد، نوبت بـه تشـکیل دولـت اسـامی بـه معنـای حقیقی می رسـد؛ یـا به 
تعبیـر روشـن تر، تشـکیل منـش و روش دولتمـردان - یعنـی ماهـا - بـه گونـه اسـامی؛ چـون ایـن در وهلـه ی 
اول فراهـم نیسـت؛ بتدریـج و با تـاش باید بـه وجـود آیـد. مسـؤولان و دولتمردان بایـد خودشـان را بـا ضوابط و 
شـرایطی کـه متعلق بـه یک مسـؤول دولت اسـامی اسـت، تطبیـق کنند. یـا چنان افـرادی - اگر هسـتند - سـر 
کار بیاینـد؛ یا اگـر ناقصنـد، خودشـان را به سـمت کمـال در آن جهـت حرکت دهنـد و پیـش ببرند. ایـن مرحله 
سـوم اسـت کـه از آن تعبیر بـه ایجـاد دولـت اسـامی می کنیـم. نظـام اسـامی قبـاً آمـده، اکنـون دولـت باید 
اسـامی شـود. دولت به معنای عـام، نه به معنـای هیـأت وزرا؛ یعنـی قوای سـه گانه، مسـؤولان کشـور، رهبری و 
همـه. مرحله ی چهـارم - که بعد از این اسـت - کشـورِ اسـامی اسـت. اگر دولـت به معنـای واقعی کلمه اسـامی 
شـد، آن گاه کشـور بـه معنـای واقعـی کلمـه اسـامی خواهد شـد؛ عدالـت مسـتقر خواهـد شـد؛ تبعیـض از بین 
خواهد رفـت؛ فقـر بتدریج ریشـه کن می شـود؛ عزّت حقیقـی برای مـردم به وجـود می آیـد؛ جایگاهـش در روابط 
بین الملـل ارتقـاء پیـدا می کنـد؛ این می شـود کشـور اسـامی. از ایـن مرحله کـه عبـور کنیـم، بعـد از آن، دنیای 
اسـامی اسـت. از کشـور اسـامی می شـود دنیای اسـامی درسـت کرد. الگـو که درسـت شـد، نظایـرش در دنیا 

بـه وجـود می آید.
 

جمهوری اسامی در مرحله نظام اسامی
مـا در کـدام مرحله ایم؟ مـا در مرحلـه ی سـومیم؛ ما هنـوز به کشـور اسـامی نرسـیده ایم. هیـچ کـس نمی تواند 
ادّعـا کنـد کـه کشـور مـا اسـامی اسـت. مـا یـک نظـام اسـامی را طرّاحـی و پایه ریـزی کردیـم - »مـا«، یعنی 
همانهایـی کـه کردنـد - و الان یـک نظـام اسـامی داریم کـه اصولش هـم مشـخّص و مبنـای حکومـت در آن جا 
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معلوم اسـت. مشـخّص اسـت که مسـؤولان چگونـه باید باشـند. قـوای سـه گانه وظایفشـان معیّن اسـت. وظایفی 
که دولتهـا دارند، مشـخّص و معلـوم اسـت؛ امـا نمی توانیـم ادّعا کنیم کـه ما یـک دولت اسـامی هسـتیم؛ ما کم 

داریم. مـا باید خودمـان را بسـازیم و پیـش ببریـم. ما بایـد خودمـان را تربیـت کنیم. 

ثواب بيشتر خودسازی در دوران نبود امام معصوم
البتـه اگـر در رأس کار یـک امـام معصـوم مثـل امیرالمؤمنیـن علیه الصّاةوالسّـام باشـد کـه قولـش، فعلـش و 
منشـش الگوسـت، کار بـرای کارگـزاران نظـام آسـانتر اسـت؛ چـون نسـخه کامـل را در اختیـار دارنـد و در همه 
چیـزش هدایـت هسـت. وقتـی آدمـی مثـل مـن در رأس کار باشـد، البتـه کارِ کارگـزاران مشـکلتر اسـت؛ ولـی 
ثوابشـان هم بیشـتر اسـت. اگر توانسـتند در ایـن راه حرکـت کنند، اجر الهی شـان بیشـتر خواهد شـد. هـر کدام 
از شـما تـاش کنیـد کـه بـرای ایـن مسـؤولیتها خودتـان را بـا الگـوی اسـامی منطبـق سـازید؛ یعنـی دینتان، 
تقوایتـان، رعایتتان نسـبت بـه حال مـردم، رعایتتان نسـبت به شـرع، رعایتتان نسـبت بـه بیت المـال، اجتنابتان 
از خودخواهیهـا و خودپرسـتیها و رفیق بازیهـا و قوم وخویش پرسـتیها و اجتنابتـان از تنبلی و بیکارگـی و بی عملی 
و هـوی  و هـوس و ایـن چیزهـا مطابـق بـا الگـوی اسـام باشـد. هـر کـدام از شـما بتوانیـد در ایـن زمینه هـا کار 
خودتـان را بکنیـد و پیـش بروید و خودتـان را بسـازید، البتـه ثواب شـما از آن کسـی کـه در زمـان امیرالمؤمنین 
علیه الصّاةوالسّـام ایـن کار را می کـرد، یقیناً بیشـتر اسـت؛ چـون او بـه امیرالمؤمنیـن علیه الصّاةوالسّـام نگاه 
می کـرد و آن حضـرت الگـوی کامل بـود؛ اما شـما چنیـن کسـی را ندارید کـه آن طور بـه او نـگاه کنیـد و برایتان 

الگـو باشـد؛ لیکـن ضوابط در دسـت همـه مـا هسـت و امـروز همه مـان وظیفـه داریم.

دو خطر عمده در عدم خودسازی
عمده تریـن خطـر چیسـت؟ مـن در پاسـخ بـه ایـن سـؤال یـک روایـت می خوانـم. فرمـود: »انّ اخـوف مـا اخاف 
علیکـم اثنـان اتبّـاع الهـوی و طـول الأمـل«.10 خطـر عمـده دو چیـز اسـت: اوّل، هوس پرسـتی و هوی پرسـتی 
اسـت. تعجّـب نکنیـد؛ از همـه خطرهـا بالاتر، همـان هـوای نفسـی اسـت کـه در دل ماسـت؛ »انّ اعـدی عدوّك 
نفسـک التّـی بیـن جنبیـک«؛11 از همـه دشـمنها دشـمن تر، همـان نفـس، همان »مـن« و همـان خودی اسـت 
کـه در وجـود توسـت؛ آن منیّتـی کـه همـه چیـز را بـرای خـود می خواهـد. این جـا هـم از زبـان پیغمبـر همین 
را می فرمایـد: »انّ اخـوف مـا اخـاف علیکـم اثنـان اتبّـاع الهـوی و طـول الأمـل فأمّـا اتبّـاع الهـوی فیصـدّ عـن 
الحق«؛12یعنـی پیـروی از هـوای نفـس، شـما را از راه خدا گمـراه می کنـد. غالب ایـن گمراهیهـا به خاطـر هوای 
نفس اسـت. البته مـا بـرای خودمان هـزار رقـم توجیه درسـت می کنیـم، بـرای این کـه از راه خدا منحرف شـویم 
و حـرف و عملمـان غیـر از آن چیزی باشـد که شـرع و دین بـرای ما معیّن کـرده اسـت. هوای نفـس خصوصیتش 
ایـن اسـت کـه شـما را از سـبیل اللَّ - کـه جهـاد در سـبیل اللَّ لازم اسـت - گمـراه می کنـد. »و امّـا طـول الأمـل 
فینسـی الأخـرة«. طـول امـل، یعنـی آرزوهـای دور و دراز شـخصی: تـاش کـن، بـرای این که فـان طـور، خانه 

10. خصال: 51
11. بحارالانوار، ج 70، 36
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برای خودت درسـت کنـی؛ تـاش کـن و مقدّمـات را فراهم کـن، بـرای این که به فـان مقام برسـی؛ تـاش کن، 
زید و عمرو را ببین و هزار نوع مشـکل را پشـت سـر بگـذار تـا این که فان سـرمایه را بـرای خودت فراهـم آوری و 
فـان فعالیت اقتصـادی را در مشـت بگیری. ایـن طول الأمـل - یعنـی آرزوهایی که یکی پـس از دیگـری می آیند 
و تمام نشـدنی اند - جلـوِ چشـم انسـان صف می کشـند؛ بـرای انسـان هـدف درسـت می کننـد و هدفهـای حقیر 
در نظـر انسـان عمده می شـود. خاصیـت ایـن هدفها »ینسـی الأخـرة«13 اسـت؛ آخـرت را از یـاد انسـان می برند؛ 
انسـان دائماً مشـغول هدفهای حقیر می شـود؛ برای انسـان وقتـی باقـی نمی مانـد؛ دلِ انسـان را می میرانند؛ میل 

به دعـا، میل بـه انابـه، میل بـه تضـرّع و میـل بـه توجّـه را بـرای انسـان باقـی نمی گذارند.
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اصاح مسئولين، اصاح جامعه 
الگو و اسوه شدن نظام، بعد از ایجاد کشور اسامي

توضيح چند واژه قرآني
1- استقامت

2- نسيان
3- زیغ

وظيفه ی بسيار سنگين امروز ما 
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توصيه ای به مسئولان
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اصاح خود، اوّلين و مهمترین وظيفه مسئولين* 

اصاح مسئولين، اصاح جامعه 
ما مسـؤولان بایـد خـود را بسـازیم؛ مرتبّ بـا خـود کلنجـار برویـم؛ یکدیگـر را به حـق وصیـت کنیـم؛ یکدیگر را 
ارشـاد کنیـم؛ مثـل آینـه ای در مقابـل یکدیگـر، عیوبمـان را صادقانـه بـه هـم نشـان دهیـم؛ بنـا را بر رفـع عیب 
بگذاریـم و خـود را روزبـه روز بهتـر کنیـم. هر کس هـم کـه جدیـداً مسـؤولیت را بر عهـده می گیـرد، با ایـن نیّت 
و با ایـن هـدف مسـؤولیت را قبـول کند کـه می خواهد بـرای خدمـت به مـردم، یـک انسـان صالح شـود. آن وقت 
می شـود تشـکیل دولت اسـامی. قـوای مقنّنـه و قضاییّـه و مجریـّه و مسـؤولان گوناگـون ما بایـد بتواننـد تا حدّ 
قابـل قبولـی خـود را بـا ایـن قالبهـا و معیارهـای دینـی و اخاقـیِ اسـامی تطبیـق دهنـد. ایـن مرحله ی سـوم 
اسـت؛ مـا الان در این مرحلـه قـرار گرفته ایـم و باید دائم تـاش ما این باشـد. اگـر نماینـده ی مجلسـیم، اگر عضو 
دولتیم، اگـر از مسـؤولان قضایی هسـتیم، اگـر روحانی هسـتیم، هر کجـا قرار داریـم، اوّلیـن و مهمتریـن وظیفه 
را اصـاح کار خـود بدانیـم؛ چـون اصاح شـخص مـا، صرفـاً اصاح شـخص نیسـت؛ مـا منشـأ اثریم و یـک کلمه 
حـرف و یـک امضـاء و یـک تصمیم گیری مـن و شـما در جامعـه تأثیـر می گـذارد. ما اگـر خـود را اصـاح کردیم، 
جامعـه را اصـاح کرده ایـم. دوره ی پیـش از انقاب گذشـت که بعضی کسـان فقـط به خـود می پرداختنـد. ما آن 

وقت بـه آنهـا ایـراد می گرفتیم کـه بـه فکـر جامعه و مـردم هـم باشـید. گفت:
آن یک گلیم خویش به در می برَد ز موج

وین سعی می کند که بگیرد غریق را
می گفتیـم به فکـر غریقهـا هم باشـید؛ فقـط بـه فکـر نجـات خودتـان نباشـید. الان آن زمان نیسـت؛ حـالا من و 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1380/09/18



صاب کارگزاران"
ضوع " ن

شتر درباره مو
مطالعه بی

نصاب کارگزاران

56

شـما اگر به فکر خودمان باشـیم، بـه طور طبیعـی غریقهـا را نجـات داده ایم. اگـر ما خـود را اصاح کنیـم، جامعه 
اصاح شـده اسـت. پس تشـکیل دولت اسـامی، مرحله ی سـوم اسـت.

الگو و اسوه شدن نظام، بعد از ایجاد کشور اسامي
بعـد از این مرحلـه، مرحله ی تلألؤ و تشعشـع نظام اسـامی اسـت؛ یعنـی مرحله ی ایجاد کشـور اسـامی. اگر این 
مرحله بـه وجود آمـد، آن وقت بـرای مسـلمانهای عالـم، الگـو و اسـوه می شـویم: »لتکونوا شـهداء علـی النّاس«1. 
اگـر توانسـتیم ایـن مرحله را به سـامت طـی کنیـم - کـه از همّت مـردان و زنـان مؤمـن، ایـن چیزها اصـاً بعید 
نیسـت - آن وقـت مرحله ی بعـدی، ایجاد دنیای اسـام اسـت. ببینیـد؛ فرآینـد تحقّق نظـام اسـامی، همین طور 
قدم بـه قدم بـه نتایج نهایـی خـود نزدیک می شـود. نمی شـود توقّع داشـت که من و شـما خـود را اصـاح نکنیم؛ 
اما دنیـا را اصاح کرده باشـیم یا کشـور، اسـامی شـود؛ نه. مـا باید بـه خـود بپردازیم. پـس یکـی از چیزهایی که 
مـا لازم داریم، اسـتقامت و پایـداری اسـت. اسـتقامت، یعنی مسـیر و جهتگیـری را گم نکنیـم و مرتـب خطاها را 

اصـاح کنیـم و از این که بـه مـا بگویند خطـا کرده ایـد، بدمـان نیاید.

توضيح چند واژه قرآني
چنـد واژه در قرآن هسـت؛ مـن ارتباط ایـن چنـد واژه و تعبیـر را در قرآن عـرض کنم. البتـه این بحثهـا، بحثهایی 

اسـت که خوب اسـت مسـؤولان نظام در فرصتهـای مناسـب، به اینهـا هـم بپردازند.

کارهـای بزرگـی بـر عهـده ی شماسـت. واقعـاً بارهـای سـنگینی بـر دوشـتان قـرار دارد. بایـد بتوانیـد ایـن بارها 
را تحمّـل کنیـد. از اطـراف دنیـا فشـارهای سیاسـی وارد می شـود و تبلیغـات منفـی از همـه طـرف دنیـا هجـوم 
مـی آورد. علتّش هـم معلوم اسـت؛ چون نظـام، نظامی اسـت که بـا قلدرهـای دنیـا درافتاده اسـت. وقتـی نظامی 
شـعار عدالت بدهـد و با ظلـم دربیفتـد، یعنی بـا ظالمهـا درافتـاده اسـت. ظالمها چه کسـانی هسـتند؟ همیشـه 
قلدرهـای دنیـا ظالمنـد؛ ظالمهـا هـم همـان قلدرهـا هسـتند. کمتـر اتفّـاق می افتد کـه آدمهـای ضعیـف، ظالم 
شـوند. زورداران هسـتند کـه ظالـم می شـوند؛ پـس بـه طـور طبیعـی نظـام اسـامی بـا اینهـا درمی افتـد. ایـن 
چشـبکه ی عظیمِ به هـم پیوسـته ی درهـم تنیـده ی بسـیار فاسـدِ سـرمایه داری جهانـی - کـه اسـتکبار جهانی 
هـم در حقیقت، همـان اسـت و اداره کننده ی سیاسـتهای جهانی اسـت - دائـم تبلیغـات می کند، حـرف می زند، 
جـوّ می سـازد و افـکار عمومـی درسـت می کنـد. بازتابهـای اینهـا می آیـد تـا بـه یکـی یکـیِ افـراد می رسـد؛ بـه 
نماینـده ی مجلس می رسـد، بـه مسـؤولان قضایی می رسـد، بـه دولـت می رسـد، بـه وزارت خارجه می رسـد، به 
بخشـهای مختلف می رسـد. ایسـتادگی در مقابل اینها، ذخیـره لازم دارد. بد نیسـت که دوسـتان در مـواردی این 

ذخیـره را در خـود بـه وجـود آورند.

1. بقره: 143
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1- استقامت
یکـی از ایـن چنـد واژه، واژه ی »اسـتقامت« اسـت: »انّ الذّین قالـوا ربنّـا الَلّ ثمّ اسـتقاموا تتنـزّل علیهـم المائکة 
الّا تخافـوا و لا تحزنـوا«؛2 کسـانی کـه پایـداری و اسـتقامت ورزیدند، فرشـتگان بـر آنها نـازل می شـوند؛ یعنی در 
همین حـالِ حیات دنیوی شـان، بـا ملکوت اعلـی ارتبـاط پیدا می کننـد؛ یعنـی از لحاظ روحـی و فکـری و روانی، 
یـک ذخیـره ی تمام نشـدنی پیـدا می کنند و هیـچ خـوف و بیـم و اندوهـی بر آنهـا سـایه نخواهـد افکنـد. بیم در 
مقابـل خطرهایی اسـت که ممکـن اسـت در ایـن راه انسـان را تهدید کنـد. وقتی انسـان تـرس نداشـت، جری تر 
و با قـدرتِ بیشـتر و روحیـه ی بهتر در ایـن راه پیـش مـی رود و به هـدف نزدیکتر می شـود. انسـان وقتـی حزن و 
انـدوه ندارد، بـه خاطر ایـن اسـت کـه چیـزی را از دسـت نمی دهـد. اوّلاً موفّقیتهای ایـن راه زیاد اسـت؛ ثانیـاً اگر 
انسـان چیزی را هم از دسـت بدهد، چـون در راه وظیفـه و انجام تکلیف الهی اسـت، وجدانش آسـوده اسـت؛ مثل 
خانواده هـای شـهدا کـه بچه هـای آنهـا شـهید شـده اند و داغدیده انـد، امـا درعین حـال دلهایشـان شـاد اسـت. 

اینهـا فـرق دارند با کسـانی کـه ایـن حادثه بـرای آنهـا بر اثـر غیـر شـهادت پیش آمده اسـت.

2- نسيان
تعبیر دیگـری کـه در قـرآن وجـود دارد، »نسـیان« اسـت که بـه شـکلهای مختلفـی در قـرآن کریم آمده اسـت. 
آن چیـزی کـه بیـش از همـه تکان دهنـده اسـت، نسـیان نفـس اسـت: »و لاتکونـوا کالذیـن نسـوا الَلّ فانسـیهم 
انفسـهم«؛3 مثل کسـانی نباشـید که خـدا را فرامـوش کردند، خدا هـم آنها را دچـار خودفراموشـی کـرد. البته در 
ادبیـات سیاسـی، خودفراموشـی بـه معنـای فراموش کـردن هویـّت خـود، چیز خیلـی بدی اسـت - قـوم و ملتی 
هویـّت و تاریـخ و فرهنـگ و زبـان خـود را فرامـوش کننـد؛ کـه نتیجـه ی آن، ذلـّت و بدبختـی ایـن قـوم خواهد 
بود - لیکـن در ادبیـات اخاقی، اهمیت خودفراموشـی، بیشـتر اسـت و خطرش حتّی سـنگینتر از خودفراموشـی 
سیاسـی اسـت. معنای نسـیان نفس این اسـت که انسـان از هویتّ و هدف وجـود و باطـن و دل و روح خـود غفلت 
کند و دچار فراموشـی شـود؛ یعنـی تسـلیم جریان مادّیِ فاسـدی شـود کـه او را بـا خود می بـرد تا بـه منجاب و 
باتاق برسـاند و برای انسـان هیچ مقاومتی در مقابل حرکت بدی و فسـاد و شـر وجود نداشـته باشـد. »فانسـیهم 
انفسـهم« یعنـی انسـان دچـار لاابالیگـری و وادادگـی شـود و اصـاً ندانـد کـه بـرای چـه آمده اسـت. مثـل بچه، 
همـه ی عمـر را گذراندن؛ چـون معمولاً بچـه به سرنوشـت فکـر نمی کند؛ بـرای او همین لحظـه و آن، مهم اسـت. 
بالاخـره بعـد از این شـصت سـال، هفتاد سـال بناسـت بمیریـم. بعـد از آن، چـه پیـش می آیـد؟ آخر، هـدف این 
زندگـی چه بـود؟ ایـن آمـدن و رفتـن و ماندن، اصـاً بـرای چه بـود؟ هیـچ در اندیشـه ی این نیفتـادن و فکـر این 
را نکـردن، بسـیار خطرنـاك اسـت. »اولئـک هـم الفاسـقون«؛4 اینها فاسـقند. فسـق بـه همیـن معناسـت؛ یعنی 
خارج شـدن از چیزی بـر اثر فسـاد و گندیدگـی. وقتی پوسـت خرمـای گندیـده از آن جدا می شـود، به آن فَسَـقَ 
می گوینـد؛ »فسِْـقْ« از این جا گرفته شـده اسـت؛ یعنی بـر اثـر وادادگیها، آن عطـر و آب و رنـگ و عنصـر ایمان از 

وجود انسـان جـدا شـود. بنابراین یکـی از آفتهای اسـتقامت، نسـیان اسـت.
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3- زیغ
واژه ی دیگـری کـه در قـرآن اسـت و آن هـم بنـده را گاهی خیلـی تـکان می دهـد، مسـأله ی »زیغ« اسـت که در 
سـوره ی مبارکه ی آل عمران آمـده اسـت؛ »ربنّا لاتـزغ قلوبنا بعـد اذ هدیتنـا و هب لنا مـن لدنک رحمـة انکّ أنت 
الوهّـاب«؛5 پـروردگارا! دلهـای مـا را دچـار زیغ مکـن؛ یعنـی برمگـردان و منحرف نسـاز؛ از صـراط حـق، متمایل 
به ناحـق نکن. ایـن دعـای بنـدگان خداسـت کـه در قـرآن نقـل می شـود. در سـوره ی مبارکـه ی صـف درباره ی 
بنی اسـرائیل می فرمایـد: »و اذ قـال موسـی لقومـه یا قـوم لـم تؤذوننـی و قد تعلمـون انـّی رسـول الَلّ الیکـم فلمّا 
زاغـوا ازاغ الَلّ قلوبهـم«.6 کأنـه در این جـا یک فعـل و انفعال و یـک عمـل دوجانبه وجـود دارد. یک قدمِ آن دسـت 
خود انسـان اسـت، اما نتایـج و عواقبـش از سـوی خدای متعـال اسـت. »فلمّـا زاغـوا«؛ آنها قـدم را کج گذاشـتند 
و خـود را به سراشـیب زیـغ دچـار کردنـد؛ آنـگاه »ازاغ الَلّ قلوبهـم«؛ خدا هـم آنهـا را منحـرف و از ایـن راه پرتاب 
کرد. پرتـاب کردن خدا چیسـت؟ سـلب توفیقات الهـی. این در باب بنی اسـرائیل اسـت کـه البته فقـط مخصوص 
بنی اسـرائیل نیسـت. بنی اسـرائیلی که فرعـون را دیدنـد، حقّانیت موسـی را فهمیدند و جلوِ چشـم خود مشـاهده 
کردند کـه چطور خـدای متعـال به وسـیله بنـده ی برگزیـده اش - یعنـی جنـاب موسـی بن عمران - ایـن حرکت 
عظیـم را کرد؛ بنی اسـرائیلی کـه دریا و لشـکر فرعـون و حوادث عجیـب و غریب را به چشـم خـود دیدنـد، ولی به 
هواهـای نفسـانی و غفلـت - همان نسـیانی که گفته شـد - تـن دادند، بـه ایـن وادی افتادنـد؛ »زاغـوا«. در همین 
آیـه می فرماید: موسـی به آنهـا گفت: »لـم تؤذوننـی«؛ چرا این قـدر مـرا آزار می دهید؟ خـدای متعال در سـوره ی 
احزاب می فرماید: »یـا ایهّا الذّیـن امنوا لا تکونـوا کالذّین اذوا موسـی فبـرّأه الَلّ مما قالـوا و کان عنـدالَلّ وجیها«؛7  
مثـل کسـانی کـه موسـی را آزار دادنـد - یعنـی بنی اسـرائیل - نباشـید. ایـن خطاب بـه من و شـما هم هسـت. از 
طرف آنها، زیـغ عبارت اسـت از تـن دادن به هوا و هـوس و میل بـه مادّه گرایـی و پول و شـهوات جنسـی و بقیه ی 
چیزهایـی کـه گرفتاریهـای ماسـت. از طـرف خـدای متعـال هـم آنچه پیـش می آیـد، سـلب رحمـت و توفیقات 
اوسـت کـه مـا را منغمـر8 می کنـد. هـر حرکـت غلطـی کـه از مـا سـر بزنـد، هـر اقـدام ناصـواب و غیـر عادلانه و 
عمل ناشـی از اغـراض و اهـواء نفسـانی ای کـه ما بکنیـم، یک قـدم مـا را بـه اعمـاق لجّـه ی فسـاد و دوری از خدا 
نزدیکتـر می کنـد؛ »ازاغ الَلّ قلوبهـم«. ایـن لغـزش، پی درپی می آیـد؛ به همیـن خاطـر خطرناك اسـت. نتیجه ی 
لغزش این اسـت کـه اوّل عمل انسـان ناقـص می شـود؛ بعـد اخاقیّـات و خُلقیّـات در او متزلزل می گـردد و تحت 
تأثیر قـرار می گیـرد و انسـان صـادقِ وفـیِ ّ دارای احسـاس مسـؤولیت، بتدریج بـه انسـان مذبـذب و بی وفایی که 
مسـؤولیت سـرش نمی شـود، تبدیـل می گـردد و خُلقیّـات او عـوض می شـود. در مرحلـه ی بعـد هـم اعتقـادات 
انسـان عوض می شـود. همیـن فسـاد عملی کـه یـک روز به چشـم خیلـی کوچـک بـه آن نـگاه کردیـم، بتدریج 
هویتّ مـا را تغییـر می دهد و اخـاق و اعتقـاد ما را خـراب می کنـد. آیه ی شـریفه ی قـرآن می فرمایـد: »فاعقبهم 
نفاقـا فـی قلوبهـم الی یـوم یلقونـه بمـا اخلفـوا الَلّ مـا وعـدوه«؛9 یعنـی خـدای متعـال جمعـی را به خاطـر خلف 
وعده ای که بـه خـدا کردند، بـه نفاق دچـار کرد. فرمـول عملکـرد خـدا روی انسـان، این اسـت؛ یعنـی در واقع به 
عملکـرد خودِ مـا برمی گـردد. خودِ ما هسـتیم کـه با کار خـود موجب می شـویم کـه رحمـت و توجّه الهی شـامل 

5. آل عمران: 8
6. صف: 5

7. احزاب: 69

8. در اینجا اصطاحاً به معنای غرق شدن درلجّهی تباهی.
9. توبه: 77
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حالمان نشـود. وقتی رحمـت الهی شـامل حال ما نشـد، به سـمت فسـاد و تباهیِ بیشـتر پیـش می رویـم. در دعا 
می خوانیـم: »اللّهم انیّ أسـئلک موجبـات رحمتـک«؛10  انسـان از خـدای متعال موجبـات رحمـت را می خواهد. 

وقتی کـه ایـن موجبـات در عمل انسـان نباشـد، طبعـاً رحمـت الهی نـازل نمی شـود. ایـن هم زیغ اسـت.

وظيفه ی بسيار سنگين امروز ما 
عاج اینها چیسـت؟ البته کسـانی کـه معلّـمِ اخاقنـد، بحثهای مفصّـل و خوبـی کرده انـد و خوب هم هسـت که 
دوسـتان حقیقتاً بـه فکـر بیفتنـد؛ منتها مسـأله ی من و شـما، مسـأله ی مهمّی اسـت. مـا کـه نمی خواهیم درس 
اخـاق بگوییـم. بنده بـه عنوان یکـی از شـما و مسـؤولی مثل شـما - کـه همه ی ما مسـؤول هسـتیم - احسـاس 
وظیفـه می کنـم و در درجـه ی اوّل هـم مخاطـب ایـن حرفها خودم هسـتم - شـاید ایـن حـرف ان شـاءالَلّ در دل 
تاریک خـود من اثـر بگـذارد - بعد هم شـما بـرادران و خواهـران مخاطب ایـن حرفها هسـتید. امـروز وظیفه ی ما 
بسـیار سـنگین اسـت. هر چیزی که مـا را از رسـیدن بـه این وظیفـه ی بزرگ بـاز بـدارد، باید بـا آن مقابلـه کنیم. 

اوّلش هـم در درون خـودِ ماسـت؛ همین اشـکالاتی اسـت که به گوشـه ای از آنها اشـاره شـد.

معناي ذکر الهي
ما بایـد چـه کار کنیم؟ آنچـه کـه در قرآن مشـاهده می شـود، نقطـه ی مقابـل ایـن آفتها، »ذکر« اسـت؛ نـه فقط 
وِرد و اوراد و امثـال اینهـا. اورادی کـه وجـود دارد، یکـی از وسـایل ذکـر اسـت؛ امـا ذکـر به معنـای یاد خـدا و یاد 
تکلیـف و یاد نعمـت الهی اسـت؛ »و اذکـروا نعمـة الَلّ علیکم اذ کنتـم اعدائـا فألفّ بیـن قلوبکم فأصبحتـم بنعمته 
اخوانـا«11. اگـر در قـرآن ماحظـه کنیـد، در مـوارد متعـدّدی بـه »یـاد نعمـت خـدا« اشـاره شـده اسـت. نعمت 
خـدا، همـه اش خـورد و خـوراك و امثـال اینهـا نیسـت که بـه نظرمـان کوچـک بیایـد - اگرچـه آن هـم کوچک 
نیسـت؛ خیلی مهمّ اسـت - بلکـه خـدای متعال نعـم عظیمی بـر انسـانها و از جمله بر مـا دارد کـه باید به یـاد آنها 
بیفتیـم؛ یـاد تکلیـف، یـاد نعمت، یـاد عهـد و پیمـان. همـه ی ما عهـد و پیمـان داریـم؛ هم بـا خـدا، هم بـا مردم. 
شـما در مجلس، یـک طـور؛ شـما در دولت، یـک طور؛ شـما به عنـوان رئیـس جمهـور، یک طور؛ شـما بـه عنوان 
رئیـس قـوّه ی قضاییّه، یـک طور؛ شـما به عنـوان مسـؤول نیروهای مسـلّح، یک طـور؛ بنده خـودم، یک طـور. هر 
کـدامِ ما بـا مـردم و نظام، یـک طـور عهد و میثـاق داریـم. به یـاد ایـن عهـد و میثاقمـان باشـیم و مواظب باشـیم 
پیمان شـکنی نکنیـم و عهد خـود را زیـر پـا نگذاریم. بـه یاد حسـاب الهـی و قیامت هـم باشـیم. زندگـی زودگذر 
اسـت؛ مسـؤولیت از آن زودگذرتـر اسـت. همه ی مـا در مقابـل پـروردگار حضور پیـدا خواهیـم کرد و بایـد جواب 

بدهیـم. به یـاد ایـن هم باشـیم.

اختافات مانع رحمت الهي 
به نظـر مـن آنچه که امـروز جـزو مشـکات اساسـی ماسـت، اختافـات بی مبنـا و بی پایه ای اسـت که بیـن جمع 

ين
ئول

س
ه م

يف
وظ

ن 
ری

مت
 مه

ن و
وّلي

د، ا
خو

ح 
صا

ا

10. مفاتیحالجنان: دعای تعقیب نافلهی مغرب.
11. آل عمران: 103
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عاقه منـدان و کارکنـان و خدمتگـزاران نظـام - جمع خـودی ای کـه متعلقّ به نظـام اسـت - وجـود دارد. معنای 
خـودی ایـن اسـت. حـالا عـدّه ای از روی کج سـلیقگی یـا بدفهمی یـا موذیگـری، بحـث خـودی و غیرخـودی را 
بـا جناحهـای کشـور تطبیـق می کننـد کـه خیلـی حـرف بی ربطـی اسـت؛ نـه، همـه ی جناحهـای انقـاب جزو 
مجموعـه ی خـودیِ کشـورند. ایـن مجموعـه ی خـودی باید بـا یکدیگـر همـراه و همـدل باشـند. البتـه معنایش 
این نیسـت که بـا هم اختاف سـلیقه نداشـته باشـند، بـا هم بحـث طلبگـی نکنند و بـا هم برخـی از مناقشـات را 
نداشـته باشـند؛ اما تظاهـر کردن بـه ایـن مناقشـات و عمده کـردن چیـز کوچکی کـه مناقشـه انگیز اسـت، چیز 
بسـیار بدی اسـت؛ جلـوِ رحمـت الهـی را می گیـرد؛ مـردم را کـه باید بـه شـما امیـد و اطمینان داشـته باشـند تا 
دنبال شـما حرکـت کننـد و از شـما حمایـت نماینـد، از شـما دلسـرد و مأیـوس می کنـد و شـاید از همـه مهمتر 
- یـا در ردیـف مهمترینها - این اسـت کـه شـما را از کارتـان بـاز مـی دارد. خیلـی از کارهایی کـه به نظر نشـدنی 
می آید، شـدنی اسـت؛ در صورتـی که مسـؤول، بـرای ایـن کار متفرّغ باشـد. ایـن اختافـات و دعواهـا نمی گذارد 
شـما متفـرّغ باشـید. وجـود اینهـا در دولـت، مجلـس، قـوّه ی قضاییّـه، داخل یک قـوّه، بیـن دو قـوّه، چیز بسـیار 
بدی اسـت. از جملـه چیزهایـی که بسـیار بد اسـت، این گونـه اختافهاسـت. اینهـا را باید عـاج کنیـد. البته الان 
بنـده دوسـتانه و برادرانـه عرض می کنـم و واقعـاً به عنـوان نصیحـت عـرض می کنم کـه اینهـا را عاج کنیـد؛ اما 
اگـر آدم ببینـد همـه می خواهند عـاج کننـد، ولی چنـد نفـر نمی گذارنـد - چهـار نفـر این جـا، چهار نفـر آن جا 

نمی گذارنـد - مجبوریـم کسـانی را کـه نمی گذارنـد وفـاق بـه وجـود آیـد، به گونـه ای عـاج کنیم!

بدترین تصميمها، تصميم درحال مجذوبيت یا خشم
خشـم و شـهوت خود را کنترل کنیـد. مراقب باشـید بـا خشـم و طمع نه قضـاوت کنیـد، نه قانـون بنویسـید و نه 
تصمیم بگیریـد. بدتریـن چیزها این اسـت کـه انسـان در حالـت شـدّتِ مجذوبیّتِ نسـبت به چیـزی - بخصوص 
اگر آن چیز، مادّی و شـخصی باشـد - یـا تحت تأثیر تـرس و خشـم و عصبانیت، بخواهـد تصمیمی بگیـرد؛ چیزی 

را امضاء کنـد؛ قیـام و قعودی بکنـد؛ قضاوتـی بکنـد و حکمی صـادر نماید. ایـن لغزش بزرگی اسـت.

توصيه ای به مسئولان
بیـش از هـر چیـز، دو عنصر دائـم به یاد شـما باشـد: یکـی خـدا، یکی مـردم. اگـر خـدا و مـردم در یاد من و شـما 
باشـند، خیلـی از کارها درسـت خواهد شـد. »مـردم« هم کـه می گوییم، نـه به خاطـر این کـه آنها را شـریک خدا 
یـا در عرض خـدا قـرار می دهیـم؛ بلکه بـه خاطـر این که خـودِ خـدا گفته اسـت بایـد بـرای مـردم کار کنیـد و به 

فکـر آنها باشـید. ایـن وظیفه و مسـؤولیت ماسـت.
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احتياج بيش از همه مسئولان به تقوا 
دليل توصيه به تقوا

مهمترین عرصه تقوا براي مسئولان
تعهد مسئولان در قبال حرکت عظيم مردم

بزرگترین مظهر تقواي مسئولان
انجـام  زمـان  در  تقـوا  مواضـع  مهمتریـن  از 

مسئوليت 
قبول سختي و مجاهدت مسئوليت

علت دشمني مستکبران جهاني با نظام اسامي
 رعایـت حـدود قانونـي و عـدم تخطـي از قانـون، 

محل بروز تقوا
اثر شنيدن موعظه

مواضع بروز تقوا در مسئولين نظام اسامی



نصاب کارگزاران

مواضع بروز تقوا در مسئولين نظام اسامی* 

احتياج بيش از همه مسئولان به تقوا 
حـرف اساسـی و مهـم در جمـع مـا ایـن اسـت کـه مـا بـه مسـؤولیت خـود کـه بسـیار امـر خطیـر و سـنگین و 
درعین حـال باارزشـی اسـت، بیندیشـیم؛ آن را پـاس بداریـم و از عهـده آن برآییـم. کوشـش مـا باید این باشـد و 
این فقـط با رعایـت تقـوای الهـی امکان پذیـر اسـت. اگر تقـوا را رعایـت کنیـم، کار مـا درسـت انجام خواهد شـد 
و بـا شـرایط لازم و دور از شـائبه ها و اختالهایـی کـه از ناحیـه فسـادِ هـر کاری پیـش می آیـد، جلـو خواهد رفت 
و بـه نتایـج خـود خواهد رسـید. تقـوا موجـب می شـود که مـا، هـم خـوب و درسـت بفهمیم، هـم درسـت بیان و 
عمل کنیـم. وقتی انسـان درسـت بفهمد و درسـت عمـل و تبیین کنـد، موفقیّـت حتمـی و اجتناب ناپذیر اسـت. 
به همین دلیل اسـت کـه بیشـترین توصیـه در قـرآن و روایات بـه مؤمنـان، توصیه بـه تقواسـت. ما بیـش از همه 
مردم بـه تقـوا احتیـاج داریم؛ چـون مسـؤولیتمان سـنگین اسـت و بخشـی از اقتـدار ملـی در اختیار ماسـت. اگر 
تقـوا نباشـد، این اقتـداری کـه متعلـّق بـه ملـت اسـت و گوشـه ای از آن در اختیـار هر یـک از افـراد جمـع حاضر 

اسـت، ممکـن اسـت در راه و جای درسـت خـود مصـرف نشـود. بنابرایـن، مهمترین مسـأله بـرای ما تقواسـت.

دليل توصيه به تقوا
وقتـی توصیه بـه تقـوا می کنیـم، معنایـش این نیسـت کـه تقوا وجـود نـدارد؛ نـه، بلکـه توصیه بـه این اسـت که 
اگر ایـن دسـتاوردِ معنـوی در ما هسـت، حفظ شـود؛ اگر ناقـص اسـت، تکمیل و اگـر مفقود اسـت، تأمیـن گردد. 
این طـور هم نیسـت کـه توصیـه کننـده بـه تقـوا - کـه در ایـن مجلـس بنـده هسـتم و در نمازهـای جمعـه و در 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1382/08/11
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سـخنرانیها و در بیانـات موعظه آمیـز - نیـاز کمتـری بـه تقوا داشـته باشـد تـا توصیـه شـونده؛ نخیر، بلکـه گاهی 
توصیـه کننده خـودش بـه مراتب محتاجتر اسـت بـه توصیـه؛ اما موعظـه، گفتـن و توصیه کـردن لازم اسـت. لذا 
در شـرع مقـدّس اسـام »تواصی« وارد اسـت. همـه بایـد همدیگـر را توصیه و سـفارش به حـق، صبـر و حفظ راه 

مسـتقیم الهی کنیـم تـا از ایـن راه منحرف نشـویم.
 

مهمترین عرصه تقوا براي مسئولان
اگـر بخواهیـم تقـوا را در زندگـی - چـون ادّعـای تقـوا و بـر زبـان آوردن آن کافـی نیسـت؛ واقعـاً بایـد متّقـی و 
پرهیـزکار بـود - و اعمـال و رفتـار خودمـان بـروز دهیـم، مهمتریـن عرصـه آن بـرای مـا مسـؤولان، عرصـه 
مسـؤولیتهای اجتماعـی و هدفهـای انقـاب را به جـد دنبـال کـردن اسـت. انقـاب اسـامی هدفها و شـعارهایی 
دارد کـه بـرای تحقّق آن جانهـای پاك و خونها فدا شـده اسـت. ایـن هدفها رشـد معنوی و مـادّی، سـاختن دنیا و 
آخرتِ مـردم و تأثیرگـذاری بـر روی آنها، تعالی اخاقی، رسـیدن کشـور بـه نقطه ای که شایسـته کرامت انسـانی 
اسـت و ایجاد فضایی برای رشـد اسـتعدادها و بهره بـردن افـراد از مواهب الهـی - چه مواهـب مادّی و چـه مواهب 

معنوی - اسـت کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه آزادی، علـم و فضایـل اخاقـی اشـاره کرد.

تعهد مسئولان در قبال حرکت عظيم مردم
نظام بـه این منظـور به وجـود نیامـد که قـدرت را از دسـت عـدّه ای بگیرد و به دسـت عـدّه دیگـری که من و شـما 
باشـیم، بدهد؛ بـدون این که این عـدّه کـه قـدرت را می گیرند، تعهّـدی در قبـال این حرکـت عظیم مردم داشـته 
باشـند. مردم، ایـن موج عظیـم و دریای خروشـان کـه انقـاب را به وجـود آوردنـد و در بحرانهـای گوناگـون آن را 
حفـظ کردنـد و به سـامت ایـن نظـام را از گردنه هـای خطرنـاك گذراندنـد، توقّعاتـی دارنـد. ایـن توقّعـات را مـا 
مؤمنـانِ به اسـام در نام اسـام خاصـه می کنیم کـه حقیقت هـم همین اسـت. منتها چون ممکن اسـت اسـام 
با تفسـیرها و تبیینهـای غلط در معـرض دیـد خیلیها قرار گیرد و اشـتباه شـود، »جمهوری اسـامی« شـعارهای 
مشـخّص دارد: اسـتقال، آزادی، رشـد معنـوی و تعالـی مـادّی، ایجـاد محیـط امن و بـا کرامت بـرای انسـانها. ما 

بایـد ایـن خواسـته ها را دنبـال و بـرای آنها حرکـت کنیم.

بزرگترین مظهر تقواي مسئولان
مسـؤولان بالای کشـور و بخشـهای مختلف، بایـد بزرگترین مظهر تقوایشـان این باشـد کـه آن مسـؤولیتی را که 
بر حسـب قانون بـر عهـده گرفته انـد، بـه بهترین وجـه و بـدون هیـچ نقصـی ادا کننـد. البته در سـطوح متوسّـط 
یـا در بدنـه وسـیعِ مسـؤولان کشـور، ممکـن اسـت نشـود توقّعـات را در ایـن حد بـرای آنهـا مطـرح کـرد؛ اما در 
مورد مسـؤولان سـطح بالا و مدیـران ارشـد نظـام - نماینـدگان مجلس، مسـؤولان قـوّه قضاییّـه، اعضـای دولت، 
نیروهـای مسـلحّ، نهادهـای انقابـی و بخشـهای مسـؤول روحانـی در زمینه انقـاب - می شـود. این مسـؤولان - 
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کـه الحمـدللَّ بیشترشـان در این جا جمـع هسـتند - بایـد بیشـترین تـاش و کار را بکنند تـا این مسـؤولیتهایی 
که بـه عهده آنهاسـت، بـه بهتریـن وجه انجـام گیـرد. اگر این شـد، زندگـی مـردم آبـاد و عقب ماندگیهای کشـور 

جبـران خواهد شـد؛ کمـا این کـه هـر مقـدار کـه کار کردیـم، اثـرش را در جامعـه دیده ایم.

از مهمترین مواضع تقوا در زمان انجام مسئوليت 
یکـی از مهمتریـن مواضع بـروز تقـوا در عمـلِ مسـؤولان ایـن اسـت: خـود را در مقـام انجـام مسـؤولیت ندیدن؛ 
درسـت عکس آنچـه که اهـل دنیـا بـرای مسـؤولیتها قائلنـد. اهـل دنیـا مسـؤولیتهای دولتـی و... را بـرای دنیای 
خودشـان می خواهنـد. اگـر ریاسـت، مدیریـّت یـا عضویـت در پارلمانهـا و مراکز ایـن چنینـی را می خواهنـد، در 
درجه اوّل آنچه برایشـان اهمیت دارد، مسـائل شـخصی اسـت. لـذا در طیّ مسـؤولیت، بـارِ خودشـان را می بندند 
و شـاید خـود را بـرای مـدّت طولانـی از عمـر بیمـه و تأمیـن می کننـد! در نظـام جمهـوری اسـامی، قطعـاً ایـن 
محاسـبه، محاسـبه غلطی اسـت. کسـی که وارد مسـؤولیت می شـود، باید مطلقاً منافع شـخصی خـود را در قبول 
این مسـؤولیت نبینـد و اگر ایـن کار و مسـؤولیت مطابـق توانایی اش نیسـت، مسـؤولیت را قبـول نکند؛ امـا وقتی 
قبول کـرد، باید آنچـه در درجـه اوّل برایش اهمیـت دارد - که هیـچ چیز در عرض آن نیسـت - ادای مسـؤولیتش 

باشـد؛ هرچنـد که بـه ضـرر خـود او و برخـاف منافعش تمام شـود.

قبول سختي و مجاهدت مسئوليت
مسـؤولیت را بـا سـختیها و دغدغه هایـش و بـا مجاهدتی که بایـد بـرای ادای آن کـرد، قبـول کنیم. اگر این شـد، 
آن وقـت انسـان پیش خـدای متعـال و مـردم روسـفید اسـت و مـردم هـم می فهمند. درسـت اسـت کـه تبلیغ و 
گفتـن و جنجـال کـردن و زرق و بـرق و ... روی ذهـن آحـادی از مـردم تأثیرهایـی می گـذارد؛ امـا ایـن تأثیـرات 
ماندنـی نیسـت: »فأمّـا الزّبد فیذهـب جفـاء1«؛ حقیقـت باقـی می مانـد؛ آنچه حـق و صدق اسـت در ذهـن مردم 
جاگیـر می شـود. اگـر خـدای نکـرده مـا برخـاف تعهّـد دینـی و انقابـی و تعهّـد بـر اسـاس قبـولِ مسـؤولیت، 
حرکـت و عمـل کنیم، ولـو در برهـه کوتاهـی از زمـان هـم بتوانیـم حقیقـت را طـور دیگری نشـان دهیـم، مردم 

می کننـد. درك 

علت دشمني مستکبران جهاني با نظام اسامي
یکـی دیگـر از مظاهـر تقـوا در نظام اسـامی این اسـت کـه همـه توجّه کننـد قدرتهـای بـزرگ جهانی بـه دلایل 

مختلـف - کـه غالبـاً آنهـا را می دانیـد - بـا این نظـام دشـمنی دارند:
ایـن نظـام بـرای اولین بـار قواعـدی را کـه دسـتگاهها و مراکـز اسـتکباری دنیـا وضـع و بر اسـاس آن روابطشـان 
را تنظیـم کـرده بودنـد، نقـض و اعـام کـرد کـه معتقـد بـه اسـام، عـدل و دفـاع از عدالـت در هـر نقطـه دنیا و 
معتقد بـه دفـاع از مظلوم اسـت. ایـن نظام بـا برافراشـتن پرچـم اسـام، احسـاس اسـام خواهی و حیـات مجدّد 
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اسـامی را در سـطح وسـیعی از مردم کـه در یکـی از حسّاسـترین مناطـق دنیـا - منطقـه خاورمیانه و بخشـی از 
آسـیا - هسـتند، بیدار کرد. بدیهی اسـت کـه قدرتهای مسـتکبر جهانـی و زیاده خـواه کـه دارای سـوابق و لواحق 
سـوء و وضعیت بـد و آلوده هسـتند و سـزاوار سـرزنش، از چنیـن نظامی خوششـان نیاید و بـا آن در هـر حدّی که 

بتواننـد، دشـمنی کنند.

همـه مراقب باشـند کـه به دشـمنِ نظـام اسـامی بـه هیچ نحـو - چـه بـا همسـویی و چـه بـا همجهتی و چـه با 
موضعگیـری و حـرف زدن و اقـدام کـردن - کمـک نکننـد. یکـی از موضوعاتـی که منافـی با تقـوا و پرهیـزکاری 

اسـت، همیـن موضوع اسـت.

 رعایت حدود قانوني و عدم تخطي از قانون، محل بروز تقوا
از جملـه مواردی کـه باید از تقـوای مسـؤولان و نظام بروز کنـد، رعایت حـدود قانونـی در همه بخشهاسـت و عدمِ 
تخطّـی از آنچه کـه قانون اساسـی و قوانیـن معتبر بـرای بخشـها و دسـتگاههای مختلف معیّـن کرده انـد. تخطّی 
از ایـن قوانیـن، در مواردی مشـکل بزرگ فسـاد اقتصـادی و فسـاد دسـتگاههای مسـؤول را به وجود مـی آورد و یا 

موجب تعـارض بیـن دسـتگاههای مختلف و تشـتّت و بگـو مگوهـای مضرّ و مفسـده انگیز می شـود.

اثر شنيدن موعظه
فضای مـاه رمضـان اسـت و فضـای معنـوی. این جا هم حسـینیّه اسـت و وقـت هـم بهترین وقـت بـرای این که ما 
ایـن حرفهـا را بیـن خودمـان بگوییم. خیلـی از ایـن حرفهـا را مـن و شـما می دانیم؛ لکـن موعظـه به معنـای این 
نیسـت که انسـان مطالبـی را کـه طـرف مقابـل نمی دانـد، بـه او بگویـد. موعظـه یعنـی حتّـی تکـرار مطالبی که 
انسـان می دانـد؛ چـون در خـودِ شـنیدن اثری اسـت کـه در دانسـتن نیسـت. مـن و شـما هـم احتیـاج داریم که 
بشـنویم و همدیگـر را موعظـه کنیـم. موعظـه اصلی و مهـمّ مـا همین مسـأله تقواسـت و تقوا بـرای ما مسـؤولان 
اهم و پایـه آن در مـورد ما، پایـه بالاتری اسـت کـه نمی توانیم به سـطح تقوای متعـارفِ عـادّی مردم اکتفـا کنیم.
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پاسـخگویی مسـؤولان بـه مـردم، پاسـخگویی به 
خود و خدا

سـوق دادن مـردم به سـمت حيـات طيبـه در نظام 
اسامي 

کوچک شدن دشواریهاي مسئوليت با ایمان
هـدف نظام اسـامي، رسـيدن به زندگـي مطلبوب 

انبياء و اولياي الهي
وجاهت کسـب شـده از طریـق مسـئوليت متعلق 

به مردم است
اطاع رسانی از ميزان کارکرد دستگاهها و مسئولان

معنای صحيح اصاحات 
پاسخگویی به معنای صحيح کلمه

توقع مردم از نمایندگان
اقتدار ملی پشتوانه ی ثبات کشور و نظام اسامی

ایمان و عمل صالح کليد مسؤليت در نظام اسامی



نصاب کارگزاران

ایمان و عمل صالح کليد مسؤليت در نظام اسامی * 

پاسخگویی مسؤولان به مردم، پاسخگویی به خود و خدا
ورود در هـر سـالی، ورود در هـر ماهـی، ورود در هـر روزی از روزهـای زندگـی، مـا را به شـناخت مسـؤولیت خود 

فرامی خوانـد و بـه ادای مسـؤولیت تحریـک می کنـد.
بـا شـروع سـال نـو و این گونـه مقاطـع تاریخـی و تقویمـی، همه بایـد به ایـن نکتـه توجـه کنیـم کـه ورود در هر 
سـالی، ورود در هـر ماهـی، ورود در هـر روزی از روزهـای زندگـی، ما را به شـناخت مسـؤولیت خـود فرامی خواند 
و بـه ادای مسـؤولیت تحریـک می کنـد. در پیـام نـوروزی بـه ملـت ایـران عـرض کردیـم کـه امسـال از نظـر مـا 
سـال پاسـخگویی مسـؤولان نظـام به مـردم اسـت. ایـن در واقـع پاسـخگویی بـه خـدا هـم هسـت؛ همچنان که 
پاسـخگویی بـه خـود هـم هسـت. پاسـخگویی، در واقـع یـک نـوع کارنامه خوانـی اسـت؛ مثـل دانش آمـوزی که 
در پایـان سـال تحصیلـی کارنامـه ی خـود را می خوانـد - هم خـود او می خوانـد، هـم اولیـاء او می خواننـد - نقاط 
قـوّت خـود را می شناسـد، نقـاط ضعف خـود را هـم می شناسـد؛ نمره یـی کـه مایـه ی خرسـندی اوسـت، او را به 
ادامه ی ایـن کار تشـویق می کنـد و نمره یی کـه مایـه ی سرشکسـتگی اوسـت، او را به جبـران این سرشکسـتگی 
وادار می نمایـد. مجمـوع نمره هـای خـوب و بـد، معدل یـک دانش آمـوز اسـت و مجمـوع معدلهـای دانش آموزان 
یـک کاس، معـدل ایـن کاس اسـت و نشـان دهنده ی این که آیـا اداره کننـدگان ایـن کاس از عهده ی پیشـبرد 
دانش آمـوزان برآمده انـد یـا نـه. البتـه مجمـوع معـدل کاسـها هـم معـدل مدرسـه را تشـکیل می دهـد؛ معلوم 
می کنـد کـه ایـن مدرسـه، مدرسـه ی کارآمـدی هسـت یـا نـه؛ سـهامداران مدرسـه را بـه فکـر وادار می کنـد؛ 
می فهمنـد؛ تشـخیص می دهنـد کـه اداره کننـدگان ایـن مدرسـه، خـوب از عهـده برآمده انـد یـا نـه؛ و تصمیـم 

*. بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1383/01/02
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می گیرنـد.
سـهامداران نظـام، ملـت ایراننـد؛ شـما ملـت ایـران صاحـب نظـام جمهوری اسـامی هسـتید. شـما با شـناخت 
معـدل دسـتگاه ها و بـر اسـاس آن، و بـا شـناخت این کـه چقـدر مدیـران کشـور از عهـده ی کار خـود برآمده اند، 

دربـاره ی مدیـران کشـور تصمیم گیـری می کنیـد. ایـن، یـک نظـام سـالم اسـت.
در یـک نظـام اجتماعـی و سیاسـی و در نظـام جمهـوری اسـامی، کارنامـه ی دسـتگاه ها معـدل آن دسـتگاه ها 
را مشـخص می کنـد. معـدل دسـتگاه های مختلـف، معـدل هـر قـوه از قـوای سـه گانه و دسـتگاه های عمـده ی 
کشـور را مشـخص می کند و مجمـوع معـدل قـوای سـه گانه، معـدل نظـام را معیـن می کنـد. سـهامداران نظام، 
ملـت ایرانند؛ شـما ملـت ایران صاحـب نظام جمهوری اسـامی هسـتید. شـما با شـناخت معـدل دسـتگاه ها و بر 
اسـاس آن، و با شـناخت این کـه چقدر مدیـران کشـور از عهـده ی کار خـود برآمده انـد، دربـاره ی مدیران کشـور 
تصمیم گیـری می کنیـد. این، یک نظام سـالم اسـت. سـاخت قانـون اساسـی هم مـا را به این سـمت هدایـت و به 

مـا کمـک می کنـد.
زندگـیِ گـوارا وقتی اسـت کـه رفاه مـادی بـا عدالـت، معنویـت و اخـاق همراه شـود. و ایـن را فقـط ادیـان الهی 

می تواننـد بـرای بشـر تأمیـن کنند.
 

سوق دادن مردم به سمت حيات طيبه در نظام اسامي 
نظام اسـامی به وعـده ی قـرآن کریم، مـردم را به سـمت حیات طیبـه حرکـت می دهد. آیـه ی قـرآن می فرماید: 
»من عمـل صالحـاً مـن ذکـر او انثـی و هـو مؤمـن فلنحیینـه حیـاة طیّبـة«. حیـات طیبـه یعنـی زندگی گـوارا. 
یـک ملـت آن وقتـی زندگـی گـوارا دارد که احسـاس کنـد و ببینـد کـه دنیـا و آخـرت او بر طبـق مصلحـت او به 
پیـش مـی رود و بـه سـمت هدفهـای او حرکت می کنـد؛ ایـن زندگـیِ گواراسـت؛ فقـط »دنیـا« نیسـت، فقط هم 
»آخرت« نیسـت. آن ملتهایـی که بـه زندگی دنیـا چسـبیده اند و موفق شـده اند کـه زندگـی دنیوی را بـه مراتب 
پیشـرفته یی از کمـال برسـانند، لزومـاً زندگـی گـوارا ندارنـد. زندگیِ گـوارا وقتی اسـت که رفـاه مادی بـا عدالت، 
معنویـت و اخـاق همـراه شـود. و ایـن را فقـط ادیـان الهـی می توانند بـرای بشـر تأمیـن کننـد. از طـرف دیگر، 
حیات طیبـه و زندگـی گـوارا فقط آخـرت هـم نیسـت. اسـام نمی گوید مـن می خواهـم زندگـی اخـرویِ بعد از 
مرگ مـردم را آبـاد کنـم، دنیـای آنهـا هرجور شـد، شـد؛ این منطـق اسـام نیسـت. منطق اسـام این اسـت که 
زندگی جامعـه ی اسـامی باید از مواهب الهی سرشـار شـود و بشـر بـا بهره مندی های مـادی در زندگی خـود، راه 
معنویـت را گم نکند و درسـت حرکـت کند. اگـر آن زندگـی به وجـود آمد، آن وقـت در جامعـه ظلـم و بی عدالتی 
و تبعیـض ریشـه کن می شـود؛ تجـاوز بـه حقـوق انسـانها ریشـه کن می شـود؛ جنگهـا و برادرکشـی ها از بیـن 
می رود؛ ناامنی هـا در زندگی بشـر به صفـر می رسـد. انبیاء بـرای ایـن کار و مجاهدت کردنـد؛ بـزرگان برگزیده ی 

خداونـد در تاریـخ بشـر، بـرای این جـان دادند.
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کوچک شدن دشواریهاي مسئوليت با ایمان
 خاصیت ایمـان در وجـود یک انسـان مسـؤول ایـن اسـت کـه راه او را همـوار و دشـواری ها را در نظـرش کوچک 
می کنـد؛ همـت او را بـالا می بـرد؛ او را از آلوده شـدن بـه خواسـته های حقیـر اهل دنیا بـاز مـی دارد؛ او را عاشـق، 
خـادم و دوسـتدار مـردم قـرار می دهـد و در مقابـل تهدیـد دشـمنان آسـیب ناپذیر و در مقابـل مشـکاتِ کار و 

مسـؤولیت مقـاوم می سـازد.
 

هدف نظام اسامي، رسيدن به زندگي مطلبوب انبياء و اولياي الهي
مـا قلـه ی بلنـد و رفیعـی را در نظـر گرفته ایم که عبـارت اسـت از همیـن زندگـی مطلـوب انبیـاء و اولیـای الهی. 
همه ی تـاش و همـت و همـه ی فکر و ذکـر ما این اسـت کـه خودمـان را به ایـن قلـه نزدیک کنیـم. البتـه فاصله 
زیاد اسـت و راه دشـوار، اما رسـیدن بـه دامنه هـای بـالا و والاتـر مغتنـم و لذت بخش اسـت؛ مـا دنبال ایـن هدف 
هسـتیم. کلید موفقیت ایـن کار در نظام اسـامی چیسـت؟ کلید موفقیت این اسـت که مسـؤولان نظام اسـامی 
- همچنان کـه در آیـه ی قـرآن ذکر شـده اسـت - از ایمـان و عمـل صالح برخـوردار باشـند. ایمـان و عمـل صالح 
فقط اعتقـاد به خـدا و خوانـدن نمـاز و گرفتـن روزه نیسـت، بلکـه ایمان یعنـی ایمـان به خـدا؛ ایمان بـه وعده ی 
الهی؛ ایمـان به آنچه کـه خدای متعال برای بشـر در دسـتورات تشـریعی خود به وسـیله ی انبیاء فرسـتاده اسـت؛ 
ایمان بـه درسـتی راه خـود. »امن الرّسـول بمـا انزل الیـه من ربـّه والمؤمنـون«؛ خـود پیغمبر بـه راه خـود ایمان 
داشـت، مؤمنیـن هم بـه دنبـال سـر پیغمبـر بـه راه خودشـان ایمـان داشـتند. خـدای متعـال بـه مـا وعده هایی 
داده اسـت؛ بایـد بـه ایـن وعده هـا ایمـان داشـته باشـیم. خـدای متعـال به مـا به طـور قاطـع فرمـوده اسـت که: 
»اوفـوا بعهـدی اوف بعهدکـم«؛ بـه عهد مـن وفا کنیـد، تا مـن هم بـه عهد خـود وفـا کنـم؛ معاهده یی که بـا خدا 
بسـته اید، بـه آن معاهده عمـل کنید تـا خدا هـم بـه وعده یی که بـه شـما داده اسـت عمل کنـد. خاصیـت ایمان 
در وجود یک انسـان مسـؤول ایـن اسـت کـه راه او را همـوار و دشـواری ها را در نظـرش کوچک می کنـد؛ همت او 
را بـالا می بـرد؛ او را از آلوده شـدن بـه خواسـته های حقیـر اهل دنیـا بـاز مـی دارد؛ او را عاشـق، خادم و دوسـتدار 
مـردم قـرار می دهـد و در مقابـل تهدیـد دشـمنان آسـیب ناپذیر و در مقابـل مشـکاتِ کار و مسـؤولیت مقـاوم 
می سـازد. عمـل صالحی کـه در اسـام از یـک مسـؤول نظام سیاسـی خواسـته شـده اسـت، رفتـار دینی اسـت. 
رفتـار دینـی یعنـی گسـترش عدالـت در جامعـه و خدمـت به آحـاد مـردم. در اسـام خدمـت بـه انسـانها، حتّی 

انسـانهای غیرمؤمـن هـم موردنظـر اسـت؛ افق دید اسـام خیلی وسـیع اسـت.

وجاهت کسب شده از طریق مسئوليت متعلق به مردم است
خدمت کـردن، اجتنـاب از تبعیض، اجتنـاب از تضییـع بیت المـال و اجتنـاب از تضییع حقـوق مـردم، اجتناب از 
سوءاسـتفاده از شـغل و مسـؤولیت - کسـی کـه مسـؤولیتی دارد، وجاهتی از ایـن طریـق به دسـت آورده، که این 
وجاهـت متعلـق بـه مـردم اسـت؛ مثـل بیت المـال. همچنـان کـه یک مسـؤول بـه ایـن دلیل کـه کلیـد صندوق 
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بیت المـال در دسـتش اسـت، نمی توانـد از بیت المـال در مصارف شـخصی خـرج کند،به همیـن دلیل حـق ندارد 
که از وجاهـت و قـدرت و امـکان و فرصتهایی که در اختیارش اسـت، به سـود شـخص خـود و منافع شـخصی اش 
اسـتفاده کند - تـاش مجاهدت آمیـز و تاش سـخت؛ یعنـی به کارگیـری عقل، علـم، تخصـص و تجربـه و به کار 
بـردن همه ی ظرفیت دسـتگاه تحـت مدیریـت برای رسـیدن بـه آرمانهای نظام اسـامی، رفتـار دینی اسـت. اگر 
یک مسـؤول خیلی هـم مقدس مـآب باشـد، امـا از ظرفیت خـود بـرای کار و تـاش اسـتفاده نکنـد، رفتـار دینی 
او ناقص اسـت؛ اگـر از فرصتهـا اسـتفاده نکند و عقـل و تدبیـر و هـوش و علم و تخصـص و تجربـه را بـه کار نگیرد، 
رفتـار دینـی اش ناقص اسـت. معـارف اسـامی ما پـُر اسـت از ایـن مفاهیـم عالـی و متعالـی و قـرآن و احادیث ما 
هم سرشـار از ایـن معارف اسـت. البته مسـؤول متدین کسـی اسـت کـه ایـن ضوابـط را در زندگی خود بـه عنوان 
اصـول حتمـی و غیرقابـل تخلـف در نظـر داشـته باشـد. اگـر مسـؤولان نظـام جمهـوری اسـامی مقیـد بـه این 

ضوابـط باشـند، نظـام اسـامی روزبـه روز و قدم به قدم بـه پیش مـی رود.
 اعتقـاد شـخصی مـن ایـن اسـت کـه امـروز نظـام جمهـوری اسـامی بـا تجربـه ی بیسـت وپنج سـاله ی خـود 
می تواند ایـن راه را بـا قوّت و شـدت ادامـه دهد، مشـروط بر این کـه مسـؤولان دسـتگاه های مختلـف در درجه ی 
اول کارنامـه ی کارکردشـان را بـرای خودشـان تنظیـم کننـد؛ نمره هـای مثبـت و منفـی را ببیننـد و در درجه ی 

بعـد، مـردم را... در جریـان قـرار دهند.

اطاع رسانی از ميزان کارکرد دستگاهها و مسئولان
اعتقاد شـخصی من این اسـت کـه امـروز نظام جمهوری اسـامی بـا تجربه ی بیسـت وپنج سـاله ی خـود می تواند 
ایـن راه را بـا قـوّت و شـدت ادامـه دهـد، مشـروط بـر این کـه مسـؤولان دسـتگاه های مختلـف در درجـه ی اول 
کارنامـه ی کارکردشـان را بـرای خودشـان تنظیـم کننـد؛ نمره های مثبـت و منفـی را ببیننـد و در درجـه ی بعد، 
مردم را - کـه صاحبـان ایـن انقابند؛ سـهامداران ایـن مجموعـه و بنـگاه عظیمی هسـتند که اسـمش جمهوری 
اسـامی اسـت - در جریـان قـرار دهند. قـوه ی مجریـه - کـه دسـتگاه های مختلفـی در قـوه ی مجریه هسـتند - 
کارنامـه ی خـود را جزءبه جـزء بـرای مـردم مشـخص کنـد. البته اعتقـاد من این اسـت کـه در ایـن صـورت یقیناً 
مردم خوشـحال خواهند شـد؛ چـون ایـن کارنامـه نمره هـای بسـیار خـوب و درخشـانی دارد. قـوه ی قضاییه هم 
کارنامه ی خـود را به مـردم ارائه کنـد، که یقینـاً در آن هـم نمره های خوب و درخشـانی هسـت. قـوه ی مقننه هم 
کارنامـه ی خـود را به مردم نشـان دهـد کـه در آن هـم نمره های خوشـحال کننده یـی وجـود دارد؛ امـا در همه ی 
ایـن دسـتگاه ها نمره هـای منفـی و ناراحـت کننـده بـرای خـود دسـتگاه ها و مـردم هـم هسـت. خودِ مسـؤولان 
دسـتگاه ها ببیننـد که نقـاط منفـی آنهـا کـدام اسـت، در نابود کـردن عوامـل نقـاط منفی سـعی و تـاش کنند. 
البته پشـتوانه و ضامـن ایـن کار، آگاهـی، مطالبه و خواسـت مردم اسـت. اگر ایـن کارها انجـام بگیرد، ایـن همان 

اصاح انقابی اسـت کـه مـن در دو سـه سـال قبـل در نمازجمعـه ی تهران بـه ملت ایـران عـرض کردم.
دولـت، مجلـس، قـوه ی قضاییـه و سـایر دسـتگاه هایی کـه در کشـور هسـتند و مسـؤولیت های مهمی بـر دوش 
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آنهاسـت، همـه مشـمول ایـن قاعـده ی کلی هسـتند؛ نقـد، اصـاح و پاسـخگویی.

معنای صحيح اصاحات 
اصاحـات بـرای هـر نظامـی لازم اسـت؛ اصاحـات بـرای هـر جامعه یـی جـزو ضروری تریـن نیازهاسـت؛ ما هم 
به اصاحـات احتیـاج داریـم. اصاحـات یعنی این کـه نقاط مثبـت و منفـی را فهرسـت کنیـم و نقاط منفـی را به 
نقـاط مثبت تبدیـل کنیـم. این همـان چیزی اسـت کـه انقاب قـدم بلنـد آغازیـن آن را برداشـت و موفق شـد و 
عوامـل بااخـاص انقـاب در طـول ایـن بیسـت وپنج سـال در دسـتگاه های مختلـف همه ی تـاش خودشـان را 
بـرای ایـن کار کرده انـد و موفقیت های بزرگـی هم داشـته اند. ایـن، اصاحـاتِ انقابی اسـت؛ اصاحات اسـامی 
اسـت. البته دشـمنان این نظـام و انقـاب، تغییر سـاختار اصـل نظـام را هـدف گرفته اند و اصاحـات از نظـر آنها، 
یعنی تغییـر نظـام و تبدیل نظـام جمهوری اسـامی به یـک نظام وابسـته و سرسـپرده ی دشـمن های مسـتکبر. 
اصاحات بـه معنـای حقیقی کلمه، شـامل همـه ی دسـتگاه های کشـور می شـود. هیچ دسـتگاهی نبایـد خود را 
از انتقـاد و نقـد مصـون و از عیـب خالی بدانـد؛ همـه ی دسـتگاه های کشـور باید مـورد نقـد منصفانه قـرار بگیرند 
و همـه در جهت اهـداف نظـام و در چهارچـوب آن، رفتـار خود را اصـاح کننـد. دولت، مجلـس، قـوه ی قضاییه و 
سـایر دسـتگاه هایی که در کشـور هسـتند و مسـؤولیت های مهمی بر دوش آنهاسـت، همه مشـمول این قاعده ی 
کلـی هسـتند؛ نقـد، اصـاح و پاسـخگویی. ایـن، معنـای حقیقـی اصـاح نظام مـورد نظر اسـام اسـت، کـه »ان 
اریـد الّا الاصـاح مـا اسـتطعت«؛ پیغمبـران ایـن را می فرمودنـد. همـه ی کار پیغمبـران عبارت بـود از ایـن که تا 

می تواننـد اصـاح کننـد؛ یعنـی فسـاد را در کشـور از بیـن ببرند؛ ایـن معنای اصـاح واقعی اسـت.

پاسخگویی به معنای صحيح کلمه
پاسـخگویی بایـد به معنـای صحیـح کلمـه وجـود داشـته باشـد. بایـد دسـتگاه های فرهنگی کشـور - چـه آنچه 
مربوط بـه دولـت اسـت، چـه آنچـه زیرمجموعه دولـت نیسـت، مثل صـدا و سـیما - روشـن کننـد کـه در مقابل 
تهاجـم گسـترده ی فرهنگی دشـمنان چـه تدابیـری را بـرای اعتـا و بـارور کـردن فرهنـگ اسـامی و انقابی و 
عمومیـت بخشـیدن بـه نقـاط برجسـته ی آن بـه کار بسـته اند. دسـتگاه های اقتصـادی هـم بیـان کنند کـه برای 
بـارور کـردن اقتصـاد کشـور، پـُر کـردن شـکاف طبقاتـی، برطـرف کـردن فقـر و محرومیـت از طبقـات محـروم 
کشـور و آباد کـردن این کشـور پرُبرکـت و قابل آبـادی در همـه ی مناطـق وسـیع آن، چه تاشـی انجـام داده اند. 
دسـتگاه های علمـی کشـور - کـه مدیـران آن در دانشـگاه ها و حوزه هـای علمیه ی کشـورند - مشـخص کنند که 
برای تولید علـم، آزاداندیشـی علمـی و تضـارب افـکار - که مـا از دانشـگاه و حوزه ایـن مسـائل را مطالبـه کردیم 
- چه تـاش و کار بزرگـی را انجـام داده انـد؛ چقدر پیـش رفته اند و چـه کارهـای دیگری را بایسـتی انجـام دهند. 
دسـتگاه های صنعتـی و دسـتگاه کشـاورزی کشـور هـم توضیـح دهنـد. قـوه ی قضاییـه ی کشـور توضیـح دهـد 
که بـرای احقـاق حـق مظلومـان و برای ایـن کـه مظلومـان کشـور حقیقتاً قـوه ی قضاییـه را ملجـأ و مـأوای خود 
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بدانند و بـه آن پنـاه ببرنـد، چـه تاشـها و کارهایـی را انجـام داده اسـت. قـوه ی مقننه کـه دو وظیفـه ی عمده ی 
قانونگـذاری و نظـارت را برعهـده دارد، مشـخص کنـد کـه در امـر قانونگـذاری چـه تاشـهایی را انجـام داده تـا 
قوانینـی را بگذارننـد که برای تسـهیل اصـاح حقیقی کشـور لازم اسـت؛ همچنین این قوه مشـخص کنـد که در 

امـر نظـارت بـر دسـتگاه ها و مراقبـت از صحت عمـل آنهـا چه تاشـی را بـه انجام رسـانده اسـت.

توقع مردم از نمایندگان
نماینـدگان مردم در مجلس شـورای اسـامی کـه می خواهند بـه مجلس برونـد، بایـد بدانند که مـردم، بخصوص 
با این محبت و هوشـمندی و احسـاس مسـؤولیتی کـه از آنهـا در انتخابات اخیر مشـاهده شـد، با نماینـدگان عقد 
اخوت نبسـته اند. مـردم از نماینـده، کار، ابتـکار و مشـارکت در طرحهای مهـم و لوایح را توقـع دارنـد. توقع مردم 
از نماینـدگان خـود در مجلـس و دولـت و در هـر نقطه یی کـه نماینده یـی دارنـد، این اسـت که همـه ی ظرفیت و 
تـاش خـود را بـه کار بگیرند تـا بتواننـد آنچه را کـه مـورد انتظارشـان اسـت و برطبق اهداف اسـامی هم اسـت، 

در اختیار مـردم بگذارنـد و آن را انجـام دهند.

اقتدار ملی پشتوانه ی ثبات کشور و نظام اسامی
ثبات کشـور و ثبـات نظـام اسـامی، بزرگتریـن فرصتی اسـت کـه امـروز در اختیار ملـت ایـران و مسـؤولان قرار 

دارد. دشـمنان می خواهنـد کشـور ثبـات خـود را از دسـت بدهد.
آنچـه را کـه می خواهـم در پایـان عرایضـم بگویـم، بـه نظر مـن وظیفه یـی اسـت کـه در درجـه ی اول قـرار دارد؛ 
هم بـرای مسـؤولان، هم بـرای مردم. بـه اعتقـاد مـن، هوشـیاری و هوشـمندی و احسـاس روزافزون، مسـؤولیت 
اسـت. بایـد خصومتهـای خانه برانـداز را کنـار بگذارنـد و رقابتهـای منفـی را بـه رقابتهـای مثبـت تبدیـل کنند و 
ثبات نظام اسـامی را یـک فرصت بـزرگ بشـمارند. عزیـزان من! ثبـات کشـور و ثبات نظـام اسـامی، بزرگترین 
فرصتی اسـت که امـروز در اختیـار ملت ایـران و مسـؤولان قـرار دارد. دشـمنان می خواهند کشـور ثبـات خود را 
از دسـت بدهد. در یـک کشـور بی ثبات، نـه کار علمی می شـود کـرد و نـه کار اقتصادی؛ نـه کار فرهنگی می شـود 
کرد و نه می تـوان از حقـوق ملت دفـاع کـرد؛ همچنان که نمی شـود عـزت ملـت را در دنیا حفـظ کرد. ایـن ثباتی 
کـه امـروز در ایـن کشـور وجـود دارد، بـه برکـت ابـراز اقتـدار ملـت ایـران در مراحـل گوناگـون اسـت. همین که 
شـما در راهپیمایی هـا آن طـور حضـور پیـدا می کنیـد؛ در پـای صنـدوق انتخابـات علی رغـم تـاش دشـمنان و 
بوقهـای تبلیغاتـی بیگانه آن طـور بـا اخـاص وارد می شـوید، نشـاندهنده ی اقتدار ملـی اسـت و این اقتـدار ملی 
پشـتوانه ی ثبـات کشـور و نظام اسـامی اسـت. البتـه مراکـز اسـتکباری عالـم دوسـت ندارند کشـور ما بـا ثبات 
باشـد؛ می خواهند تاطـم در کشـور ایجـاد کننـد. بدانیـد، و می دانیـد، که همـه ی تاش خـود را می کننـد برای 
بحران آفرینـی؛ ایجـاد تاطـم و ایجـاد آشـوب؛ همچنان کـه کردنـد. در تابسـتان سـال 82 همـه ی دسـتگاه های 
جاسوسـی وابسـته بـه صهیونیسـم و امریکا بسـیج شـدند بـرای این کـه کشـور را به آشـوب بکشـند؛ امـا آگاهی 
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و هوشـیاری مـردم و تـاش مجاهدت آمیـز خدمتگـزاران آنهـا، دسـت رد بـه سـینه ی همـه ی ایـن توطئه هـا زد 
و نگذاشـت. مـن بارهـا عـرض کـرده ام کـه دشـمن از دشـمنی خـود دسـت نمی کشـد، مگر وقتـی که احسـاس 
کند دشـمنی بی فایـده اسـت. امروز شـما ملـت ایـران در نظـر مسـتکبران عالـم ملتی هسـتید کـه به وقـت، بجا 
و به هنـگام، آنچـه را که نشـانه ی اقتـدار ملـی اسـت، به ظهـور می رسـانید و نشـان می دهید؛ ایـن را شـناخته اند. 
همیـن آگاهـی و هوشـیاری و آمادگـی شـما، توطئه هـای چندسـاله ی فرهنگی و سیاسـی دشـمن را باطـل کرد 
و از بیـن بـرد. خوابها دیـده بودنـد؛ توطئه هـا کـرده بودند؛ ولـی آگاهـی شـما، توطئه های دشـمن را نقـش برآب 
کرد. امروز دشـمنان ملـت ایران کـه هدفشـان این بود کـه کشـور را به تاطم و آشـوب دچـار کنند و برادرکشـی 
بـه راه بیندازند؛ هدفشـان ایـن بود کـه در بین مسـؤولان جنـگ و اختـاف ایجـاد کنند، به بن بسـت رسـیده اند. 
آنهـا در عـراق و در فلسـطین هـم بـه بن بسـت رسـیده اند؛ چـون مجاهـدت و فـداکاری ملت فلسـطین آنهـا را به 
بن بسـت رسـانده اسـت. اینها سـال گذشـته در همیـن روزهـا خیـال می کردنـد که بـا تصرف و تسـلط بـر عراق، 
یکسـره طعمه ی کاماً آماده یـی را می تواننـد برباینـد و از بیـن ببرند؛ ولی امروز مشـکات عـراق آنها را پـا در گل 
کـرده اسـت و بـه بن بسـت رسـیده اند. البته دشـمن بـا ایـن بن بسـت هایی کـه بـا آن مواجه اسـت، ممکن اسـت 
تصمیم هـای دیوانـه وار بگیـرد، اما هـر تصمیمـی هم کـه بگیرنـد، علیه ملـت آزاده یـی مثل ملـت ایـران نقش بر 

آب خواهـد شـد؛ ملت مـا بیدار اسـت.
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معنای استغفار برای مسئولين نظام اسامی* 

احتياج همه ی افراد و طبقات به استغفار
خـدای متعـال مکـرر در قـرآن و از جملـه در ایـن آیـه مـا را امـر می کنـد بـه آمرزش طلبـی و توبـه ی بـه سـوی 
خـدا. توبـه، یعنـی برگشـت. ایـن برگشـت، هـم در مرحلـه ی ایمـان و هـم در مرحلـه ی عمـل و رفتـار اسـت. ما 
کوتاهی هایـی داشـتیم و داریـم؛ بایـد خـود را اصـاح کنیـم؛ و ایـن در درجـه ی اولِ اهمیـت اسـت. سـوره ی 
مبارکـه ی هـود این طـور شـروع می شـود: »بسـم اللَّ الرّحمن الرّحیم. الـر. کتـاب احکمـت ایاتـه ثـمّ فصّلـت مـن 
لـدن حکیـم خبیـر. الّا تعبـدوا الّا اللَّ اننّـی لکـم منـه نذیـر و بشـیر و ان اسـتغفروا ربکّـم ثـمّ توبـوا الیـه«. یعنـی 
رسـالت قرآنی در درجـه ی اول مسـأله ی توحید اسـت؛ بافاصله بازگشـت بـه خـدا و آمرزش طلبی از خـدا مطرح 
می شـود. ایـن، مربوط بـه همه ی طبقـات اسـت؛ از پیغمبـران گرفتـه تا درجـات پاییـن؛ منتهـا گناهی کـه از آن 
اسـتغفار می کنیـم، در مـا یـک چیـز اسـت؛ در پـاکان و برجسـتگان چیز دیگـری اسـت. »کار پـاکان را قیـاس از 
خود مگیر«. آنهـا هم احتیـاج دارند به اسـتغفار؛ آنهـا هـم ممکن اند؛ »سـیه رویی ز ممکـن در دو عالم جـدا هرگز 
نشـد، واللَّ اعلـم«؛ آنها هـم احتیـاج دارند که طلـب مغفـرت کنند و ایـن نقص و نرسـیدن و ایـن کُندی نسـبی را 
با طلـب مغفـرت از خدا جبـران کننـد. در مـورد ما هم کـه خطاهـا و گناهـان یکی دو تا نیسـت؛ مـا انواع و اقسـام 

خطاهـا را داریـم. ایـن، حـرف اصلی ماسـت.

بهره مندی نيکو از زندگی با استغفار
روایتـی را هـم در این جا ذکر کنـم: »ادفعـوا ابواب البایـا بالأسـتغفار«؛ درِ بـا را به وسـیله ی اسـتغفار ببندید. در 

*. بیانات  در دیدار کارگزاران نظام 1384/08/08
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همین آیـه هم کـه خواندیـم، دارد »یمتّعکـم متاعا حسـنا«؛ یعنـی بهره مندی نیکـو از زندگـی، با اسـتغفار و توبه 
و آمرزش طلبـی از خـدای متعـال حاصل خواهد شـد.

استغفار و طلب آمرزش،برترین ادعيه
در یک روایـت دیگـر دارد: »خیر الدّعـا الأسـتغفار«؛ از همـه ی دعاها بهتـر، طلب آمـرزش از خدای متعال اسـت. 
در مناجـات شـعبانیه آمـده اسـت: »الهی مـا اظنّـک تردّنی فـی حاجة قـد افنیت عمـری فـی طلبها منـک«. این 
حاجت چیسـت؟ حاجتـی کـه می گوید من همـه ی عمـرم را در طلب آن سـپری کـردم، عبـارت اسـت از مغفرت 

الهـی.

معنای آمرزش الهی 
آمـرزش الهـی بـه معنـای اصـاح خطاهاسـت؛ بـه معنـای جبـران کـردن ضربه هایی اسـت که بـر خودمـان و بر 
دیگـران وارد کردیم. اگر بشـر بجـد درصدد اصـاح خطاها و مفاسـد باشـد، راه خدا هموار خواهد شـد و سـرانجام 
بشـر، سـرانجام نیکی خواهد شـد. اشـکال کار ما انسـان ها غفلـت از خطای خـود، غفلت از لـزوم اصـاح، و غفلت 
از اجرایـی کـردن اصـاح در خـود اسـت. اگـر ایـن غفلت هـا از بیـن رفـت و اگـر ایـن عـزم بـه وجـود آمـد، همه 
چیـز اصـاح می شـود. در مرحلـه ی اول - کـه مرحلـه ی مقدماتـی و جـزو بزرگتریـن وظایـف ماسـت - خودمان 
اصاح می شـویم، کـه اسـاس هم ایـن اسـت؛ یعنـی همـه ی کارهـا مقدمـه ی اصاح خـود اسـت؛ همـه ی کارها 
مقدمه ی کسـب رضـای الهی از خود اسـت؛ »علیکـم انفسـکم لایضرّکم مـن ضـلّ اذا اهتدیتم«؛ همه ی تاشـها و 
مجاهدتهـا برای این اسـت کـه بتوانیم خـدا را از خودمـان راضی کنیـم و به کمالـی که در اصـل آفرینش بـرای ما 

در نظر گرفته شـده، خـود را برسـانیم.

استغفار و اصاح اجتماعی
مرحلـه ی دیگـر، اسـتغفار اجتماعـی و اصـاح اجتماعـی اسـت؛ مسـیر و هـدف جمعـی و کارکـرد عمومـی را 
در حـوزه ی توانایـی خودمـان اصـاح کنیـم؛ کـه ایـن واضح تریـن نمونـه از تأثیـر اسـتغفار و مفهـوم و محتـوا و 
مضمون واقعی اسـتغفار اسـت. نبایـد ایـن کار را دشـوار بـه حسـاب آورد. اگـر اراده کنیم، این کار آسـان اسـت و 
ما می توانیم. ایـن شـب ها در دعای شـریف ابوحمـزه خواندیـد: »و انّ الرّاحـل الیک قریب المسـافة«؛ پـروردگارا! 
کسـی که به سـمت تو بیایـد، راهـش نزدیک اسـت. عمده، عـزم کـردن، حرکت کـردن و همت گماشـتن اسـت. 
»و انکّ لا تحتجـب عن خلقـک الّا ان تحجبهـم الأعمال دونـک«. ما به دسـت خود و بـا خطاهای خـود، بین خود 
و خـدا فاصله ایجـاد می کنیـم. خـدای متعال با مـا فاصله یـی نـدارد؛ راه نزدیک اسـت. اگـر توفیقی پیدا شـد، این 
توفیق نشـانه ی رحمـت الهـی اسـت. اگـر توانسـتید از دل اسـتغفاری برآورید و عزمـی و حرکتـی بکنیـد، بدانید 
کـه توفیق الهـی و توجـه الهی شـامل حـال شماسـت؛ شـما را دارند جـذب می کننـد و می کِشـند. خـدا در موارد 
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متعـدد توبه را بـه خودش نسـبت می دهد؛ »ثـمّ تـاب علیهم لیتوبـوا«؛ خـدا توبه کرد تـا انسـانها توبه کننـد. توبه 
یعنی چـه؟ یعنـی توجـه و برگشـت. خدا به شـما عطـف توجـه کـرد؛ این موجب شـد تـا دل شـما هم بـه خدای 

متعـال متمایل شـود.
 

تا که از جانب معشوق نباشد کششی           کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

دریچه ای از رحمت الهی
در همیـن دعـای ابی حمـزه ی ثمالـی عـرض می کنیـم: »معرفتی یـا مـولای دلیلـی علیـک و حبّی لک شـفیعی 
الیـک و انـا واثـق مـن دلیلـی بدلالتـک و سـاکن مـن شـفیعی الـی شـفاعتک«؛ این که تـو مـن را به خـود دلالت 
کـردی، این که دلیـل برای مـن اقامه شـد، گواه بر این اسـت کـه تـو مـن را داری دلالت می کنـی؛ تو مـن را داری 
می کشـانی و جـذب می کنـی. اگـر می بینیـد در مـاه رمضـان دسـتهای جوانـان ما در مسـاجد به سـوی آسـمان 
بلنـد می شـود و صـدای »العفـو« آنهـا فضـای جامعـه را پـُر می کنـد، بدانیـد کـه نظر لطـف خـدا روی ایـن ملت 
اسـت؛ جذب الهی اسـت؛ کششـی اسـت کـه خـدای متعـال ایجاد کـرده اسـت؛ چـون می خواهـد رحمـت خود 
را بفرسـتد. »اللّهـم انـّی اسـئلک موجبـات رحمتـک«؛ از خـدای متعـال موجبـات رحمـت را می خواهیـم. ایـن، 
موجبـات رحمـت را فراهـم می کنـد. خـدای متعـال می خواهـد رحمـت و لطـف خـود را شـامل حـال ایـن ملت 

کنـد.

انواع گناه و استغفار از آنها
از سـه گونـه گنـاه بایـد اسـتغفار کـرد؛ اینهـا بـه درد مـا می خـورد؛ مـن و شـما در کارهـای مدیریتی هـم به آن 
نیـاز داریـم. غفلـت از اینهـا خسـارتهای بزرگـی را بـر مـا وارد کـرده اسـت و می کند. سـه جور گنـاه وجـود دارد: 
یک جـور گناهـی اسـت که فقـط ظلـم به نفـس اسـت - کـه تعبیـر ظلـم بـه نفـس در قـرآن و در حدیث فـراوان 
اسـت - گناهی اسـت کـه فـرد مرتکـب می شـود و اثر مسـتقیمش هـم بـه خـود او برمی گـردد؛ گناهـان متعارفِ 

فـردیِ معمولـی.

ظلم و تعدی به دیگران
نـوع دیگـر، گناهی اسـت که فـرد مرتکـب می شـود، امـا اثـر مسـتقیم آن بـه مـردم و بـه دیگـری می رسـد. این 
گناه، سـنگین تر اسـت. ایـن گناه، ظلـم به نفـس هم هسـت؛ اما چون تعـدی و تجـاوز به دیگران اسـت، دشـواری 
کار آن بیشـتر اسـت و عـاج آن هم سـخت تر اسـت؛ از قبیـل ظلم، غصـب، پایمـال کردن حقـوق مـردم، پایمال 
کـردن حقـوق عمومی انسـانها. ایـن گنـاه بیشـتر متعلق می شـود بـه حکومت هـا؛ ایـن گناه مدیـران اسـت؛ این 
گنـاه سیاسـتمداران اسـت؛ ایـن گنـاه شـخصیت های بین المللـی اسـت؛ ایـن گنـاه آنهایی اسـت که یـک کلمه 
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حرفشـان، یک امضایشـان، یک عزلشـان، یک نصبشـان می توانـد خانواده هایـی و گاهی ملتـی را تحـت تأثیر قرار 
دهد. مـردم عادی معمـولاً این طـور گناهـی ندارند؛ اگـر هم داشـته باشـند، دایره اش خیلی ضعیف اسـت؛ کسـی 
راه بـرود و مثـاً پای کسـی را عمـداً لگد کنـد؛ در ایـن حد اسـت. اما من و شـما اگر قـرار شـد مبتای بـه این نوع 
گنـاه شـویم، دامنـه اش وسـیع اسـت. همین طور کـه گفتیـم، یـک امضای مـا، یک حکـم ما، یـک حرف مـا، یک 
قضاوت ما، یک نشسـت و برخاسـت مـا در محـل تصمیم گیـری می تواند اثر مسـتقیم خـودش را بـه جماعت های 
زیادی برسـاند. ایـن نوع گنـاه هم اسـتغفار متناسـب با خـودش دارد. گنـاه نـوع اول اسـتغفارش به این اسـت که 
انسـان صادقانـه از خدای متعـال آمـرزش بخواهـد؛ اما گنـاه نوع دوم مسـأله اش فقـط با اسـتغفار حل نمی شـود؛ 
انسـان بایـد آن را درسـت کنـد. مقولـه ی اصـاح کـردن و درسـت کـردن و مشـکات را برطـرف کـردن، این جا 

پیـش می آیـد.

گناه جمعی ملتها و آثار آن
نوع سـوم، گناهـان جمعـی ملتهاسـت. بحث یـک نفـر آدم نیسـت که خطایـی انجـام دهـد و یـک عـده از آن متضرر 
شـوند؛ گاهی یک ملت یـا جماعت مؤثـری از یـک ملت مبتا بـه گناهی می شـوند. ایـن گناه هم اسـتغفار خـودش را 
دارد. یک ملـت گاهی سـالهای متمـادی در مقابل منکـر و ظلمی سـکوت می کند و هیـچ عکس العملی از خود نشـان 
نمی دهد؛ این هم یک گناه اسـت؛ شـاید گناه دشـوارتری هم باشـد؛ این همـان »انّ اللَّ لا یغیّـر ما بقوم حتّـی یغیّروا ما 
بانفسـهم« اسـت؛ این همان گناهی اسـت که نعمت هـای بـزرگ را زایل می کنـد؛ این همان گناهی اسـت کـه باهای 
سـخت را بر سـر جماعت هـا و ملتهـای گنهکار مسـلط می کنـد. ملتی کـه در شـهر تهـران ایسـتادند و تماشـا کردند 
که مجتهـد بزرگی مثـل شـیخ فضـل اللَّ نـوری را بـالای دار بکِشـند و دم نزدنـد؛ دیدند کـه او را بـا این که جـزو بانیان 
و بنیانگـذاران و رهبـران مشـروطه بود، بـه جـرم این که بـا جریان انگلیسـی و غربگـرای مشـروطیت همراهـی نکرد، 
ضد مشـروطه قلمـداد کردنـد - که هنـوز هم یـک عـده قلمزن هـا و گوینده ها و نویسـنده های مـا همین حـرف دروغ 
بی مبنای بی منطـق را نشـخوار و تکرار می کننـد - پنجاه سـال بعد چوبـش را خوردند: در همین شـهر تهـران مجلس 
مؤسسـانی تشـکیل شـد و در آن جا انتقال سـلطنت و حکومت به رضاشـاه را تصویب کردنـد. آنها یک عـده آدم خاص 
نبودند؛ این یـک گناه ملـی و عمومی بـود. »و اتقّـوا فتنة لاتصیبـنّ الذّین ظلمـوا منکم خاصّـة«؛ گاهی مجـازات فقط 
شـامل افرادی که مرتکـب گناهی شـدند، نمی شـود؛ مجازات عمومی اسـت؛ چـون حرکت عمومـی بـوده؛ ولو همه ی 
افراد در آن شـرکت مسـتقیم نداشـتند. همین ملت آن روزی که بـه خیابان ها آمدند و سینه شـان را مقابـل تانک های 
محمدرضا پهلـوی سـپر کردنـد و از مـرگ نترسـیدند؛ یعنی تحمـل و صبـر و سـکوت گناه آلود پنجـاه سـاله را تغییر 
دادند، خدای متعـال پاداش آنهـا را داد؛ حکومت ظلم سـاقط شـد، حکومـت مردمی سـر کار آمد؛ وابسـتگی ننگ آلود 
سیاسـی از بین رفـت، حرکت اسـتقال آغـاز شـد و ان شـاءاللَّ ادامـه هـم دارد و ادامه پیـدا خواهد کـرد و ایـن ملت به 
توفیق الهـی و بـه همت خـود، بـه آرمانهای خـودش خواهد رسـید. ایـن به خاطـر این بـود که حرکـت کـرد. بنابراین 

گناه نوع سـوم هـم یک طـور اسـتغفار دارد.
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همراهی توبه و اصاح
در قـرآن بارهـا »توبـه« بـا »اصـاح« همـراه آمـده اسـت؛ »الّا الذّیـن تابـوا و اصلحـوا«، »من تـاب و امـن و عمل 
صالحـا«. در جایـی مصـداق ایـن اصاح هـم ذکـر شـده اسـت: »انّ الذّیـن یکتمون مـا انزلنـا مـن البیّنـات«؛ در 
مقابـل کسـانی کـه کتمـان کننـدگان حقایـق بودنـد، »الّا الذّیـن تابـوا و اصلحـوا و بیّنـوا«. یـا »الّا الذّیـن تابـوا 
«؛ دربـاره ی کسـانی اسـت کـه نفـاق ورزیدنـد و دودلـه شـدند.  و اصلحـوا و اعتصمـوا بـاللَّ و اخلصـوا دینهـم للَّ
می فرمایـد توبـه و اصـاح اینها بـه این اسـت که خودشـان را یـک دلـه و خالـص کننـد. بنابراین اصـاح لازمه ی 

توبـه اسـت.

گناهکارنيستيم بلکه غرق گناهيم
ما بایـد اسـتغفار کنیـم. اسـتغفار مـا فراتـر از اسـتغفار اشـخاصِ خـود ماسـت. بنده هـم باید بـروم برای شـخص 
خـودم اسـتغفار کنـم، شـما هـم بایـد اسـتغفار کنیـد. در واقـع نمی شـود گفـت مـا گناهکاریـم؛ غـرق گناهیـم. 
اینقـدر کوتاهـی، اینقـدر تخلـف و اینقـدر تقصیـر در اعمـال شـخصی مـا وجـود دارد؛ لـذا بایـد اسـتغفار کنیـم. 
اسـتغفار هـم دل را نورانـی و ذهـن و روح را شـفاف می کنـد. این کـه اسـتغفارهای شـخصی ماسـت؛ بیـن خـود 
مـا و خداسـت؛ لیکـن اسـتغفارهای عمومـی هـم داریم؛ چـون جمعـی کـه این جا نشسـته اند، مسـؤولان کشـور 
هسـتند؛ رؤسـای قوا هسـتند؛ مدیران ارشـد کشـور هسـتند. من پنـج سـرفصل را یادداشـت کـرده ام؛ امـا چون 

وقـت نیسـت، توضیـح نمی دهـم؛ فقـط عبـور می کنـم.

توبه و استغفار از اختافات و کشمکش ها
یکـی مسـأله ی اختـاف اسـت. از اختافـات بایـد توبـه و اسـتغفار کنیم. اختـاف به مـا ضربـه می زنـد. اختاف 
گاهـی بـا برانگیختـن احساسـات قومـی و مذهبـی و محلـی و سیاسـی اسـت؛ گاهـی بـا به کشـمکش رسـاندن 
اختافـات فکـری اسـت. اختـاف فکـری ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد، ایـرادی هـم نـدارد؛ امـا نبایـد بـه 
کشـمکش برسـد. این کـه ما بـه بعضـی از کسـانی کـه بر ضـد اعتقـادات مـردم، بـر ضـد حقایـق موجـود جامعه 
و بـر ضـد تاریـخِ صحیـح قلم فرسـایی های اغواگـر می کننـد، اعتـراض می کنیـم، بـه خاطـر همیـن اسـت؛ و الّا 
ما بـا بیـان آزاد، مسـأله و مشـکلی نداریـم. بنده بـه معنای حقیقـی و وسـیع کلمه معتقـد بـه آزادی بیانـم؛ منتها 
برخـی از حرفهـا جایـش در منبرهـای عمومـی نیسـت؛ جایـش در مباحـث تخصصی اسـت. بلـه، چند نفـر فقیه 
بنشـینند، چند نفر حقوقـدان بنشـینند، چند نفر فیلسـوف بنشـینند، چند نفر جامعه شـناس بنشـینند درباره ی 
اساسـی ترین مسـائل و درباره ی اصـل توحید بـا هم بحـث کنند؛ یکـی رد کنـد، یکی قبـول کند، یکی اسـتدلال 
کنـد؛ بعد هم پخش بشـود و جلوی چشـم مـردم قرار بگیـرد؛ امـا در محافل تخصصـی ایـن کار باید انجـام بگیرد. 
دربـاره ی بینات انقـاب هم همین طور اسـت؛ درباره ی مسـائل اساسـی نظـام جمهوری اسـامی هـم همین طور 
اسـت؛ در مجالسِ تخصصـی بحث انجـام بگیرد. ایـن نهضـت آزادفکری که مـا مطرح کردیـم، برای همین اسـت. 
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البتـه دانشـگاه ها و حوزه هـا اول حرکت خوبـی از خود نشـان دادنـد و تجـاوب کردند؛ لیکـن عماً مـن در صحنه 
چیزی مشـاهده نمی کنـم. محافـل علمـی راه بیندازنـد و بحث کننـد؛ اما اگر قرار شـد یک نفـر اغواگرانـه مطلبی 
را کـه در حـوزه ی تخصصی بایـد به بحـث و جـدل و اسـتدلال طرفینی گذاشـته شـود، بـرای عامه ی مـردم بیان 
کند، ایـن آزادی بیان نیسـت. البتـه اینهـا اختافات فکـری و سیاسـی و اختـاف و شـکاف بیـن ارکان حاکمیت 
نظام اسـت کـه می توانـد به کشـمکش نرسـد. چنـد سـال تـاش داشـتند ایـن کار را بکننـد؛ یعنـی بیـن ارکان 
حاکمیـت اختـاف بیندازند. پیداسـت کـه وقتی بین مسـؤولان اصلی کشـور کشـمکش و دعـوا و اختـاف بود و 
همدیگـر را قبـول نداشـتند و دائم بـه فکر ضربـه زدن به هـم بودنـد، کارها پیـش نمـی رود. خوشـبختانه برخی از 

مسـؤولان هوشـیارانه زیر بـار نرفتنـد و اجـازه ندادنـد؛ و الّا دشـمن برنامـه اش خیلی وسـیع بود.

هم جهتی قوای سه گانه فرصتی برای ملت
امـروز، هم جهتیِ سـه قـوه بـرای ملت ایـران یـک فرصت اسـت. البتـه عده یـی ایـن را محکـوم می کنند، کـه این 
محکوم کـردن غلـط اسـت. این کـه کسـانی در قـوای مختلـف بـا انتخـاب و خواسـت مـردم در جهت واحـدی از 
لحاظ مشـی سیاسـی حرکت کننـد، هیچ چیـز مضری نیسـت؛ بـرای کشـور مفید اسـت. البتـه عرصه باز اسـت، 
کارهـا شـفاف اسـت و مـردم می بیننـد. منتقـد، انتقـاد منصفانـه می کنـد؛ قـدر و ظرفیـت اشـخاص، همت هـا و 
انگیزه ها مشـخص می شـود؛ ایـن ایـرادی نـدارد. الان فرصتی پیـش آمده اسـت. نگذاریـد این فضـای هماهنگی، 
بـا طـرح بی مـورد برخـی از اشـکالات یا بـا بـزرگ کـردن چیزهـای کوچـک، از بیـن بـرود. توجه داشـته باشـید 
چشـم و گوش هـای بدخـواه و بددلـی وجـود دارنـد کـه می خواهنـد بیـن عناصـرِ هم جهـت اختـاف بـه وجـود 
بیاورنـد و نگذارنـد کار کننـد. خیلـی مراقب باشـید؛ هـم در دولـت مراقب باشـید، هـم در مجلس مراقب باشـید، 
هـم در قـوه ی قضاییه مراقـب باشـید، هـم در عرصه هـای گوناگـون سیاسـی و مطبوعاتـی و غیـره. انتقـاد، طلب 
اصـاح و مطالبـه ی مطالبـات مـردم، خـوب اسـت؛ عیب جویـیِ بی منطـق، بزرگنمایـی، تهمت زنـی و افتـرا و 
شـایعه پراکنیِ بی اسـاس بد اسـت؛ اینهـا را بایـد از هم تفکیـک کرد. بـه نظر من ایـن یکـی از چیزهایی اسـت که 
ما هر چـه در گذشـته در ایـن زمینـه کوتاهـی داشـتیم، حـالا بایـد از ایـن کوتاهی هـا اسـتغفار کنیـم و نگذاریم 

غفلت مـا ادامـه پیـدا کند.

دور بودن دل خودخواه از خداخواهی 
دوم، مسـأله ی خودخواهـی بـه معنـای وسـیع کلمـه اسـت. از خودخواهی هـا بایـد اسـتغفار کنیـم. خودخواهی 
نقطه ی مقابـل خداخواهی اسـت. دل خودخـواه به همـان اندازه کـه خودخواه و خودپرسـت اسـت، از خداخواهی 
و خداپرسـتی دور اسـت. ایـن خودخواهـی بـه معنـای وسـیع کلمـه اسـت؛ یعنی شـامل حمایـت بی اسـتدلال و 
متعصبانـه و حمیت آمیـز از خود، از حزب خـود، از جنـاح خود، از خویشـاوند و وابسـته ی خود و از دوسـت و رفیق 
صمیمـی خود اسـت؛ ایـن غلـط اسـت. بسـیاری از اختافاتی کـه در جامعـه ی سیاسـی کشـور ما وجود داشـت، 
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ناشـی از همین بود. بنده سـالها پیش - شـاید بیسـت سـال پیـش - گفتـم اختافاتی که بـه عنوان چپ و راسـت 
بـروز می کنـد، مثـل اختافـات قبیله ییِ زمـان قدیـم اسـت. نگذاریم ایـن حالـت ادامه پیـدا کنـد؛ نگذاریـم این 

خودخواهی هـا در مـا رسـوخ کند و منشـأ اثر شـود.

توبه از غلفت خدمت نسبت به مردم
سـوم، غفلت از مـردم و خدمـت به آنهاسـت. اگـر غفلتـی در این مـورد داشـته ایم، باید بـه خدا پنـاه ببریـم و توبه 
کنیـم. نگذاریـم دل مـا از مـردم غافـل شـود؛ بخصوص شـما مسـؤولانی که مـردم بـا شـعار »خدمت به مـردم«، 
»مبـارزه ی بـا فسـاد«، »عدالـت اجتماعـی« - چـه در مجلـس، چـه در دولـت - شـما را انتخـاب کرده انـد. یـک 
لحظه بایـد از خدمـت به مـردم غافل نشـویم. بـه برکـت گفتمـان عدالـت و خدمت و مبـارزه ی بـا مفاسـد، امروز 
این مجلـس و ایـن دولت شـکل گرفتـه. عاقه ی مـردم بـه ایـن مفاهیم بـوده؛ نمی شـود ایـن مفاهیـم را مجرد و 

انتزاعـی بدانیـم؛ اینهـا مفاهیـم واقعی اسـت؛ در میـدان زندگی اسـت.

مورد توجه قرار گرفتن تحقق عدالت 
عدالـت را بایـد در برنامه هـای گوناگـون معنا کنیـد. آنچـه مربوط بـه عدالـت و خدمت به امـور اقتصـادی و مادی 
مـردم اسـت، در سیاسـت های برنامـه ی چهـارم وجـود دارد؛ کـه از جملـه ی آنها تقویـت پول ملـی، مهار تـورم و 
گرانی، کـم کردن شـکاف و فاصلـه بین دهک هـای بـالا و پایین جامعـه و از ایـن قبیل اسـت. این سیاسـت ها باید 
به برنامـه تبدیل شـود؛ و الّا خـود عنـوان »عدالت« یک هـدف آرمانی اسـت. سیاسـت هایی کـه می تواند مـا را به 
عدالـت برسـاند و برنامه هایی کـه می تواند ایـن سیاسـت ها را محقق کنـد، باید مـورد توجه قـرار بگیـرد. البته در 
برنامـه ی چهـارم در این زمینـه مشـکاتی وجـود دارد؛ این مشـکات هـم باید برطـرف شـود؛ برنامه واقعـاً طبق 

سیاسـت ها تحقـق پیدا کنـد تا بتـوان امیـدوار بـود که بـا این برنامـه بـه آن سیاسـت ها خواهیم رسـید.

تأمين اقتدار ملی با علم و اخاق
سـرفصل بعـدی، غفلـت از مبانـی اقتـدار ملـی و موجبـات پایه هـای اصلـی اقتـدار ملـی اسـت. یـک ملـت برای 
این کـه بـه سـعادت معنـوی برسـد، بـرای این کـه بـه آزادی برسـد، بـرای این کـه بـه قله هـای معرفـت برسـد، 
احتیـاج دارد بـه این کـه قـوی و مقتـدر باشـد؛ گـر چـه آن چیزهـا هـم خـودش از موجبـات اقتـدار اسـت. یـک 
ملـت ضعیـف، یـک ملـت توسـری خور، یـک ملـت وابسـته و دنبالـه رو، ملتـی کـه چشـمش بـه دسـت و دهـان 
دیگـران اسـت، نمی توانـد خـودش را بـه قله هـای آرمانـی برسـاند. اقتـدار ملـی را بایـد تأمین کـرد. اقتـدار ملی 
بـا چـه چیـزی تأمیـن می شـود؟ بـا علـم و اخـاق. دربـاره ی علـم خیلـی صحبـت کرده ایـم؛ در ایـن جلسـه 
دربـاره ی اخـاق صحبـت می کنیم. در اخـاق، مـا نباید نمـره کـم بیاوریم. پیغمبـر ما معلـم اخاق اسـت. پرچم 
تهذیـب و تکمیل اخـاق را پیغمبـر برافراشـته و رسـالت پیغمبـر اعام کـرده. مـا بایـد در زمینه ی اخـاق دچار 
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عقب ماندگـی نشـویم. رفتارهـای اجتماعـی، انضبـاط، وجـدان کاری، قانون گرایـی و روح دینـداری - کـه بعضی 
آدم های بی انصـاف، روح دینـداری جوان هـای مـا را در معرض تطـاول قرار دادنـد و به نـام حرف هـای بی محتوا و 

بی منطـق و بـه نـام آزادی، دسـتخوش غـارت کردنـد - از پایه هـای اقتـدار اسـت.

تحقق و آموزش اقتدار ملی، وظيفه حکومت 
از توانایی هـا و ظرفیت هـای موجـود هـم نبایـد غفلـت کنیـم. یکـی از پایه هـای اقتـدار ملـی ایـن اسـت کـه 
مسـؤولان کشـور و آحـاد ملـت اعتقـاد داشـته باشـند می تواننـد ایـن راههـا را طـی کننـد و ایـن کارهـا را انجام 
دهنـد؛ خـود را عاجز، بـی دسـت و پـا و در محیـط بن بسـت احسـاس نکننـد. ایـن را بایـد به مـردم بدهیـم؛ این 
از جملـه ی وظایـف ماسـت؛ ایـن جـزو کارهایـی اسـت که دولـت بایـد انجـام دهـد. موجبـات اقتـدار ملـی جزو 
کارهایی اسـت کـه مربوط بـه حکومـت اسـت و دسـتگاه های حکومتی بایـد انجـام دهند. البتـه توهم قـدرت هم 
نداشـته باشـیم. آنچه را کـه نمی توانیم، بـا تخیل و توهـم و خیال پـردازی بـرای خودمان فـرض نکنیـم؛ غفلت از 

قـدرت واقعـی و حقیقـی خودمان نداشـته باشـیم.

استغفار از غفلت نسبت به توطئه های دشمن
و آخریـن سـرفصلی کـه ذکـر می کنـم، غفلـت از دشـمن اسـت. هـر چـه از دشـمن و توطئه هـای دشـمن غفلت 
کرده ایـم، بایسـتی از آن اسـتغفار و توبـه کنیـم. ایـن توبـه بـه معنـای توجـه دادن خـود، تنبـه دادن به خـود به 
معنـای آگاهـی و هشـیاری و بـاز شـدن چشـم ماسـت. مدتـی ایـن جنجـال را راه انداختند که شـما از دشـمن، 
زیـاد اسـم می آوریـد؛ توهـم توطئـه داریـد؛ خیـال می کنیـد علیـه شـما توطئه اسـت. بـا غفلـت از توطئـه، مگر 
توطئـه از بین مـی رود؟ امـروز دیگر همـه چیز آشـکار و ظاهـر شـده اسـت. آن روزی که ایـن حرفها زده می شـد، 
شـاید هنوز برخـی از حرفها علنی نشـده بـود؛ امـا امروز بـه طور علنـی اعـان می کنند کـه علیه نظـام جمهوری 
اسـامی، علیه قانون اساسـی ما، علیـه ملت مـا و علیه منافـع ما توطئـه وجـود دارد. با غفلـت از توطئـه نمی توان 
از توطئـه جـان سـالم بـه در بـرد. بایـد هوشـمندانه و آگاهانه بـا دشـمنی ها و توطئه هـا آشـنا شـد و در مقابل آن 

هوشـمندانه و آگاهانـه و مدبرانـه از خـود و از منافـع ملـی خـود و از هویـت خود دفـاع کرد.



85

نصاب کارگزاران
می

سا
م ا

ظا
ن ن

ولي
سئ

ی م
برا

ار 
غف

ست
ی ا

عنا
م



تقسيم غلط فعالان سياسی به اصولگرا و اصاح طلب
اصول اصولگرایی:

اول( ایمان و هویت اسامی و انقابی و پایبندی به آن
برجسته سازی هویت اسامی وظيفه ای برای دولت

اسام تروریستی و اسام جمهوری اسامی
دوم(عدالت

سوم(حفظ استقال سياسی
چهارم( تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی

پنجم( جهاد علمی
ششم( تأمين آزدای و آزاداندیشی

هفتم( اصاح و تصحيح روشها
هشتم( شکوفایی اقتصادی

تبيين شاخصه های اصولگرایی در نظام اسامی



نصاب کارگزاران

تبيين شاخصه های اصولگرایی در نظام اسامی* 

تقسيم غلط فعالان سياسی به اصولگرا و اصاح طلب
هم بنـده گفتـم، هـم همـه می گوینـد کـه امـروز ارکان تصمیم گیری کشـور - مجلـس شـورای اسـامی و دولت 
و قـوه ی قضائیـه - بـا مدیریـت تفکـر اصولـی اسـام )بـه تعبیـر رایـج: اصولگرایـی( اداره می شـود کـه ایـن یکی 
از نعمتهـای بـزرگ خداسـت. حـالا ایـن اصولـی کـه از آن دم می زنیـم، چیسـت؟ ایـن، خیلـی مهـم اسـت. مـن 
نمی خواهـم حـالا الان اصـول راتدوین کنـم؛ امـا تعـدادی از شـاخصترین اصولی را کـه به آنهـا پایبندیـم، عرض 
می کنـم. اصولگرایـی بـه حـرف نیسـت؛ اصولگرایـی در مقابـل نحله هـای سیاسـی رایج کشـور هـم نیسـت. این 
غلط اسـت کـه مـا کشـور یـا فعـالان سیاسـی را بـه اصولگـرا و اصاح طلـب تقسـیم کنیـم: اصولگـرا و فـان؛ نه. 
اصولگرایـی متعلق به همه ی کسـانی اسـت کـه به مبانـی انقـاب معتقـد و پایبندنـد و آنهـا را دوسـت می دارند؛ 

حـالا اسمشـان هـر چه باشـد.

اصول اصولگرایی:

اول( ایمان و هویت اسامی و انقابی و پایبندی به آن
این »اصـول« چه هسـتند؟ در درجـه ی اول، ایمـان و هویـت اسـامی و انقابـی و پایبندی بـه آن. ایـن، وظایفی 
را بـر عهـده ی دولـت می گـذارد. نمی شـود گفـت دولـت بـه ایمـان مـردم کاری نـدارد؛ نـه. مدتـی ایـن فکـر را 
ترویـج کردنـد؛ اما ایـن غلط اسـت. دولـت وظیفـه دار اسـت. چطـور وزارت بهداشـت بـا داروفروشـهای مصنوعی 

*. دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقاب 1385/03/29
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ناصرخسـرو مبـارزه می کنـد؛ امـا وزارت ارشـاد بـا مخـدر فروشـهای فرهنگـی مبـارزه نکنـد؟! بـا سـم پراکنان 
فرهنگـی مبـارزه نکنـد؟! ایـن، وظیفـه ی دولـت اسـت؛ صـدا و سـیما یـک جـور، وزارت ارشـاد یـک جـور و 
دسـتگاههای گوناگـون یـک جـور. وظیفـه ی مهم این اسـت کـه مـا پایه های یـک ایمـان روشـن بینانه و اسـتوار 
را در ذهـن نسـلهای جـوان و رو بـه رشـد خودمـان تقویـت کنیـم؛ ایمـانِ دور ازخرافه گـری و سست اندیشـی، 
ایمانِ روشـن بینانـه، ایمـانِ به دیـن، ایمـانِ به نظـام، ایمـانِ به مـردم، ایمـانِ بـه آینـده، ایمانِ بـه خـود، ایمانِ 
به اسـتقال کشـور و ایمانِ بـه وحدت ملـی و ایمانی کـه در هیـچ بخشـی برافروزنده ی آتشـهای تعصـب فرقه ای 
نباشـد. این را مـن تکـرار و تأکیـد می کنـم و بـه همـه می گویـم: این غلط اسـت کـه ما بـه نام ایمـان اسـامی یا 
ایمان مذهبـی حرفـی بزنیـم و کاری بکنیـم کـه تعصبهای فرقـه ای را دائـم مشـتعل کنیم و همـه را بـه جان هم 
بیندازیـم؛ قضیـه اصـاً این طوری نیسـت. بـه ایمـان خودتان پایبنـد باشـید؛ با هر کسـی هم کـه از لحـاظ ایمان 
مذهبی یـا دینی بـا شـما مخالف اسـت، بحـث بکنیـد، مجادله بکنیـد، اسـتدلال بکنیـد، منطـق بکنیـد و او را به 
فکـر خودتان معتقـد بکنیـد؛ امـا تعصب افـروزی نکنیـد؛ »و جادلهـم بالتّـی هی احسـن«. ایـن، قرآن اسـت. چرا 

یـک عـده ای نمی فهمنـد؟! مـن نمی دانـم.

برجسته سازی هویت اسامی وظيفه ای برای دولت
در این بخـش، یکـی از وظایـف مهـم دیگری کـه بر عهـده ی دولـت و نظـام جمهوری اسـامی اسـت، این اسـت 
کـه هویـت اسـامی را در دنیـای اسـام برجسـته و شـفاف کنیـم، تـا ایـن یـک معیـاری باشـد در جلوی چشـم 
ملتهای مسـلمان؛ تدیـن دور از خرافـه و کاوش در منابـع دینی و نـوآوری. بعضیها خیـال می کنند که نـوآوری در 
دیـن امـکان نـدارد! گنجینـه ی منابـع اسـامی و دینی مـا بی پایان اسـت؛ مـا به قـدر وسـع خودمان، فقـط چند 
سـطل آب از این چشـمه ی جوشـان برداشـته ایم؛ تاش کنیم و فکرهای نـو و حرفهای نـو در زمینه هـای مختلف 
تولیـد کنیم. ایـن قرآن یـک اقیانـوس بـی پایان اسـت؛ خیلـی حقایق هسـت؛ نه »خیلـی«، بلکـه بیشـترِ حقایق 
عالـم را کـه مـا از قـرآن می توانیـم بفهمیـم، هنـوز نفهمیده ایم. فکـر کـردن، اسـتخراج کـردن، نوآوری کـردن و 
سـخن نو را در مقابل افـکار عمومـی متفکران و اندیشـمندان مسـلمان قـرار دادن، یکـی از کارهای ماسـت. البته 
پیداسـت که ایـن کار مثـل همه ی کارهـای دیگـر، باید بـا اسـلوب و فن خـود انجـام بگیرد؛ ایـن یک متـد دارد و 
خـارج از آن متـد نمی شـود کار را انجـام داد. آن کسـی کـه اصـاً در یـک فنی وارد نیسـت، نمی شـود بـه او گفت 
در ایـن فن نـوآوری بکن؛ این کار کسـانی اسـت کـه واردنـد؛ مطلعند؛ بـا کتاب و سـنت و با قـرآن آشـنایند؛ فنان 
ایـن فن انـد. از کسـی که اصـاً موسـیقی بلـد نیسـت، نمی شـود گفـت یـک آهنـگ تـازه بسـاز؛ چگونه بسـازد؟ 
پرچم بـرادری اسـامی را با همـه ی ملتهای اسـامی بلند کنیـم و فضیلتهـای اخاقـی را در جامعه رشـد بدهیم: 
همکاری، گذشـت، کمـک، صبر، حلـم؛ اینها خلقیات اسـامی اسـت؛ اینهـا را در جامعه رشـد بدهیم. ایـن، همان 

ایمان و هویـت اسـامی و انقابی اسـت کـه اصل اول اسـت.
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اسام تروریستی و اسام جمهوری اسامی
بعضیهـا خیـال می کننـد وقتـی مـا می گوییـم »اسـام« و »ایمـان«، یعنـی چشـمانمان را ببندیـم، همـه کـس 
را نفـی کنیـم، در مقابـل هـر حـرف و فکـری بـا اخـم فـراوان وارد بشـویم؛ مثـل بعضـی از ایـن منحرفهایـی کـه 
در افغانسـتان دیدیـد و امـروز در مجموعه ی شـبکه ی تروریسـتی عـراق، خودشـان را نشـان می دهنـد و همه ی 
دنیای اسـام را خـارج از اسـام می دانند! اخمها درهم و چشـمها بسـته اسـت و شمشـیرها عریان را دور سرشـان 

می چرخاننـد و ملتهـا را بـه خـاك و خـون می کشـند؛ آن روش، روش مـا نیسـت.
ایـران اسـامی پرچـم خـودش را دارد. مـا کسـی مثل امـام را بـا آن افـکار نـو، روشـن و بـا آن نـوآوری در همه ی 
بخشـها، حتّی در فقه داریـم؛ این که شـما می بینید اسـامی کـه ایران اسـامی عرضه می کنـد، مثل قنـد در کام 
ملتها شـیرین می آیـد و همه جا پخـش می شـود، علتش ایـن اسـت. اسـتعداد، ذوق، فهـم و حکمت ایرانـی وقتی 
در کار حاجـی و فهم دیـن می افتـد، این ثمـرات خـوب را پدید مـی آورد. هویـت اسـامی و دینـی و پایبندی به 

آن، یعنـی این.

دوم(عدالت
اصـل دوم، عدالت اسـت. فلسـفه ی وجـودی مـا، عدالت اسـت. این که مـا برنامـه ی رشـد اقتصادی درسـت کنیم 
و بگذاریـم بعـد از حاصـل شـدن دو، سـه برنامه رشـد اقتصـادی، بـه فکـر عدالـت بیفتیم، منطقی نیسـت. رشـد 
اقتصـادی باید همپـای عدالت پیـش بـرود؛ برنامه ریزی کننـد و راهش را پیـدا کنند. حـالا عدالت چیسـت؟ البته 
ممکـن اسـت درمعنـا کـردن عدالـت، افـرادی، کسـانی یـا گروههایـی اختاف نظـر داشـته باشـند؛ اما یـک قدر 
مسـلّمهایی وجود دارد: کم کـردن فاصله هـا، دادن فرصتهـای برابر، تشـویق درسـتکار و مهار متجـاوزان به ثروت 
ملـی، عدالـت را در بدنـه ی حاکمیتی رایـج کـردن - عـزل و نصبهـا، قضاوتها، اظهـار نظرهـا - مناطق دوردسـت 
کشـور و مناطق فقیـر را مثل مرکز کشـور زیـر نظـر آوردن، منابع مالی کشـور را به همه رسـاندن، همـه را صاحب 
و مالـک ایـن منابـع دانسـتن، از قـدرِ مسـلّمها و مـورد اتفاقهـای عدالـت اسـت کـه بایـد انجـام بگیـرد. بنابراین، 
عدالـت یـک اصـل اسـت و نیازمنـد قاطعیـت. عدالـت، با مـن بمیـرم، تـو بمیـری درسـت نمی شـود؛ عدالـت، با 
تعـارف درسـت نمی شـود؛ اولاً قاطعیـت می خواهـد، ثانیـاً ارتبـاط بـا مـردم می خواهـد، ثالثـاً ساده زیسـتی و 
مردمـی بـودن لازم دارد و بالاتـر از همـه، خودسـازی و تهذیـب می خواهـد؛ ایـن هـم جزو پیـش شـرطها و پیش 
نیازهـای اجـرای عدالـت اسـت. اول، بایـد خودمـان را درسـت کنیـم و یـک دسـتی بـه سـر و صـورت خودمـان 
بکشـیم، تـا بتوانیـم عدالـت را اجـرا کنیـم؛ وظیفـه ی مـن و شـما اینهاسـت. واقعـاً باید بـا ویژه خـواران و فسـاد 

کنیم. مبـارزه 

سوم(حفظ استقال سياسی
اصل سـوم، حفـظ اسـتقال سیاسـی اسـت. ایـن، خیلـی مهم اسـت؛ ایـن، جـزوِ مبانـی اصولی نظـام اسـت. این 
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اسـتقال، اسـتقال سیاسـی، اقتصادی و فرهنگی اسـت. ما باید این بندهـای اختاپوس فرهنگیِ تحمیل شـده ی 
به وسـیله ی غـرب را از دسـت و پای خودمـان باز کنیـم؛ این هم یکـی از اصـول ماسـت. آن حرکتـی، آن جریانی، 

آن شـعاری و آن برنامه ریـزی ای کـه در آن اسـتقال کشـور و ملـت دیده نشـود، اصولگرایانه نیسـت.

چهارم( تقویت خودباوری و اعتماد به نفس ملی
اصل چهـارم، تقویـت خودبـاوری و اعتمـاد به نفـس ملی اسـت. این اعتمـاد به نفـس، در همه جاسـت. مـا اکنون 
در زمینـه ی مثـاً علـوم تجربی،نمونه هایـی اش را دیده ایـم کـه حـالا یکی اش فنـاوری هسـته ای اسـت، یکی اش 
تولیـد سـلولهای بنیادی اسـت، یکـی اش کارهـای خوبی اسـت کـه در بخشـهای گوناگـون انجـام داده انـد و من 
حـالا نمی خواهـم پیـش از موعـد آنهـا را تصریـح و بیـان کنـم، کـه بـه نفـع پیشـرفت دانش بشـری هم هسـت. 
البتـه اینهـا فقـط یـک بخشـی از کار اسـت. اسـتقالِ اعتمـاد بـه نفـس ملـی و خودبـاوری، فقط بـه ایـن چیزها 
منحصـر نمی شـود کـه مـا می توانیـم سـد درسـت کنیـم؛ می توانیـم نیـروگاه درسـت کنیـم و می توانیـم بـدون 
کمک خارجـی کارهای بـزرگ و پروژه های عظیـم را راه انـدازی کنیم، بلکـه باید در سیاسـت، فلسـفه، ابتکارهای 
مردمـی و ارزشـهای اخاقی هـم خودبـاوری داشـته باشـیم. ببینیـد! دیگران یـک حرکـت ابلهانـه ی دیوانه واری 
مثـل گاوبـازی در خیابانهایشـان راه می اندازنـد، تلفـات جانـی می دهنـد، خودشـان را مسـخره می کننـد؛ 
امـا افتخـار هـم می کننـد کـه ایـن سـنّت ملـی ماسـت! کار، غلـط اسـت؛ امـا خودبـاوری خـوب اسـت؛ خجالت 
نمی کشـند. حـالا فـرض بفرماییـد اگـر مـا یـک سـنّت اسـامی داریـم کـه منطقـی هـم برایـش داریـم و آن را 
هـم پذیرفته ایـم، نبایسـتی در انجـام دادن آن خجالـت بکشـیم. مـن حـالا نمی خواهـم مثال بزنـم؛ اما مـواردی 
هسـت که مثـال زدنش صـاح نیسـت؛ ممکـن اسـت ریز شـدن و جزئـی شـدن در بعضـی از مسـائل باشـد؛ ولی 
مثالهـای فراوانـی را می توانید پیـدا کنیـد. در ارزشـهای اخاقی: مبـارزه ی فرهنگی دائـم با خودباختگـی مزمن و 
تحمیلی که چند ده سـال بـر این کشـور تحمیل شـده. بـزرگان و پرچمـداران فرهنگ و سیاسـت در این کشـور، 
در یـک مقطـع زمانـی و بـا صـدای واحد، بـا وقاحـت تمـام گفتنـد کـه ایرانی صفـر محـض اسـت! و اگـر بخواهد 
معنا پیـدا کند، بایـد بـرود کنـار فرهنگ فرنگـی. اولیـن پیشـروان قافلـه ی روشـنفکری کشـور مـا و معروفترین 
سیاسـتمداران دوران قاجـار و پهلـوی، ایـن حـرف را صریحـاً گفتنـد، بعضیهـا هم کـه نگفتنـد، این طـوری عمل 

کردنـد و این شـد یـک بیمـاری مزمـن در جامعـه ی مـا؛ بایسـتی با ایـن مبـارزه کرد.

پنجم( جهاد علمی
اصـل پنجم، جهـاد علمی اسـت. من تکیـه می کنـم - این جـزوِ مبانـی اصولگرایـی اسـت - »جهاد علمـی«. چند 
سـال اسـت من تکرار کـرده ام: بایـد نهضـت تولید علـم در کشـور راه بیفتـد. مـن خوشـحالم؛ وقتی با دانشـجوها 
و جوانهـا مواجه می شـوم کـه غالبـاً آنهـا حـرف می زننـد و مطالبـی را می گوینـد، می بینم آنهـا همین مسـئله ی 
تولیـد علـم و اتصـال علـم و صنعـت، و پشـتیبانی دولـت از پیشـرفت و ابتـکارات علمـی را بـه عنـوان توقـع از ما 
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مطرح می کننـد. من می گویـم خیلـی خوشـحالم و اینها حرفهای ماسـت و حـالا در بیـن مجموعه ی دانشـگاهی 
عـرف شـده؛ لیکـن ایـن کافـی نیسـت؛ بایـد بـه سـمت کارهـای بـزرگ برویـم. ببینیـد! یک وقت هسـت شـما 
می توانیـد هواپیمایـی را کـه دیگـران اختـراع کرده انـد و سـاخته اند، خودتـان بـدون کمـک دیگـران در داخـل 
کشـور بسـازید، این خیلی خوب اسـت؛ ایـن بهتر از خریـدن هواپیمای سـاخته شـده اسـت؛ اما یک وقت هسـت 
شـما خودتان یـک چیـزی در سـطح هواپیمـا در کشـورتان تولیـد می کنیـد؛ این اسـت آنچه کـه مـا لازم داریم؛ 
مـا بایـد بـر ثـروت علمـی بشـر بیفزاییـم. نگوینـد نمی شـود؛ می شـود. یـک روزی بشـریت فنـاوری ریزترینها - 
نانوتکنولـوژی - را نمی شـناخت، بعـد شـناخت. امـروز صـد تـا میـدان دیگـر ممکـن اسـت وجود داشـته باشـد 
که بشـر نمی شناسـد؛ اما می تـوان آنهـا را شـناخت و می تـوان جلـو رفـت. البتـه مقدمـات دارد؛ امـا آن مقدمات 
را هم می شـود بـا همت فراهـم کـرد. مـن یـک روز در مجموعـه ی جوانهـا و اهل دانشـگاه گفتـم من توقعـم زیاد 
نیسـت؛ من ایـن را از شـما جامعـه ی علمی کشـور توقـع می کنم که شـما پنجـاه سـال دیگـر - پنجاه سـال، نیم 
قرن اسـت - در رتبـه ی بـالای علمی دنیـا قرار داشـته باشـید؛ ایـن توقع زیـادی اسـت از یک ملـت با اسـتعداد؟ 
امـا اگـر بخواهیم ایـن اتفـاق بیفتـد، از الان بایـد سـخت کار کنیم. شـرطش تنبلـی نکردن اسـت؛ غفلـت نکردن 
اسـت؛ خسـت نورزیدن اسـت؛ از ورود در این راه وحشـت نکردن اسـت و میـدان دادن و پـرورش نخبـگان علمی 
اسـت. در بعضـی از بخشـها ما بـا دنیـا فاصله مـان زیـاد نیسـت؛ در آن بخشـها - مثـل همین بخشـهایی که اسـم 
آوردم، خوشـبختانه فاصله مـان بـا پیشـرفتهای دنیـا و آن نوکهـای حرکت زیـاد نیسـت - می توانیم تاشـمان را 
مضاعـف کنیم؛ این هـم یک کار اسـت. بنابرایـن، این جـزوِ وظایف دولت اسـت؛ بایسـتی میـدان داد. ایـن جوانها 
تشـنه ی کار و فهمیدن هسـتند، به شـرط اینکـه امکانـات در اختیـار اینها قـرار بگیرد. الحمـدللَّ ما اسـتاد خوب 
هم کـم نداریـم. یـک روزی بـود ما اوایـل انقـاب، در ایـن کشـور قحط اسـتاد داشـتیم؛ امـا امـروز نـه، بحمداللَّ 
اسـاتید فراوان اسـت و امـروز اکثریت آنان پـرورش یافتـه ی دامان خود ایـن ملت و روییـده ی در همیـن آب و هوا 

هسـتند.

ششم( تأمين آزدای و آزاداندیشی
اصـل ششـم، تثبیـت و تأمیـن آزادی و آزاداندیشـی اسـت. آزادی را نباید بد معنـا کـرد. آزادی یکـی از بزرگترین 
نعمتهـای الهی اسـت که یکـی از شـعبش آزاداندیشـی اسـت. بـدون آزاداندیشـی، ایـن رشـد اجتماعـی، علمی، 
فکـری و فلسـفی امـکان نـدارد. در حوزه هـای علمیـه، دانشـگاه و محیطهـای فرهنگـی و مطبوعاتـی، هـو کردن 
کسـی کـه حـرف تـازه ای مـی آورد، یکـی از بزرگتریـن خطاهاسـت؛ بگذاریـد آزادانه فکـر کننـد. البته مـن فهم 
غلـط از آزادی را تأییـد نمی کنـم؛ من باز گذاشـتن دسـت دشـمن را در داخل بـرای اینکه مرتبـاً گاز سـمّی تولید 
کنـد و در فضـای فرهنگی یـا سیاسـی کشـور بدمـد، تأییـد نمی کنـم؛ مـن برانـدازی خامـوش را - آن چنانی که 
خـود امریکاییهـا گفتنـد و عواملشـان چنـد سـال قبـل در اینجـا سـادگی و بی عقلی کردنـد و بـه زبـان آوردند - 
برنمی تابـم و رد می کنـم؛ امـا توسـعه ی آزادی و رهـا بـودن میـدان بـرای پـرورش فکـر و اندیشـه و علـم و فهـم، 
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ربطـی به اینهـا نـدارد. ظرافتی لازم اسـت کـه آدم ایـن دو منطقـه را از همدیگر باز بشناسـد و مـرز اینهـا را معین 
بکنـد. آزادی و آزاداندیشـی، یکـی از مبانـی اصلـی اصولگرایی اسـت.

هفتم( اصاح و تصحيح روشها
اصـل هفتـم، اصـاح و تصحیـح روشهاسـت؛ اصاحـات. اصاحـات جـزوِ مبانـی اصولگرایی اسـت. من بـه نظرم 
پارسـال بـود کـه در سـفر کرمـان، بـا جوانهـا و مجموعـه ی دانشـجوها و دانشـگاهیها کـه روبـه رو شـدم، گفتـم 
کـه اصاحـاتِ اصولگرایانـه و اصولگرایـیِ مصلحانـه در هـم تنیـده هسـتند. آن اصاحاتـی کـه بخواهد بـا معیار 
امریکایـی در کشـور انجـام بگیرد، مثـل همـان اصاحـات رضاخانی اسـت. می دانیـد کـه رضاخـان در مهمترین 
بخشـها و سـالهای سـلطنتش، شـعارش اصاحات بود! همه ی این فجایع و جنایاتی کـه شـما در دوره ی رضاخان 
سـراغ داریـد، تحـت نـام و زیـر پرچـم اصاحـات انجـام گرفتـه اسـت؛ اسـناد بازمانـده ی از دوره ی رضاخـان را 
بخوانیـد. افـراد را برکنار می کردنـد؛ چـون می گفتنـد اینهـا ضداصاحاتند؛ افـرادی را سـر کار می آوردنـد؛ چون 
می گفتنـد اینهـا مؤمـن بـه اصاحاتنـد. آن اصاحاتـی کـه بـا معیـار رضاخانـی، بـا معیـار امریکایـی و بـا معیـار 
فرهنگ غربـی انجـام بگیـرد، اصاحات نیسـت، افسـادات اسـت. بنده سـه، چهار سـال قبـل، چند سـخنرانی در 
نماز جمعـه و غیـر نمـاز جمعـه در این باره کـرده ام. اصاحـات بایـد ضابطه منـد و مبتنـی بـر ارزشـها و معیارها و 
خطکشـهای اسـامی و ایرانـی باشـد. معیـار اصاحات، قانـون اساسـی اسـت؛ بر ایـن اسـاس، باید مـا اصاحات 
کنیم؛ مـا به اصاحـات احتیاج داریـم. اصاحات، تصحیح روشـهای ماسـت؛ تصحیـح هدفهای مرحله ای ماسـت؛ 
تصحیـح تصمیم گیریهای ماسـت؛ تعصـب نورزیـدن روی تصمیم گیریها ناحق اسـت. ایـن، غیر از ساختارشـکنی 

و مبـارزه ی بـا قانـون اساسـی، مبـارزه ی با اسـام و مبـارزه ی با اسـتقال یک کشـور اسـت.

هشتم( شکوفایی اقتصادی
آخریـن اصـل هـم - کـه البتـه در ایـن فهرسـت کوتاهی کـه مـن عـرض می کنـم، آخریـن نیسـت - شـکوفایی 
اقتصـادی اسـت؛ رسـیدگی بـه زندگـی مـردم اسـت و رسـیدگی بـه اقتصـاد کشـور. مـا احتیـاج داریـم کـه از 
سـرمایه گذاری حمایـت بشـود؛ کارآفرینـی بشـود؛ تولیـد داخلـی ترویـج بشـود؛ بـا قاچـاق و فسـاد مجدّانـه 
مبـارزه بشـود؛ اشـتغال به عنـوان یک مبنـای اصلـی و یک هـدف مهم دنبـال بشـود؛ ثبات و شـفافیت و انسـجام 
سیاسـتها و مقـررات اقتصـادی انجام بشـود - مقـررات اقتصـادی ای که امـروز یک چیـزی بگوییم، فـردا عوضش 
بکنیم، فایـده ای نـدارد - مقـررات اقتصـادی و قوانین مـا باید هم ثبات داشـته باشـند که مـردم بتواننـد روی آن 
برنامه ریـزی کنند، هـم باید منسـجم باشـد و با هـم بخوانـد و شـفاف باشـد. بازاریابی جهانـی، یکـی از مهمترین 
وظایـف بـرای رونـق اقتصـادی کشـور اسـت - کـه جـزوِ کارهایـی اسـت کـه مـا نکرده ایـم و جـزوِ کم کاریهـای 
ماسـت - و اطاع رسـانی کامـل از فعالیتها و برنامه هـا؛ ما بایسـتی اینها را در نظر داشـته باشـیم. البتـه برنامه های 
راهبردی اساسـی کشـور نبایـد از نظـر دور بمانـد؛ مسـئله ی ذخایـر ارزی مطمئن کـه کشـور بتواند با شـوکهای 
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اقتصـادی و ارزی مقابلـه کنـد؛ تأمین منابـع تولیـد و سـرمایه گذاری؛ برنامه هـای راهبـردی تولید و انتقـال آب و 
انرژی در کشـور، جزوِ مسـایلی اسـت کـه مـا در چند سـال آینده بشـدت نیازمـان به آنها محسـوس خواهد شـد؛ 
اینهـا بایسـتی بـا جدیـت دنبـال بشـود؛ اینهـا جـزوِ همـان مقولـه ی رونـق اقتصـادی کشـور اسـت. پرداختن به 
همکاریهـای منطقـه ای - همین کارهایـی که الان انجـام می گیرد؛ اکـو، شـانگهای و... - چیزهای لازمی اسـت. ما 
این چیزهـا را باید بـا جدیت دنبـال کنیم و همـت بگماریـم. از نفت هم بایـد اسـتفاده ی بهینه کنیم. کارشناسـها 
می گوینـد - مـن خـودم وارد نیسـتم؛ آمـار و ارقـام از کارشناسهاسـت - ایـن پنجاه، شـصت میلیـاردی کـه ما از 
طریـق فـروش نفت بـه دسـت می آوریـم، بـا نهصـد میلیـارد دلار صـادرات و معاملـه و تجارت بـه دسـت می آید؛ 
این خیلـی مهم اسـت. ما ایـن درآمـد را کـه از طریق نفت بـه دسـت می آوریم، صـرف مسـایل روزمـره ی زندگی 
می کنیـم؛ این، معنـی نـدارد؛ بایسـت اینها بـا محاسـبه ی صحیـح انجام بگیـرد. ما ایـن نفـت را ضایـع می کنیم؛ 
البتـه این، کارِ امروز و دیروز نیسـت؛ دهها سـال اسـت که بنای اقتصاد و پیشـرفت کشـور روی این روش گذاشـته 
شـده اسـت و یک شـبه هم نمی شـود آن را عوض کرد. مـن ده، دوازده سـال پیـش بـه مسـئولان آن روز گفتم آن 
روزی انسـان در قضیـه ی نفت احسـاس رضایـت می کند، که کشـور قادر باشـد بـا اختیار خـودش اعـام کند که 
من مصلحـت می دانم امـروز تولیـدم را فـان قدر کـم کنم؛ امروز سـر فـان تعـداد چاه کشـور را طبـق مصلحت 
کشـور می خواهم ببندم؛ امـروز می خواهـم صادرات نفتـم را این قـدر کم کنـم و نفـت را در کارهای غیر سـوخت 
مصرف کنم - سـوخت، بدتریـن اسـتفاده ی از نفت اسـت و دنیـا الی ماشـاءاللَّ اسـتفاده های بهتر از سـوخت نفت 

را کشـف می کنـد و پیـش مـی رود - آن روز مـا می توانیـم خوشـحال باشـیم و به نفت خشـنود باشـیم.
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آراستگی کارگزاران نظام اسامی به فضایل اخاقی* 

تقدم حرف دل و ایمان خالصانه بر تصميمات سياسی
فرصـت مغتنمی اسـت و تقریبـاً همه ی کسـانی که بارهـای سـنگین مدیریت کشـور در سـطوح اصلی و اساسـی 
بر دوش آنهاسـت، در این جلسـه ی بـزرگ و پـر اهمیت شـرکت داریـد. حرف سیاسـت و گـزارش امـور گوناگون 
کشـور به وسـیله ی رئیس جمهـور محترم بیان شـد و سـخن در این باره ها همیشـه هسـت و بسـیار اسـت و لازم 
هـم هسـت، ولی مـن فکر کـردم کـه از ایـن فرصـت، اندکی هـم اسـتفاده کنیـم بـرای چیزی کـه مقدم اسـت بر 
اسـتنتاجها و تبیینها و تصمیمهای سیاسـی مـا؛ و آن حـرف دل و حرف ایمـان خالصانه ی ماسـت کـه میتواند در 
همـه ی مراحل ایـن حرکت مثـل جانـی در کالبـد، مثـل نـوری در ظلمـت، مثـل حیات بخشـی در میان اجسـام 
بـی روح، نقـش بیافریند. لـذا ایـن آیـات را انتخـاب کـردم تا اینهـا را قـدری بـا هم مـرور کنیـم. خود مـن هرچه 
نـگاه میکنـم، می بینـم احتیـاج دارم بـه اینکـه ایـن آیـه ی شـریفه ی »اذکـروا اللَّ ذکـرا کثیـرا و سـبّحوه بکرة و 
اصیا« را تکـرار کنـم و در آن تدبـر کنم و بـه آن عمل کنـم. قیاس بـه نفس کـردم، به نظرم میرسـد که شـما هم 
و همه مـان محتاج بـه این هسـتیم. میفرمایـد: »یا ایهّـا الذّیـن امنـوا«. این، بعد از آن اسـت کـه جامعـه ی ایمانی 
شـکل گرفتـه و ایـن جامعـه آزمونهـای بـزرگ را از سـرگذرانده اسـت. این آیـات سـوره ی احـزاب اسـت و بعد از 
سـال ششـم هجرت نازل شـده اسـت؛ یعنی بعـد از جنـگ بـدر و احُـد و جنگهای متعـدد دیگـر و بالاخـره جنگ 
احزاب. در یـک چنین شـرائطی، قـرآن به مسـلمانها خطـاب میکنـد کـه: »اذکـروا اللَّ ذکرا کثیـرا«؛ خـدا را ذکرِ 
کثیر کنیـد. ذکر یعنی یـاد. ذکر و یـاد در مقابل غفلت و نسـیان اسـت. غـرق در عـوارض و حوادث و پیشـامدهای 
گوناگـون شـدن و از مطلب اصلـی غفلت کـردن؛ این، گرفتـاری بـزرگ ما بنـی آدم اسـت. میخواهند این نباشـد. 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام   1386/06/31
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آنوقـت این یـاد هم صِـرف یـاد کـردن و متذکر شـدن نیسـت، ذکر کثیـر را از مـا خواسـته اند.

بی حد و اندازه بودن ذکر
در اینجـا مـن روایتـی را ذکـر کـرده ام: »عـن ابـی عبـداللَّ )علیه السّـام( قـال: مـا مـن شـی ء إلّا و له حـدّ ینتهی 
إلیـه«؛ همـه ی ایـن فرائض و احـکام الهـی حـدی دارنـد؛ انـدازه ای دارنـد، کـه وقتی بـه آن حـد و مرز رسـیدند، 
تمـام میشـود؛ تکلیـف تمـام میشـود؛»الّا الذّکـر«؛ مگـر ذکـر. »فلیـس لـه حـدّ ینتهـی الیـه«؛ ذکـر حد نـدارد؛ 
انـدازه ای نـدارد، که وقتـی این انـدازه ذکـر و یـاد حاصـل شـد، بگوئیم دیگـر بس اسـت؛ دیگـر لازم نیسـت. بعد 
خـود حضـرت توضیـح میدهـد و میفرماید: »فـرض اللَّ عـزّ و جـلّ الفرائـض فمن اداهـنّ فهـو حدّهـنّ«؛ هر کس 
فرائـض را ادا کـرد، آنها را بـه حد ومرز خود رسـاند. »و شـهر رمضـان فمن صامـه فهو حـدّه«؛ مثاً مـاه رمضان که 
تمام شـد، شـما این فریضه را بـه مرز خـودش رسـاندید؛ تمام شـد و دیگر چیـزی بر شـما واجب نیسـت. »والحجّ 
فمن حـجّ فهو حـدّه«؛ هـر کس حـج را به جـا آورد - بـه اعمـال پایان حـج کـه رسـید - آن را به مـرز رسـاند. این 
ه« هم با یـک تعبیـر دیگری  ه« بخوانیـم. البته میشـود »فهـو حـدُّ در صورتی اسـت کـه در هـر دو جـا »فهـو حـدَّ
خوانـد؛ امـا »الّا الذّکر«؛ فقـط ذکر مثـل بقیـه ی فرائض نیسـت.دیگر بقیـه ی فرائـض را ذکـر نفرمودنـد؛ زکات را 
وقتی دادیـد، دیگر واجب نیسـت، به همـان انـدازه ای که مقرر شـده اسـت. خمـس را همین جور، صلـه ی رحم را 
همین جـور. بقیـه ی فرائـض و واجباتی که هسـت، همـه از همین قبیل اسـت، مگـر ذکـر؛ »الّا الذّکر فـانّ اللَّ عزّ و 
جلّ لـن یرض منـه بالقلیـل و لم یجعل لـه حـدّا ینتهی الیـه«؛ خدا بـه ذکرِ قلیل راضی نشـده اسـت؛ حـدی برای 

آن قـرار نداده اسـت که بشـود بـه آن حد رسـید.

ذکر کثير
»ثمّ تـا«؛ بعد، حضـرت این آیـه را تـاوت فرمـود: »یـا ایهّـا الذّین امنـوا اذکـروا اللَّ ذکـرا کثیـرا«. اهمیـت ذکر 

اسـت. این 
در دنبالـه ی آیـه میفرمایـد کـه: »هو الـّذی یصلـّی علیکـم و مائکتـه«. مرحـوم عامـه ی طباطبائی)رضـوان اللَّ 
علیـه( در المیـزان میفرمایند: ایـن آیه ی شـریفه ی »هو الـّذی یصلیّ« در مقـام تعلیل بـرای امر »اذکـروا اللَّ ذکرا 
کثیـرا« اسـت؛ یعنـی ایـن ذکر کثیـری که از شـما خواسـته شـده اسـت، بـه ایـن خاطر اسـت کـه خدائـی را یاد 
کنید کـه این خدا همان کسـی اسـت کـه »یصلـّی علیکم«؛ بـر شـما درود میفرسـتد، صلـوات میفرسـتد. خدای 
متعـال صلـوات را به شـما میفرسـتد. »هـو الـّذی یصلـّی علیکـم و مائکتـه«؛ نه فقـط خـدای متعـال، مائکه ی 
الهی هـم بر شـما مؤمنیـن درود و صلوات میفرسـتند؛ کـه صلـوات از طرف پـروردگار، رحمت اوسـت؛ صلـوات از 

مائکه، اسـتغفاری اسـت کـه بـرای مؤمنیـن میکننـد؛ »و یسـتغفرون للّذین امنـوا«، کـه در آیات قرآن هسـت.

صلوات خدا برای انسان، عامل نجات بخش از ظلمات
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چـرا این رحمـت و ایـن صلـوات و ایـن اسـتغفار را ذات اقدس حـق و فرشـتگان الهی بـرای شـما از عالـم غیب، از 
ملأ اعلـی میفرسـتند، »لیخرجکم مـن الظّلمـات الی النّـور«؛ بـرای اینکه شـما را از ظلمـات نجات بدهنـد، به نور 
بکشـانند، کـه داسـتان این ظلمـات و ایـن نـور هـم داسـتان گسـترده و مفصلـی اسـت.ظلمات در اندیشـه ی ما، 

ظلمـات در قلـب مـا، در خلقیات مـا؛ و نـور در مقابل اینهاسـت.

انواع ظلمت ها و نورها
عمل هـم میتوانـد ظلمانی باشـد، هـم میتوانـد نورانی باشـد؛ ذهـن و فکـر و عقاید انسـان میتوانـد نورانی باشـد، 
میتواند ظلمانی باشـد؛ خلقیـات و صفات انسـان میتوانـد ظلمانی باشـد، میتواند نورانی باشـد؛ حرکـت اجتماعی 

یک ملـت میتوانـد به سـمت ظلمـات و تاریکـی باشـد، میتواند به سـمت نور باشـد.

علت تأکيد بر ذکر الهی
اگر بر ملتـی، بر کشـوری، بر هیـأت حاکمـه ای، بر فردی، شـهوات غالب شـد، خشـونت ناشـی از حیوانیـت غالب 
شـد، حـرص غالـب شـد، دنیـاداری و دنیاطلبـی غالـب شـد، این ظلمـات اسـت؛ حرکـت ظلمانـی اسـت، جهت 
ظلمانـی اسـت، هـدف هـم ظلمـات اسـت. اگـر نـه، معنویـت غالب شـد، دیـن غالـب شـد، انسـانیت غالب شـد، 
فضائـل اخاقـی غالـب شـد، خیرخواهـی غالب شـد، صـدق و راسـتی غالب شـد، ایـن میشـود نورانیت. اسـام و 
قرآن، ما را بـه این دعـوت میکنند. خـدای متعـال و مائکه ی او مـا را برای ایـن تجهیـز میکنند کـه از آن ظلمات 

خـاص کننـد و مـا را وارد ایـن وادی نـور کننـد. ذکر خـدا را بکنیـد؛ این هـم علـت و دلیلش.

مراحل ذکر
حـالا ایـن ذکـر و یـاد الهـی، مراحلـی دارد. مـا، آدمها همـه در یـک حـد و در یـک مرحلـه کـه نیسـتیم؛ رتبه ی 
ماها مختلـف اسـت. بعضیهـا از لحاظ روحـی در درجـات بالا هسـتند؛ مثـل اولیـاء و انبیـاء و صالحیـن و اهل دل 
و اهـل معنا. بعضـی هم هسـتند مثـل امثـال بنـده و ماها کـه بـه آن سـطوح دسترسـی ندارنـد؛ بعضی مـان خبر 
هـم نداریـم از آنچه کـه در آن سـطوح هسـت. بـرای همه ی مـا ذکر هسـت - هـم بـرای آنها هسـت، هم بـرای ما 
هسـت - ذکر بـرای آنهـا، همانـی اسـت کـه در روایـت از امیرالمؤمنیـن )علیه الصّاةوالسّـام( اسـت کـه فرمود: 
»الذّکـر مجالسـة المحبـوب«؛ ذکر همنشـینی بـا محبوب اسـت. این، بـرای اولیاسـت. لذت ذکـر بـرای آنها لذت 
همنشـینی اسـت. امیرالمؤمنیـن )سـام اللَّ علیه( در یک روایـت دیگـر میفرمایـد؛ »الذّکر لـذّة المحبّیـن«؛ ذکر 

لـذت عاشـقان و محبان اسـت. خـوب، ایـن مال آنهاسـت.

فواید و آثار ذکر
خـوش بـه حـال شـماها اگـر چنانچـه در برخـی حـالات شـبانه روز - بخصـوص در ایـن روزهـا و در این شـبها - 
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جرقه ای، پرتـوی از این حالـت در زندگی شـما بدرخشـد؛ گاهی ممکن اسـت پیـش بیایـد. البته مال آنهـا دائمی 
اسـت. »خوشـا آنانکه دائـم در نمازنـد«؛ این مال آنهاسـت، لکـن کسـانی کـه در رتبه هـای پایین تر هم هسـتند، 
گاهـی ممکـن اسـت جرقـه ای بزنـد؛ بایـد اینهـا را قـدر دانسـت. این حـالا یـک مرحلـه ی از ذکر اسـت کـه مال 
محبیـن اسـت؛ مـال اهل دل اسـت، لکـن بـرای ما هـم کـه در آن مرحلـه نیسـتیم، ذکـر فوائـد عجیبـی دارد که 
حالا من آنچـه را کـه در اینجا یادداشـت کـرده ام، عـرض میکنم: »دفـع انگیزه هـای مـاده گرایانه و هوسـرانیهای 

گمراه کننـده«.

ذکر، دفع کننده  انگيزه های ماده گرایانه و هوسرانيها
ذکـر مثـل مدافعـی اسـت کـه درمقابـل هجـوم ایـن هوسـها، مـا را و دل مـا را محافظـت میکنـد. دل خیلـی 
آسـیب پذیر اسـت. ما دلمان، روحمان خیلـی آسـیب پذیر اسـت. در مقابـل چیزهائی تحـت تأثیر قـرار میگیریم؛ 
دل مجـذوب بـه جاذبه هـای گوناگونـی میشـود. اگـر بخواهیـم دل - کـه جـای خداسـت، جایـگاه خداسـت. 
رفیعتریـن مرتبـه در وجـود انسـان، دل انسـان اسـت؛ یعنـی همـان باطـن و حقیقت وجـودی انسـان - سـالم و 
پاکیـزه بمانـد، مدافعـی لازم اسـت؛ ایـن مدافـع ذکر اسـت. ذکـر نمیگـذارد کـه دل دسـتخوش تهاجـم بی امان 
هوسـهای گوناگون شـود و از دسـت برود. ذکر دل را نگه میـدارد کـه در فسـاد و در جاذبه هـای گمراه کننده غرق 

نشـود. 

ذاکر در ميان جمعِ غافل همانند رزمنده ی ایستادگی کننده
در همیـن رابطـه مـن روایتـی را دیـدم کـه خیلـی پرمعناسـت؛ میفرمایـد: »الذّاکـر فـی الغافلیـن کالمقاتـل فی 
الفارّیـن«. در میدان جنـگ، یک رزمنـده را می بینیـد که دفـاع میکند، ایسـتادگی میکنـد و از همـه ی امکاناتش 
برای ضربـه زدن به دشـمن و جلـوی تهاجم دشـمن را گرفتـن، اسـتفاده میکنـد؛ اما رزمنـده ی دیگر هـم ممکن 
اسـت باشـد که بگریزد؛ طاقـت تحمل از دسـت بدهـد و از مقابل دشـمن بگریـزد. میفرمایـد: ذاکر در میـان جمعِ 
غافـل مثـل همـان سـرباز رزمنـده ی ایسـتادگی کننده اسـت در میان کسـانی کـه دارنـد فـرار می کننـد. ببینید 
این تشـبیه و تنظیر بـه همین لحـاظ اسـت؛ چـون او دارد در مقابل تهاجـم بیگانه دفـاع و ایسـتادگی میکند، ذکر 
شـما هـم دارد ایسـتادگی میکنـد؛ دارد از مرز دفـاع میکنـد؛ از مـرز دل شـما دارد دفاع میکند. لذاسـت که شـما 
در آیه ی شـریفه ی قرآن کـه جزو آیات جهـاد اسـت، می بینید کـه میفرمایـد: »اذا لقیتم فئـة فاثبتوا و اذکـروا اللَّ 
کثیـرا«؛ در میدان جهـاد وقتـی در مقابل تهاجم دشـمن قـرار گرفتید، ایسـتادگی کنیـد و ذکر کثیر خـدا بکنید. 
»اثبتـوا و اذکـروا اللَّ کثیـرا«؛ ثبات قـدم به خـرج بدهیـد، ایسـتادگی کنید و ذکر خـدا کنیـد. این ذکر خـدا آنجا 
هم به درد میخـورد. »لعلّکـم تفلحون«؛ که این وسـیله ای اسـت بـرای اینکه شـما به فـاح و کامیابی دسـت پیدا 
کنیـد. ذکر خـدا؛ چرا؟ چـون این ذکـر، دل را قـرص میکنـد. دل که قـرص شـد، دل که ثبـات پیدا کـرد، قدم هم 
ثبات پیـدا میکنـد. در میـدان جنـگ اینجوری اسـت. میـدان جنـگ قبـل از آن کـه پاهای مـا، که سسـت عنصر 
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هسـتیم، به طـرف عقب جبهـه مشـغول دویدن و فـرار شـود، دل ما فـرار کرده. این دل ماسـت که جسـم مـا را به 
فـرار وادار میکند؛ و الّا اگر دل ایسـتاده باشـد، جسـم می ایسـتد.

ذکر خدا در تمامی ميادین
در همـه ی میدانهـای جنـگ - هـم میـدان جنـگ نظامـی، هـم میـدان جنـگ سیاسـی، هـم میـدان جنـگ 
اقتصادی، هـم میـدان جنـگ تبلیغاتـی - ذکر خـدا کنیـد که ایـن ذکر خـدا موجـب فـاح و کامیابی شماسـت. 

ذکـر خـدا پشـتوانه ی ثبـات قدم اسـت.

ذکر موجب پيشروی در صراط سلوک
بنابرایـن ذکـر موجب میشـود که مـا بتوانیـم در آن صـراط مسـتقیم سـلوك کنیـم؛ پیـش برویـم. آن هدفی که 
ترسـیم کردیم برای خودمـان به عنـوان مؤمن، بـه عنوان مسـلمان، به عنـوان پیرو یـک مکتب مترقی، بـه عنوان 
کسـانی که انگیـزه داریم بـرای برپا داشـتن این بنـای رفیعی که خبـر از شـکوفائی تمدن اسـامی در آینـده و در 

قـرون آینـده میدهـد، احتیاج داریـم به ذکـر خدا تـا بتوانیـم در این جـاده حرکـت کنیم.

احتياج بيشتر مسئولان به ذکر الهی
من و شـما بیـش از دیگـران بـه ذکـر احتیـاج داریم. علـت اینکـه مـن گفتم ایـن مجلـس را مغتنـم شـمردم، به 
خاطر همین اسـت کـه شـما بـا افـراد معمولی ایـن تفـاوت بـزرگ را داریـد کـه شـما در جائـی، رشـته ای از این 
مجموعـه را در دسـت گرفتیـد کـه در حفاظـت از ایـن مجموعـه، کار شـما مؤثـر اسـت. اگـر شـما ایـن رشـته را 
محکـم نگـه داریـد یـا آن را سسـت نگـه دارید یـا بکلـی از دسـت بدهیـد، وضع فـرق خواهـد کـرد با آن کسـانی 
که سررشـته های اصلـی و اساسـی در دسـت آنها نیسـت. پـس شـما بیشـتر از دیگران بـه ذکـر احتیـاج دارید. و 
ایـن ذکر - ذکـر اللَّ - کـه بـر دل ما حاکم شـد، بـدون تردیـد در رفتـار مـا اثـر میگـذارد؛ در انجـام دادن آنچه که 
بـر عهـده ی ماسـت از وظائـف و تکالیـف، در اجتناب کـردن و پرهیزکـردن از آنچه کـه بر ما حـرام و گناه اسـت و 

موجـب وزر و وبـال و موجـب غضـب الهی اسـت، اثـر میگـذارد و کمـک میکنـد کـه از اینهـا دوری کنیم.

سه تکليف دشوار مومنين
خوب، حـالا ذکر چیسـت؟ روایتـی از حضرت ابـی عبـداللَّ )علیه السّـام( اسـت. و روایـت دیگری هم هسـت، که 
آن روایـت دوم بیشـتر مورد توجـه من بـود؛ اما هـر دو روایـت را میخوانم. روایـت اول از حضـرت ابی جعفـر )علیه 
السـام( اسـت؛ حضرت باقر )سـام اللَّ علیـه( فرمود: »ثـاث مِن اشـدّ ما عمـل العباد«؛ سـه چیز هسـت که جزو 

تکالیف بسـیار مهـم و دشـوار مؤمنین اسـت؛ کارهای سـخت.
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الف( انصاف در حق یکدیگر
یکـی، »انصـاف المؤمـن مـن نفسـه«؛ اینکـه انسـان در قبـال دیگـران انصاف بـه خـرج بدهـد. یعنـی آنجائی که 
امر دائـر میشـود بیـن اینکه حـق را بـه خاطر خـود زیـر پا بگـذارد یـا خـود را بـه خاطر حـق زیر پـا بگـذارد، این 
دومـی را انجام بدهـد. آنجائـی که حق بـه طرفِ مقابل هسـت و شـما حـق نداریـد، منصفانه حـق را بـه او بدهید. 
خودتـان را اگـر چنانچـه موجب کوچـک شـدن و زیر پاگذاشـتن اسـت، زیر پـا بگذاریـد. این کار سـختی اسـت؛ 
اما کار مهمی اسـت. امـام باقـر میگویـد این، جـزو مهمتریـن کارهاسـت؛ البته سـخت اسـت. و هیـچ کار خوب و 

بزرگی بـدون سـختی کـه امکان نـدارد.

ب( مواسات با دیگران 
دوم، »و مواسـاة المـرء اخـاه«؛ مواسـات ورزیدن با بـرادر مؤمـن. مواسـات با مسـاوات فـرق دارد؛ برابری نیسـت. 
مواسـات یعنـی همراهـی کـردن و کمک کـردن بـه بـرادر مؤمـن در همـه ی امـور. انسـان وظیفـه بدانـد؛ کمک 

فکـری، کمک مالـی، کمـک جسـمانی، کمـک آبروئـی. این مواسـات اسـت.

ج( ذکر دائمی
سوم، »و ذکراللَّ علی کل حال«؛ در همه حال ذاکر خدای متعال باشد. ذکر این است.

معنای ذکر الله علی کل حال
آنوقت حضـرت باقـر در همیـن روایت، »ذکـر اللَّ علـی کل حـال« را معنـا کرده انـد: »و هـو ان یذکـر اللَّ عزّوجل 
عنـد المعصیة یهـمّ بها«؛ وقتـی که میـرود به سـمت معصیت، ذکـر خـدا او را مانع بشـود. ذکر؛ یـاد کند خـدا را و 
ایـن معصیت را انجـام ندهـد؛ انواع معاصـی را؛ خـاف واقع گفتـن، دروغ گفتـن، غیبت کـردن، حق را پوشـاندن، 
بی انصافـی کـردن، اهانت کـردن، مـال مـردم را، مـال بیت المـال را، مال ضعفـا را تصـرف کردن یـا دربـاره ی آنها 
بی اهتمامـی بـه خـرج دادن. اینها گناهـان گوناگـون اسـت. در همه ی اینهـا، انسـان توجه کنـد به خـدا؛ ذکر خدا 

مانع بشـود از اینکه انسـان بـه سـمت این گنـاه برود.
»فیحـول ذکر اللَّ بینـه و بین تلـک المعصیة و هو قـول اللَّ عزّوجـل انّ الذّیـن اتقّوا اذا مسّـهم طائف من الشّـیطان 
تذکّروا«. بعـد حضـرت میفرمایند که این، تفسـیر آن آیه اسـت کـه فرمـود: »انّ الذّین اتقّـوا اذا مسّـهم طائف من 
الشّـیطان«؛ وقتی شـیطان بـه اینها تنـه میزنـد، گذرنده ی شـیطان اینهـا را مـس میکنـد؛ یعنی هنوز درسـت به 
جانش هـم نیفتـاده، »تذکّـروا«؛ فـوراً اینها متذکـر میشـوند. »فاذا هـم مبصـرون«؛ این ذکـر موجب میشـود که 

چشـم اینها، بصیـرت اینها بـاز بشـود. معنای »ذکـراللَّ علـی کل حال« این اسـت.
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معنای »و ذکر اللهَّ علی کل حال«
در صـدر روایـت بعدی کـه مـورد توجـه مـن اسـت، تقریبـاً عباراتش شـبیه همیـن روایتـی اسـت کـه خواندم و 
همـان سـه چیـز را ذکـر میکنـد. در آن روایـت، »و ذکـر اللَّ علـی کل حـال« را داشـت، در اینجـا و در روایتی که 
حضـرت ابی عبـداللَّ میفرمایـد، آمـده اسـت: »و ذکـر اللَّ فـی کل المواطـن«؛ انسـان در همه جـا ذکر خـدا کند. 
امـا آن نکتـه ی مـورد توجه ایـن اسـت کـه میفرمایـد: »امّـا انـّی لا اقـول سـبحان اللَّ و الحمـدللَّ و لا الـه الّا اللَّ و 
اللَّ اکبـر«؛ اینـی کـه میگویـم در همه حال ذکـر خـدا را بگوئیـد، مقصـودم این نیسـت کـه بگوئید سـبحان اللَّ و 
الحمـدللَّ و لا الـه الّا اللَّ و اللَّ اکبـر. این، ذکـر لفظی اسـت. »و ان کان هـذا مـن ذاك«؛ اگرچه این هم ذکر اسـت، 
این هـم مطلوب اسـت، ایـن هـم شـریف اسـت و خیلی بـاارزش اسـت؛ امـا مقصـود من فقـط ایـن نیسـت، بلکه 
»ولکن ذکـره فی کلّ موطـن اذا هجمـت علی طاعتـه او معصیتـه« - هجمت یـا هممت. نسـخه ای که مـن دیدم، 
هجمت اسـت. احتمـال میدهـم هممـت باشـد - وقتی به سـمت طاعت خـدا میـروی، یا به سـمت معصیـت خدا 
. البتـه ایـن اذکاری کـه در روایات  میروی، یـاد خدا باشـی. ایـن »یاد خـدا بودن« مـورد نظر اسـت؛ ایـن ذکـر اللَّ
مـا، در ایـن دعاهـا، در ایـن اوراد گوناگـون، تسـبیحات حضـرت زهـرا و بقیـه ی اذکاری کـه هسـت - اینهـا همه 
وسـائل ذکرند، اینها کپسـولهای ذکرند - ذکر شـده اسـت، انسـان باید اینها را بـا توجه بـه معانی و حقایقشـان بر 

زبـان جاری کنـد؛ توجـه پیـدا کنـد. البتـه اینها خیلـی باارزش اسـت.

در عرصه های معنویات و خودسازی انصافا عقبيم
البتـه از این مقـولات نمیشـود فارغ شـد. واقعـاً اگـر سـاعتهای متمادی هـم ما دربـاره ی همیـن مسـائل معنوی 
و آنچـه کـه بـه درد دل مـا میخـورد، بپردازیـم، زیـاد نیسـت. حقیقتش این اسـت؛ مـن به شـما عرض کنـم ماها 
عقبیم. مـا به قـدر اقتضـای نظـام اسـامی در تربیـت اسـامی پیـش نرفتیم. حـالا بعضـی میگوینـد ما مثـاً در 
مقولـه ی فـرض کنیـد کـه سـازندگی، فنـاوری، چـه و چـه، بیشـتر از ایـن میتوانسـتیم پیـش برویم، ولـی پیش 
نرفتیـم. اما آنچـه که ما بیشـتر از همـه ی مقـولات و همـه ی عرصه هـا بایـد در آن پیشـروی میکردیـم و نکردیم، 
همین عرصـه ی معنویـات و خودسـازی و دل را آراسـتن و اخـاق را زیـور دادن اسـت. ما در ایـن زمینه هـا انصافاً 

عقبیـم.

جوانان و رزمندگان دوران دفاع مقدس نمونه های بسيار خوب خودسازی
اگـر بخواهیـد یـک نمونه بـرای آنچـه کـه شایسـته ی ماسـت، پیـدا کنیـد، نـگاه کنیـد بـه دوران دفـاع مقدس. 
ببینیـد آن جوانهائـی کـه در جبهـه بودنـد، آن پـدر مادرهائـی کـه ایـن جوانهـا را اینجـور میفرسـتادند، آن 
خانواده هائـی کـه آنجـور بـا شـوق و ذوق جبهـه را پشـتیبانی میکردنـد، چـه حالتـی، چـه احساسـاتی داشـتند. 
آنهـا نمونه هـای خوبـی اسـت. البتـه نمیگوئیـم نمونـه ی اعاسـت، امـا نمونه هـای بسـیار خوبی بـود. مـا باید به 
همان سـیاق، با همـان آهنگ و نواخـت، پیش میرفتیـم؛ ما پیـش نرفتیم. البتـه آنها را هـم گاهی داریـم فراموش 
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میکنیم. بعضیهامـان فراموش میکنیـم، بعضیهامان متأسـفانه انکار میکنیـم! و بدتر، بعضیها آن حـالات را تخطئه 
میکنیـم! این مسـائل را در بعضـی از اظهـارات می بینیـد. نسـنجیده گوئیها و یاوه گوئیهائـی که گاهی گوشـه کنار 
شـنیده میشـود؛ حتـی تخطئـه ی آن حالات زیبـا و مقـدس رزمنـدگان مـا و جوانـان مـا در دوران دفـاع مقدس.

پيشرفت اخاقيات در دفاع مقدس
البتـه ماهـا غالبـاً از آن جزئیات خبـر هـم نداریم؛ حتـی من هـم کـه دارم میگویـم و حتی آن کسـانی هـم که در 
جنـگ بودنـد - فرماندهـان - آنها هـم از همـه ی آنچه کـه اتفـاق افتاده، خبـر ندارنـد. اینقـدر میدان صیـرورت و 
تحول و پیشـرفت به سـمت صفات عالیـه و فضائـل انسـانی در آنجـا زیاد بـوده - تقریبـاً به عـدد افرادی کـه آنجا 

بودنـد - کـه واقعـاً احصـاء آنها ممکن نیسـت.
من یـک کتابـی را اخیـراً خوانـدم کـه شـرح چنـد روز در حـول و حـوش یکـی از حمـات ماسـت؛ از زبـان افراد 
باقیمانـده از یـک دسـته، نـه از یک لشـکر یـا از یک تیـپ یـا از یک گـردان یـا از یـک گروهان حتـی. تعـدادی از 
این دسـته باقـی ماندند و گـزارش کردنـد. این نویسـنده و محقق بسـیار بـاذوق - کـه حقـاً و انصافاً اینجـور کارها 
بسـیار باارزش اسـت - رفته جزء جـزء مطالـب را از زبـان آن افراد گرفتـه، یک کتاب ششـصد، هفتصـد صفحه ای 
شـده. مـا فقـط میشـنویم عملیـات فـاو. خیلـی از کارهـای مهمی هـم کـه در ایـن عملیـات انجـام گرفتـه، اینها 
را همینطـور از رو میدانیـم: از ارونـد عبـور کردنـد، فـاو را گرفتنـد، کارخانـه ی نمـک را فتـح کردند، فـان کار را 

کردند. مـا کلیـات را میدانیـم؛ امـا اینکـه در این قـدم به قـدم چـه گذشـته، دیگـر اینهـا را نمیدانیم.
یک صفحـه ی عظیـم مینیاتـور بـا نهایـت اسـتادی و زیبائـی جلـوی مـا گذاشـته اند، مـا هـم از دور ایسـتاده ایم 
نـگاه میکنیـم و میگوئیم: به بـه! نمیرویـم نزدیک تـا ببینیـم در هر گوشـه ای از ایـن مینیاتـور، چقدر هنـر به کار 
رفتـه تـا سـاخته شـده. ایـن کار را بعضیهـا میکننـد؛ کرده اند. حـالا ایـن نمونـه ای که بنـده دیـده ام، یکـی از آن 

کارهاسـت. امیدواریـم ایـن کارهـا ادامـه پیـدا کند.
آن، پیشـرفت اخاقیـات بود. آنجـا آدم میفهمد کـه فضائل اخاقـی ای که اسـام و خـدا و اعتقاد به غیـب و ایمان 
به غیب بـه انسـان میدهـد، چگونـه در زندگی انسـان اثر میگـذارد؛ آنجـا انسـان می بیند. این بایسـتی رشـد پیدا 

میکـرد. خوب، بـه آن اندازه رشـد پیدا نکـرده. بایـد خیلی بیـش از اینها بـه خودمـان بپردازیم.

کار بزرگ مسئولان نظام اسامی
آنچـه کـه مـن بعـد از ایـن میخواهـم بـه شـما عـرض بکنـم، ایـن اسـت: مسـئولان عزیـز! ای کسـانی کـه امروز 
مجلـس، دولت، قـوه ی قضائیـه، نیروهای مسـلح یا بقیـه ی دسـتگاهها را با مسـئولیتهای خودتـان انباشـته اید؛ و 
کسـانی که قبـل از شـما ایـن مسـئولیتها را در دسـت داشـته اند و کارهائـی کرده انـد - مجموعه ی شـما مخاطب 
این حـرف من هسـتید - شـما کار بزرگـی کرده اید. شـما مسـئولان نظـام و سررشـته داران تشـکیات جمهوری 

اسـامی از اول تـا حالا، یـک مقطـع عظیمـی از تاریـخ را ترسـیم کرده ایـد و رقـم زده ایـد. کار بزرگـی کرده اید.
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تاریخ ایران سرشار از حکومتداری دیکتاتوری
اگـر بـه تاریـخ کشـورمان از هزارهـا سـال پیـش تـا امـروز نـگاه کنیـد - از آن وقتـی کـه تاریـخ مـدون داریـم - 
می بینیـد حکومـت فـردیِ مطلقـه ی دیکتاتـوری، حکومـت یـک جمـع معـدود بـا ریاسـت یک فـرد بـر عامه ی 
مـردم، بـدون اینکه عامـه ی مـردم انـدك اختیـاری در اداره ی این کشـور داشـته باشـند، داشـته ایم. ایـن، تاریخ 
ماسـت. سـلطنتهای مـا، همـه از ایـن قبیـل بوده انـد. آن پادشـاهانی کـه مـا آنهـا را احترامشـان هـم می کنیـم؛ 
پادشـاهان مقتـدر غزنـوی، سـلجوقی، بعد بیائیـد تا برسـید بـه دوران صفویه؛ شـاه عباس، شـاه اسـماعیل، شـاه 
طهماسـب، آنها هم همینجـور بودنـد. اینها پادشـاهان خـوب مایند؛ امـا همین پادشـاهان خوب، چه جـوری این 
مملکـت را اداره کردند؟ سـجلّ و شناسـنامه ی ایـن مملکـت از لحـاظ اداره ی حکومتی چیسـت؟ این اسـت: یک 
نفر در رأس، همـه مطیـع او. و این مجموعـه، اداره کننده ی کل سرنوشـت این کشـور هسـتند و آحاد مـردم هیچ 

تأثیـری ندارنـد و مملکـت مال اینهاسـت.

پادشـاه بـه وزرای خـودش میگفـت: نوکران مـن! نوکـرش هم بودنـد. واقعـش هم همیـن بـود. ناصرالدین شـاه و 
محمدشـاه و فتحعلی شـاه و بقیـه و بعدی هـا، حتی به وزراشـان، بـه صدر اعظمشـان میگفتند: شـما نوکـر خوبی 
هسـتید! فرهنـگ سیاسـی در کشـور این بـود. وقتـی کـه نخسـت وزیر و وزیـر، نوکر شـاه اند، رئیـس فـان اداره، 

گفـت:
 جائی که شتر بود به یک غاز           خر، قیمت واقعی ندارد!

مردم هم کـه مثل »هبـاء منبثـا«؛ هیـچ. مملکـت متعلق به یـک جمـع معـدود و در حقیقـت متعلق بـه یک فرد 
بود. ایـن تاریخ ماسـت.

تحقق مردم سالاری در جمهوری اسامی
شـما مسـئولان این کشـور آمدید از این ملت و از ایـن انقـاب، نظامی را تحویـل گرفتید کـه همـه ی ارکان آن به 
دسـت مردم و به انتخـاب مردم اسـت؛ رهبـری اش بـه انتخاب مردم اسـت، ریاسـت جمهـورش به انتخـاب مردم 
اسـت، نمایندگان مجلسـش به انتخاب مردم اسـت. ایـن نهادهائـی که میتوانـد به وسـیله ی مردم انتخاب بشـود 
و منطقـی و معقول اسـت، در اختیـار مردم اسـت. البتـه نیروهای مسـلح و دسـتگاه قضائـی در هیچ جـای دنیا به 
انتخاب مـردم نیسـت. آن، یـک حسـاب جداگانـه ای دارد، معیارهائی دارد؛ بـه دسـت منتخبان مردم اسـت. یک 
چنین نظامی را شـما اینجا درسـت کرده اید. الان بیسـت و هشـت سـال اسـت که در ایـن مملکـت دارد انتخابات 
انجـام میگیـرد. البتـه یاوه گوئی نسـبت بـه انتخابات کشـور ما هسـت. نسـبت به کـدام حقیقـت عالـم، یاوه گوئی 
نیسـت؟ نسـبت به ذات اقدس ربوبی هـم یاوه گوئی هسـت، نسـبت به اصـل دین هم هسـت. دیگر مردمسـالاری 
از ایـن واضحتـر و از ایـن روشـن تر چـه ممکن اسـت باشـد؟ خـوب، این نسـبت بـه تاریخ گذشـته ی مـا، مقطعی 

اساسـی است.
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سلطه پذیری و سلطه گری در قرن اخير
وضـع دنیـا را نـگاه کنیـد. شـما یـک حقیقـت جدیـدی را دارید بـه دنیـا معرفـی میکنیـد. نظـام دنیـا بخصوص 
بعـد از پیدا شـدن پدیـده ی اسـتعمار و بخصـوص در ایـن دو قرن اخیـر و بـاز بالخصـوص در آن دوره ی سـلطه ی 
اسـتعمار که منتهی شـد بـه جنگهای بـزرگ این قـرن، بر اسـاس سـلطه پذیری و سـلطه گری بـود. چند کشـور، 
چنـد تـا دولـت، بـه دلیـل خاصـی، سـلطه گری میکننـد و بـه نظـر خودشـان بایـد هـم بکننـد! بقیـه ی دولتها و 
بقیـه ی ملتها هـم باید سـلطه پذیری داشـته باشـند؛ باید زیر سـلطه باشـند و باید ایـن سـلطه را بپذیرنـد. به قول 
این نویسـنده ی جامعه شـناسِ معروف غربی کـه منتقد سیاسـتهای غـرب و امریکاسـت، در حقیقـت ثروتمندان 
کشـورهای سـلطه گر، اغنیای کشـورهای سـلطه گرند. سـلطه مال آنهاسـت، مال همه ی آن کشـورها هم نیسـت. 
و ثروتمندان کشـورهای سـلطه پذیر هـم بایـد در خدمت آنهـا قـرار بگیرند؛ و قـرار میگیرند. درسـت هم هسـت؛ 

تحلیل درسـتی اسـت.

ایستادگی و استقامت پای جمهوری اسامی
شـما آمدید این نظـام پذیرفته شـده ی جاافتـاده ی ظالمانـه ی جهانی را انـکار کردیـد و پایش هم ایسـتادید؛ مهم 
ایـن اسـت. »إنّ الذّین قالـوا ربنّـا اللَّ ثمّ اسـتقاموا«؛ این مهم اسـت. حـرف خوب، شـعار خوب، پدیـده ی حکومت 
مردمـی، پدیـده ی انقـاب مردمـی، مکـرراً و متعـدداً در خیلـی جاهـای دنیا بـوده؛ امـا اینکه ایـن پدیـده بتواند 
خودش را نگـه دارد، بتوانـد این نهال ریشـه بدوانـد، بتواند ایـن پیکره خـودش را در مقابـل تهاجمهـای گوناگون 
آسـیب ناپذیر کنـد کـه بیسـت و هشـت سـال از عمـرش بگـذرد و کارهـای بزرگـی را انجـام بدهـد و مخالفـان 
خـودش را به چالـش بکشـد؛ آن هـم مخالفان متکبـری کـه هیچ وقت حاضـر نبودنـد خودشـان را دهن بـه دهن 
کنند با یک کشـور بـه اصطاح خودشـان جهـان سـومی، اینها نشـاندهنده ی این اسـت کـه یک مقطـع جدیدی 

را شـما آغـاز کرده اید. ایـن را قـدر بدانیـد. اهمیت ایـن مسـئولیت بـزرگ را بدانید.

نتيجه شناخت جایگاه مسئوليت
خـوب، نتیجه ی ایـن شـناختن جایـگاه و موضـع و مسـئولیت چیسـت؟ این اسـت کـه کار را بایـد ادامـه بدهید؛ 
کار را بایـد بـه آخر برسـانید. حـق نداریـد ایـن کار را نصـف کاره بگذارید؛ خسـته نبایـد بشـوید. بایـد نگذارید که 
تاشـتان مطلقاً دچـار وقفه شـود. باید عوامل شکسـت و بـه زانو در آمـدن را شناسـائی کنیـد و آنهـا را از خودتان 

دور کنیـد.

عوامل شکست ملت ها
چیزهائـی هسـت کـه ملتهـا را شکسـت میدهـد. ایـن را همـه میداننـد؛ چیـز جدیدی نیسـت؛ مـا هـم میدانیم. 
اختـاف کلمـه اینجـور اسـت، جـا دادن و راه دادن بـه نفوذیهای دشـمنان از ایـن قبیل اسـت، کوچـک گرفتن و 
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سسـت شـدن در مأموریـت همینجـور اسـت، ناامید شـدن از رسـیدن بـه هـدف همینجور اسـت، ندیـده گرفتن 
دشـمن و کوچـک گرفتـن دشـمن و چشـم بسـتن بـر روی دشـمن از جملـه ی عوامـل ضعف و شکسـت اسـت؛ 
همـه ی اینهـا بـد اسـت. ایـن عوامـل ضعـف را بایـد از خودتـان دور کنیـد. دل سـپردن بـه خواسـته های حقیـر 
شـخصی جزو عوامـل شکسـت اسـت؛ یعنـی ناگهان یـک مسـئول، یـک مدیـر عالی رتبـه در سـر راه به یـک کار 
بـزرگ برخـورد کنـد، به طعمـه ای کـه میتوانـد بـرای او شـخصاً مفیـد باشـد. حـالا مثـال چـارواداریِ واضحش، 
رشـوه دادن و رشـوه گرفتـن اسـت؛ امـا بعضی مثالهـای دیگـر هـم دارد کـه از ایـن ظریفتر اسـت، به ایـن وضوح 
و بـه این روشـنی هـم نیسـت؛ امـا باطنـش همان اسـت. انسـان برسـد به یـک نقطـه ای کـه ببینـد اگـر بخواهد 
ادامـه بدهـد ایـن راه را، ایـن خواسـته از دسـت او خواهـد رفـت؛ امـا اگـر سسـت بشـود، متوقـف بشـود، اینجا پا 
سـبک کنـد، یـک چیـز قلمبـه ی حسـابی گیـرش می آیـد. ایـن، جـزو آن عوامل ضعـف اسـت. اینجـا، بایـد این 
خواسـته های حقیـر را بـا توجـه بـه عظمـت آن چیـزی کـه در مقابـل هسـت و عظمـت کاری کـه دارد انجـام 

میگیـرد، بکلـی انسـان ندیـده بگیـرد. خیلی مسـائل هسـت کـه در ایـن زمینـه میشـود مطـرح کرد.
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همت بلند مسئولين در استفاده از ظرفيتها و یکپارچگی در حرکت نظام*

سنگينی بار مسئوليت برای مسئولان نظام اسامی
از لحظـه لحظـه ی روزهـای مسـئولیت مـن و شـما سـؤال خواهـد شـد. از همـه سـؤال خواهـد شـد؛ منتهـا آن 
کسـی که بار سـنگینی بر دوشـش نیسـت، مثل آن کسـی اسـت کـه مـال زیـادی نـدارد؛ از او حسـاب بخواهند، 
سرانگشـتی یـک چنـد قلم بیـان خواهـد کـرد، خـاص خواهـد شـد. آن کسـی کـه مـالِ زیـاد دارد، اندوخته ای 
دارد، رشـته های گوناگـون درآمـدی دارد، طبعـاً اگـر از او حسـاب بخواهند، بـا یک کلمـه و دو کلمه، این حسـاب 
تمـام نمیشـود. اگـر طـرف حسـاب، دقیـق باشـد و بخواهـد مـو را از ماسـت بکشـد و بخواهـد سـختگیری کند، 
بخواهد بـا عدالت رفتـار کنـد، طبعاً خیلـی مشـکل خواهد شـد؛ قدم به قـدم ایـن را بایسـت جـواب داد: این پول 
را از اینجـا بـه دسـت آوردیـم، اینجـا خـرج کردیم، بـه ایـن دلیل بـه دسـت آوردیم، بـه این دلیـل خـرج کردیم. 
مسـئولیت هم همین جور اسـت. حـالا الحمـدللَّ شـماها علی الظاهر افـراد مالـدار و پولـدار و ثروتمندی نیسـتید 
- ان شـاءاللَّ که نباشـید - لیکن سـنگینی مسـئولیت شـما از سـنگینی آن مال بیشتر اسـت. از ما سـؤال میکنند: 
در فـان قضیه، شـما مسـئولیتتان چـه بـود؟ جزئیـات مسـئولیت را بایـد بدانید. اگـر ندانیـم، سـؤال میکنند که 
چرا نمیدانسـتی مسـئولیتت این اسـت؟ چطـور غفلت کـردی؟ وقتی کـه بدانیـم، میگوینـد حالا این مسـئولیت 

را چطـور ادا کردیـد؟ طول میکشـد تـا شـرح بدهیم، تـا بیـان کنیم، تـا عـذر بیاوریم.

بدهکاری همه ی بشریت در محاسبه ی الهی 
و همـه بدهکاریم. همه ی بشـریت، همه ی خلـق عالـم، در مقابل محاسـبه ی الهـی بدهکارند. هیچ کـس نمیتواند 

*. بیانات در دیدار جمعی از مسئولان نظام  1389/01/16
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بگوید من میـزان اعمالـم به قدر کفـاف پاسخگوسـت؛ انبیاء هـم نمیتواننـد بگوینـد؛ لذا اسـتغفار میکننـد. انبیاء 
و اولیـاء هم تـا لحظه ی آخـر اسـتغفار میکننـد، طلب مغفـرت میکننـد. امام سـجاد در دعـا میفرمایـد: »و عدلک 
مهلکـی«؛ عدالت تـو، پـدر مـن را در مـی آورد. لـذا عـرض میکنیـم: »عاملنـا بفضلـک«. اگـر بحث عدالـت پیش 
بیاید و بخواهنـد مو را از ماسـت بکشـند، و اگـر در کارهایمان دقت کنیـم، واویاسـت. باید از خـدای متعال فضل 

او را بخواهیـم، اغمـاض او را بخواهیـم، گذشـت او را بخواهیم.

تاش و کوشش به ميزان توان
البته یـک حرف هسـت کـه آن را میشـود در پیشـگاه خـدای متعـال عرضـه کـرد؛ و آن این اسـت که من بـه قدر 
تـوانِ خـودم تـاش کـردم. اگـر بتوانیـم ایـن را بگوئیـم، خـوب اسـت. بـه قـدری کـه میفهمیـدم، به قـدری که 
میتوانسـتم و میدانسـتم، تاش کـردم؛ دیگر حـالا کم و زیـاد و نقـص و مشـکل و کمبـود و اینهایـش را عفو کن؛ 
اینجوری میشـود. پس بایـد همتمـان را بگماریم بـه اینکـه از همه ی نیـرو و تـوان و اسـتعداد و ظرفیت اسـتفاده 
کنیـم. البتـه هـر انسـانی ضعفـی دارد، مشـکلی دارد، کمبـودی دارد؛ اینهـا را هـم بـه خدا محـول کنیـم؛ لیکن 

تـاش خودمـان را بکنیـم، از ظرفیـت کـم نگذاریم.

ظرفيت حيرت آور کشور
حالا مـا عـرض کردیـم: همـت مضاعـف، کار مضاعـف. ایـن مضاعف فقـط بـه معنـای دو برابر نیسـت. اگـر همت 
کنیـد، بکنیـد ده برابر، جـا دارد. آنچـه که خیلـی مهم اسـت، ظرفیتهـای موجـود در جامعه اسـت. مـا در همه ی 
زمینه هـا مثل یک معدنِ اسـتخراج نشـده یا نیمه اسـتخراج شـده هسـتیم. اهل فـن و متخصصین و کارشناسـان 
در همـه ی زمینه هـا - مثـل زمینه هـای اقتصـادی، زمینه هـای فنـی، زمینه هـای علمـی - بـه مـا میگوینـد 
ظرفیتهـای کشـور، ظرفیتهـای بی نظیـری اسـت. دوسـتانی که اهـل هر رشـته ای، هـر بخشـی از کارهـای مهم 
جامعـه هسـتند و با مسـائل آشـنایند، آنهـا در بخش خودشـان وقتـی گـزارش میدهند، وقتـی مقایسـه میکنند، 
وقتی مـا را، ملتمـان را، کشـورمان را بـا خیلی کشـورهای دیگـر تطبیـق میکنند، مـا را به ایـن نتیجه میرسـانند 
که ظرفیتهـای ما خیلـی زیـاد اسـت. در زمینه ی اقتصـادی، ظرفیت کشـور خیلـی بالاسـت. در زمینـه ی علمی، 
ظرفیـت کشـور واقعـاً حیـرت آور اسـت. یـک مقـدار کـه انسـان حرکـت را سـریع تر میکنـد، جدی تـر میکنـد، 
فشـاری وارد می آیـد و اصـراری صـورت میگیـرد، انسـان می بینـد ناگهـان همین طـور گلهائی اسـت کـه در این 
بـاغ میشـکفد؛ نهالهائـی اسـت کـه در ایـن بوسـتان میبالـد، کـه انسـان هیـچ تصـورش را نمیکـرد و گمانـش را 

نداشـت؛ امـا می بینیم شـد و میشـود.

ظرفيت کشور در بخشهای فرهنگی
در بخشـهای مختلـف فرهنگی هـم وقتـی انسـان نـگاه میکنـد، می بینـد آمادگی ها زیـاد، اسـتعدادها جوشـان، 
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نفـرات بااسـتعداد و فـراوان اسـت. در زمینه هـای فنـاوری هـم انسـان می بیند حرکـت ممکـن در کشـور، خیلی 
عظیـم و دهشـت انگیز اسـت. کارهـای بزرگـی میشـود انجـام داد. اینها ظرفیتهای کشـور اسـت.

کوتاهی در استفاده از ظرفيت ها
حالا ایـن ظرفیتها در بخشـهای مختلف دسـت من و شماسـت. اگـر چنانچه ایـن ظرفیتهـا را نشناسـیم، کوتاهی 
کردیـم؛ اگـر بشناسـیم و بـرای بـه کارگیـری ایـن ظرفیتهـا همـت نکنیـم، کوتاهـی کردیـم؛ اگـر بـه یـک حـد 
متوسـطی قانع بشـویم، کوتاهی کردیـم. باید به سـمت قله حرکـت کنیم. درسـت مثل ورزشـکاری که اسـتعداد 
بدنـی دارد، قـواره ی اندامـی او قـواره ی مناسـبی اسـت، امکانات ورزشـی هم جلویـش هسـت؛ او دیگـر نمیتواند 
بگوید مـن هـر روزی نیم سـاعت، بیسـت دقیقـه نرمـش میکنـم؛ او باید بـرود به سـمت قهرمانـی؛ قلـه را باید در 

بگیرد. نظـر 

قانع شدن به کم در کارهای معنوی ظلم است
در کارهـای اخروی هـم همین جـور اسـت، در کارهـای معنوی هـم همین جـور اسـت، در حرکـت توحیدی هم 
همین جور اسـت؛ بـه کـم نبایـد قانع شـد. در طلـب ثـواب الهی هـم همیـن جور اسـت؛ بـه کـم نباید قانع شـد. 
خوب، اگـر ما ایـن همت بلنـد را بـه کار نگرفتیـم، ظلم کردیـم، کوتاهـی کردیـم. این کوتاهـی ما هم ظلم اسـت؛ 
هم ظلـم به خود ماسـت - چـون مـورد مؤاخـذه ی الهی قـرار میگیریـم - هم ظلم به کسـانی اسـت که اسـتحقاق 
ایـن را دارنـد کـه از ایـن ظرفیتهـا اسـتفاده کننـد و بهره منـد شـوند. اگـر بهره منـد نشـدند، مـا تقصیـر کردیـم. 

گفتـن این حرفها آسـان اسـت. عمـل کـردن و حرکت کـردن، دشـوار اسـت؛ احتیـاج به همـت دارد.

کمک خداوند در زمانی که دنبال هدفی باشيم 
 بدانیـم هـم که خـدای متعـال به مـا کمـک میکند. هر کسـی کـه دنبـال یـک هدفـی باشـد و نیرویش را بـه کار 
بگیرد، خـدا کمکـش میکنـد. در کار دنیائی هم باشـد، خدای متعـال کمک میکنـد؛ »کاّ نمـدّ هـؤلاء و هؤلاء«.1 
همان کسـانی که دنبـال دنیا هسـتند، خدا میگویـد کمکشـان میکنیم. اگرچـه وقتی مصـروف دنیا شـدند، دیگر 
از آخـرت نصیبـی نخواهنـد داشـت. هـم آنهائـی را که دنبـال آخرتنـد، کمـک میکنیم، هـم آنهائـی را کـه دنبال 
دنیاینـد. آخـرت هم فقـط نمـاز شـب و دعـا و ذکـر و توسـل و اینها نیسـت. البتـه اینهـا هم وسـائل اسـت؛ لیکن 

خدمت بـه مـردم، حضـور در آنجائی کـه لازم اسـت، اینها همـه اش کارهـای خدائی اسـت.
 

نحوه کمک الهی در انجام کارها
شـما ببینیـد در صـدر اسـام، آن کسـانی کـه ممـدوح واقع شـدند - حـالا تـوی فرهنـگ ما، بـر طبـق عقیده ی 
ما - بیـش از آنچه که بـه خاطر نمـاز و عبادتشـان ممدوح واقع شـدند، بـه خاطـر موضعگیری های سیاسی شـان، 
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اجتماعی شـان و مجاهدتشـان ممدوح واقع شـدند. ما ابـی ذر را، یا عمـار را، یا مقـداد را، یـا میثم تمـار را، یا مالک 
اشـتر را کمتر بـه عبادتشـان مـدح میکنیـم. تاریـخ، اینهـا را بـه آن مواضعـی میشناسـد که ایـن مواضـع، تعیین 
کننده بـود؛ حرکـت کان جامعـه را توانسـت هدایـت کند، شـکل بدهـد و به پیشـرفت ایـن حرکت کمـک کند. 
آنهائی هـم کـه مذمـت شـدند، همین جـور. خیلـی از بـزرگان کـه مـورد مذمـت قـرار گرفتنـد، به خاطر شـرب 
خمـر مذمت نشـدند، بـه خاطر بی نمـازی مذمت نشـدند؛ بـه خاطر عـدم حضـور در آنجائـی که حضورشـان لازم 
بود، مذمت شـدند. تاریـخ، اینجـوری ثبت کـرده؛ نگاه کنیـد، ببینیـد. پـس کار خـدا، کار معنـوی، کار توحیدی، 
منحصـر نیسـت در نمـاز خوانـدن؛ اگرچـه نمـاز را دسـت کم نبایـد گرفـت. نمـاز پشـتوانه ی همـه ی اینهاسـت. 
تاوت قـرآن، تدبر در قـرآن، تضـرع پیش خـدای متعـال، خوانـدن ادعیه ی مأثـور - صحیفـه ی سـجادیه، دعای 
امام حسـین، دعای کمیـل، بقیه ی ایـن ادعیـه ای که هسـت - اینها همـه اش کمک کننـده اسـت؛ روان کننده ی 
حرکت موتور وجود انسـان اسـت؛ کـه اگر چنانچه شـما بـا خدا انس داشـتید و میـان خودتـان و خدا را درسـت و 
اصـاح کردید، ایـن کارهـا را راحت تـر انجام میدهیـد؛ با رغبت بیشـتر، با شـوق بیشـتر انجـام میدهیـد. بنابراین 
کسـی که میخواهد کار خـدا را بکنـد، خدای متعـال کمکش میکنـد. کسـی بخواهد کار دنیـا را هم بکنـد، همین 
جـور. اینهائـی که دنیـا، یا مقـام دنیا، یـا پـول دنیا، یـا عیش دنیـا، لذتهـای جنسـی و امثـال اینها برایشـان هدف 
و غرض و مـآل بود - کـه حـالا در دنیـا نمونه هایـش را زیاد مشـاهده میکنیـد - اینهـا هم وقتـی کـه در راه همان 
هـدفِ خودشـان تـاش کردند، خـدا کمکشـان میکنـد. کمـک الهی بـه این اسـت کـه وسـائل را در اختیارشـان 
میگـذارد. همـت میکننـد، از ایـن راه میرونـد، هدفشـان هم فقـط هدف مـادی اسـت؛ لذا بـه آن هدف میرسـند. 
البته چـون آن جانـب اصلی را کـه جانب معنـوی و الهـی و اخروی اسـت، ندیـده گرفتند، آنجـا ضرر میکننـد؛ اما 

در ایـن قسـمتی که هـدف گرفتنـد، پیـش میروند.

نتایجی که در یادآوری است در دانستن نيست
خـوب، حـالا شـما آقایـان و خانم هائـی کـه اینجـا تشـریف داریـد، مسـئولین هسـتید و ایـن حرفهائـی کـه مـا 
بـه شـما عـرض میکنیـم، حرفهائی اسـت که خـود شـماها بـه مـردم میگوئیـد؛ حرفهـای جدیـدی برای شـماها 
نیسـت؛ تذکر اسـت دیگـر. انسـان احتیـاج دارد بـه تذکـر. در یـادآوری، نتائج بزرگی هسـت کـه در دانسـتن، آن 
نتائـج نیسـت. خیلی چیزهـا را انسـان میدانـد، اما بایـد مرتب به انسـان یـادآوری بشـود. توجـه کنیم کـه ما کجا 
هسـتیم، چـه کار داریم میکنیـم، هدف چیسـت؟ هـدف، این یک شـاهی صنـار دنیا نیسـت کـه ما بـه خاطر آن، 
وظیفـه ی بـزرگ را فراموش کنیـم و اهـداف عالـی را زیر پـا بگذاریم. هـدف، مـدح و تمجید ایـن و آن نیسـت که 
مثـاً فـرض بفرمائید چنـد صباحـی به یـک کرسـی ای تکیـه بزنیم، چهـار نفـر جلوی مـا خم و راسـت بشـوند یا 
اطاعـت کنند. اینهـا که برای بشـر کوچک اسـت. هدف، فاح اسـت؛ نجـاح اسـت - »قد افلـح المؤمنـون«2 - باید 
آن را هـدف گرفـت. بایـد به فکـر زندگـی حقیقی بـود، کـه ایـن زندگی حقیقـی شـروع خواهد شـد؛ حـالا دیر یا 
زود، بـرای همـه ی ماهـا، چنـد روز دیگـر، چند سـاعت دیگـر، چنـد سـال دیگـر؛ بالاخـره آن زندگـی حقیقی با 

2. مومنون: 1
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مـرگ مادی و جسـمانی آغـاز خواهد شـد. هـدف این اسـت که آنجـا را آبـاد کنیـم؛ همه ی اینهـا مقدمات اسـت.

اختاف در فکر و نظر آری، اختاف در حرکت خير
یکـی از چیزهائی کـه خیلی مهم اسـت - چـون حـالا تقریباً همـه ی مسـئولین قوا، از هر سـه قـوه اینجا تشـریف 
داریـد - یکپارچگـی در حرکـت اسـت؛ ولـو یکپارچگـی در فکـر و نظـر و سـلیقه نباشـد، کـه نـه ممکـن اسـت، 
نـه آنقـدر هـم مطلـوب اسـت. اختـاف سـائق و اختـاف نظـرات بـه مباحثـه می انجامـد، و مباحثـه به کشـف 
عرصه هـای جدید منتهـی میشـود. بنابراین مـا هیچ توصیـه نمیکنیـم که حتمـاً همه در همه ی مسـائل یکسـان 
فکر کننـد؛ نه، اصـاً ممکن هم نیسـت و امـکان نـدارد. اختاف در نظـر و در سـلیقه و در فکـر و در فهـم، خودش 
از اول خلقـت بشـر وسـیله ای شـده اسـت بـرای پیشـرفت انسـان. امـا بـا وجـود آن اختافاتـی کـه وجـود دارد، 
هماهنگـی در حرکـت لازم اسـت. اگـر کاروانـی باشـد، افـراد کاروان بیـن خودشـان اختافاتـی داشـته باشـند، 
بحثی داشـته باشـند، دعوائی داشـته باشـند، مباحثه ی علمی داشـته باشـند، مباحثه ی سیاسـی داشـته باشند، 
مباحثـه ی در مسـائل گوناگـون و روزمره داشـته باشـند، با هم هـم بحث کننـد - ایـن ایرادی نـدارد - بـه نتیجه 
رسـیدند، چه بهتر؛ بـه نتیجه هـم نرسـیدند، نرسـیدند؛ ایرادی نـدارد؛ امـا این حرکتـی کـه دارد انجـام میگیرد، 
متوقف نشـود. اینجور نباشـد کـه این مباحثـه موجب بشـود که وسـیله ی راهـواری که زیر پایشـان اسـت، این را 
از کار بیندازنـد، مشـغول مباحثه شـوند؛ یـا احیانـاً بگویند حالا کـه در این مسـئله ی علمـی به نتیجـه ی واحدی 
نرسـیدیم، پـس تـو از آن راه بـرو، مـن از ایـن راه؛ نـه آقـا، داریـم میرویـم؛ هـدف مشـخص اسـت. سـه قـوه باید 
اینجـوری حرکـت کنند. دوسـتان عزیـز! بـرادران و خواهـران عزیز که در سـه قـوه تشـریف دارید! مراقب باشـید 
وحـدت حرکـت، یکپارچگـی در حرکـت و در تصمیمهـای بـزرگ، حفـظ شـود؛ اختافـات بـه اختافـات در کار 

اساسـی نینجامـد.

همکاری قوای سه گانه
مـا الان برنامـه ی پنجـم را در پیـش داریـم. برنامـه ی پنجـم الزامـات خیلـی زیـادی بـر دوش همـه گذاشـته. 
البتـه وسـط میـدان، طبعـاً دولت اسـت، که مجـری اسـت؛ امـا دسـتگاه قـوه ی مقننـه، دسـتگاه قـوه ی قضائیه، 
دسـتگاه های جنبـی ای کـه وجـود دارنـد، اینهـا همه، هـم مسـئولند، هـم مؤثرنـد. اگر بنا باشـد که سـر قـدم به 
قـدم کارهـا و حرفها بگوئیـم حالا که اینجور شـد، پـس هیچـی، همـکاری نمیکنیم، کار پیـش نمیـرود. همکاری 
کنید، کمـک کنیـد و برای آن کسـی که در وسـط میدان اجـراء قـرار دارد، تسـهیات فراهـم کنید. البتـه مصالح 

را در نظـر بگیریـد، لیکـن کمـک کنیـد کـه کار اجرائـی بخوبی انجـام بگیـرد و پیـش برود.

اهميت اهداف چشم انداز
من توصیـه ی مؤکـد دارم بـه همـکاری دسـتگاه های سـه گانه و قـوای سـه گانه، تـا بتوانیم ان شـاءاللَّ چشـم انداز 
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را تأمیـن کنیـم. اهـداف چشـم انداز، اهـداف خیلی مهمـی اسـت. البته اگـر همـت مضاعـف کنیـد، از آن اهداف، 
جلوتر هـم میروید؛ ایـن ممکن اسـت و هیـچ اسـتبعادی هـم نـدارد. الان مشـاهده میکنیم کـه مـا از زمان بندی 
فرضی در مـورد اهـداف چشـم انداز، در بعضـی از بخشـها جلو هم هسـتیم. ممکـن اسـت در بعضی از بخشـها هم 
یک خـرده عقب باشـیم، اما در بعضـی از بخشـها حتماً طبـق آن زمان بنـدی فرضی که انسـان در ذهـن دارد، جلو 
هم هسـتیم و مشـکلی نداریـم. میتـوان از آن اهداف جلوتـر هم برویـم. احتیاج بـه این معنا هسـت که مـا بتوانیم 

جلوتـر برویـم، بتوانیم حرکـت کنیـم، تاش کنیـم. پس همـت مضاعف لازم اسـت.

همت مضاعف در ارتباط با خداوند
هـم در زمینه هـای اخـروی، هـم در زمینه هـای دنیـوی بایـد تـاش کـرد. دوسـتان در زمینه هـای فـردی و 
ارتباطـات خود بـا خدا هـم هرچـه میتواننـد، همـت و کار را مضاعـف کنند؛ این هـم به دسـت غفلت و فراموشـی 
سـپرده نشـود. مسـائل شـخصی و فردی - آنچه کـه بین هر کسـی بـا خداسـت - خیلـی اهمیـت دارد. اگـر وارد 
بشـویم و بـا این چیزهـا انس پیـدا کنیـم، ان شـاءاللَّ خـدای متعـال هم بیشـتر کمـک خواهـد کـرد؛ کمااینکه تا 

الان هـم خـدای متعـال به مـا خیلـی کمک کـرده.
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 بازخوانی جنبه های غير فردی تقوا*  

لزوم توبه و شناخت خطا و تقصير
در میـان خصوصیاتـی که ذکر شـده اسـت - کـه البتـه همه مهـم اسـت - آنچه کـه نظـر بنـده را جلـب میکند و 
حالا بین من و شـما که مسـئولین کشـور هسـتیم، در میان گذاشـته میشـود، این »شـهر التّوبـة و الانابه« اسـت؛ 
ماه توبه اسـت، ماه انابه اسـت. توبـه یعنی بازگشـت از یک راه غلـط، از یـک کار غلط، از یـک فکر غلـط. انابه یعنی 
، بازگشـت به سـمت خـدا. ایـن توبـه و انابه، بـه طـور طبیعـی یـک معنائـی را در خـودش مندرج  رجـوع الـی اللَّ
دارد. وقتـی میگوئیـم از راه خطـا برگردیـم، معنایش این اسـت که نقطـه ی خطـا را، راه خطـا را شناسـائی کنیم؛ 
این خیلـی مهم اسـت. ما همیـن طور کـه داریـم حرکـت میکنیـم، غالباً اینجـور هسـتیم کـه از کار خودمـان، از 
خطای خودمـان، از تقصیری کـه میکنیـم، غفلت میکنیـم؛ توجه نمیکنیم به اشـکالی کـه در کار خودمـان وجود 
دارد. ایـن خود، هـم خود شـخصی اسـت، هم خـود جماعـی؛ ملت خودمـان، حـزب خودمـان، جریـان خودمان، 
جنـاح خودمـان. هرچه کـه به خـود انسـان ارتبـاط پیدا میکنـد، عیـوب آن غالبـاً مـورد غفلت قـرار میگیـرد؛ لذا 
دیگران عیب مـا را باید بـه ما بگوینـد. اگر خودمـان میفهمیدیـم و اصـاح میکردیم، نوبت نمیرسـید بـه دیگران؛ 
احتیـاج نبـود که دیگـران بـه مـا بگویند. ایـن توبـه و انابـه کـه فرمودنـد، قـدم اوّلش این اسـت کـه به عیـب کار 
توجه کنیـم، بفهمیم کجـای کار مـا اشـکال دارد؛ خطامان کجاسـت، گناهمان کجاسـت، تقصیرمان کجاسـت. از 
شـخص خودمان هم شـروع کنیـم، تا بعـد برسـیم بـه دایره های جماعـی وسـیع تر. اول شـخص خود را محاسـبه 
کنیـم، ببینیم کجـا اشـتباه کردیـم؛ این وظیفـه ی همه اسـت. از مـا آدمهـای معمولـی که تقصیـر و گنـاه و خطا 
؛ آنها هـم همین  در کارمـان زیـاد اسـت، بگیرید تا انسـانهای برجسـته، تـا بنـدگان صالح خـدا، حتّی تـا اولیـاءاللَّ

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1389/05/27
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جورنـد، آنها هـم احتیاج بـه اسـتغفار دارنـد، آنها هـم احتیاج بـه توبـه دارند. 

توبه و استغفار پيامبر)ص(
روایتی اسـت از نبی مکـرم اسـام )صلـّی اللَّ علیـه و اله و سـلّم(، که ایـن حدیـث را هم شـیعه نقـل کرده اند، هم 
اهل سـنت نقـل کرده انـد. از قـول حضرت نقل شـده اسـت کـه فرمـود: »انـّه لیغان علـی قلبـی«؛ دل مـن را غبار 
میگیـرد، ابـر میگیـرد. »یغـان«، »غین« بـه معنای »غیـم« اسـت؛ یعنـی ابـر. مثـل روی خورشـید را، روی ماه را 
که ابر بپوشـاند، یـک حالت تیرگـی نسـبی، جلوگیـری از آن درخشـش. فرمـود: »لیغان علـی قلبـی«؛ گاهی دل 
مرا آن حالـت ابرآلودگـی و مه آلودگی فـرا میگیـرد. »و انیّ لأسـتغفر اللَّ کلّ یوم سـبعین مـرّة«؛ در هـر روزی من 
هفتـاد مرتبه اسـتغفار میکنـم. پیغمبـر ایـن جملـه را میفرمایـد؛ آن روح ملکوتـی، آن ذات پـاك. در یـک روایت 
دیگر - که ایـن از طرق ماسـت - دارد کـه »کان رسـول اللَّ صلّی اللَّ علیـه و اله یتوب الـی اللَّ فی کلّ یوم سـبعین 
مـرّة«. اینجا دیگـر تعبیـر توبـه دارد. از قول امـام صادق )علیه السّـام( نقل شـده اسـت کـه پیغمبـر روزی هفتاد 
مرتبه توبـه میکـرد، »مـن غیـر ذنـب«؛ بـدون اینکـه گناهی کـرده باشـد. خـوب، پیغمبـر کـه معصوم اسـت؛ از 
چی توبـه میکند؟ مرحـوم فیض )رحمـة اللَّ علیـه( میگویـد: »انّ ذنـوب الأنبیـاء و الأوصیـاء علیهم السّـام لیس 
کذنوبنا بـل انمّا هـو تـرك دوام الذّکـر و الاشـتغال بالمباحـات«. ممکن اسـت در کوچه و بـازار و زندگـی معمولی 
بـرای نبـی و ولـی لحظـه ی غفلتی پیـش بیایـد؛ آن چیـزی کـه اکثریـت زندگـی مـا را تشـکیل میدهد، بـرای او 
ممکن اسـت یک لحظـه ای پیش بیاید، مشـغول و سـرگرم بـه یک امـر مباحی بشـود؛ خـود همین بـرای پیغمبر 

اسـتغفار دارد. بنابرایـن، ایـن مخصـوص ما نیسـت؛ ایـن برای همه اسـت.

سنگين تر بودن وظيفه کارگزاران در امر استغفار و توبه
 خـوب، ایـن بـرای کارگـزاران وظیفـه ی لازمتـری اسـت. یعنـی مـن و شـما کـه در بخشـی از کارهـای کشـور 
مسـئولیتی داریم یا تأثیـری داریـم، در یک حـوزه ی خاص اجتماعـی نفـوذی داریم، وظیفه مـان در امر اسـتغفار 
و توبه ی الـی اللَّ و انابه ی الی اللَّ سـنگین تر اسـت؛ خیلـی باید مراقب باشـیم. گاهـی حتّـی در زیرمجموعه ی من 
و شـما یک تخلفی صـورت میگیرد؛ اگـر به نحـوی این تخلف مسـتند به ما باشـد، مـا مسـئولیم. مثل اینکـه مثاً 
کوتاهـی کردیـم در ابـاغ، کوتاهی کردیـم در گزینـش این شـخص، کوتاهی کردیـم در برخـورد با تخلفـات، این 

موجب شـده اسـت که تخلفـی به وجـود بیاید. »قـوا انفسـکم و اهلیکـم نـارا وقودها النّـاس و الحجـارة«.1

مراقبه در ماه رمضان
 پس نتیجـه این شـد که در مـاه رمضـان در حـد تـوان خودمان بایـد مراقبـت کنیـم، رفتـار خودمـان را تصحیح 
کنیـم؛ فکرمـان را، قولمـان را، عملمـان را تصحیـح کنیـم؛ بگردیـم اشـکالاتش را پیـدا کنیـم، آن اشـکالات را 
برطـرف کنیـم. این تصحیـح در چـه جهتـی باشـد؟ در جهـت تقـوا. در آیـه ی شـریفه ی روزه میفرمایـد: »لعلّکم 

1.تحریم: 6
2. بقره: 183
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تتّقـون«؛2روزه بـرای تقواسـت. بنابراین، این تاشـی کـه در راه ماه مبـارك رمضان انجـام میگیـرد، در جهت تقوا 
باشـد.

ابعاد مختلف تقوا
 در بـاب تقـوا مـن یـک جملـه ای اینجـا یادداشـت کـرده ام کـه عـرض بکنـم. غالبـاً وقتـی گفتـه میشـود تقـوا، 
پرهیـزگاری، ذهـن انسـان میـرود بـه رعایـت ظواهـر شـرع و محرمـات و واجباتـی کـه دم دسـت ماسـت؛ نمـاز 
بخوانیم، وجوهات شـرعی مان را بدهیـم، روزه بگیریـم، دروغ نگوئیـم. البته اینها مهم اسـت، همه اش مهم اسـت؛ 
لیکـن تقوا ابعـاد دیگـری هـم دارد کـه غالبـاً مـا از اینهـا غفلـت میکنیـم. در دعای شـریف مـکارم الاخـاق یک 
فقـره ای در توضیـح این ابعـاد دیگـر هسـت: »اللّهم صـلّ علی محمّـد و الـه و حلنّـی بحلیـة الصّالحین و البسـنی 
زینـة المتّقیـن«؛3 از خـدای متعـال درخواسـت میکنـد که پـروردگارا! مـرا با زیـور صالحـان زیـور بده و بـا لباس 
پرهیـزگاران ملبس کـن. خـوب، ایـن لبـاس پرهیـزگاران چیسـت؟ آن وقت این شـرح جالب اسـت: »فی بسـط 
العـدل«؛ لباس پرهیـزگاران در گسـتردن عدالـت، »و کظـم الغیـظ«؛ در فرو بردن خشـم، »و اطفـاء النّائـرة«؛ در 
فرو نشـاندن آتش؛ آتشـهائی کـه بین افـراد جامعـه برمی افروزنـد. اینهـا تقواسـت. »و ضمّ اهـل الفرقـة«؛ افرادی 
کـه از شـمایند، اما جدا شـدند، سـعی کنید اینهـا را گـرد بیاورید. ایـن جزو مـوارد تقواسـت، که در دعای شـریف 
مکارم الاخـاق - دعای بیسـتم صحیفـه ی مبارکه ی سـجادیه - به آن اشـاره شـده اسـت. ایـن دعا، بسـیار دعای 
مهمی اسـت. من عقیـده ام این اسـت که همـه، بخصـوص کارگـزاران، بایـد ایـن دعـا را بخواننـد و در مضامینش 
دقـت کننـد؛ تعلیم دهنـده اسـت. »و اصـاح ذات البین«؛ بـه جـای آتش افـروزی، خبرچینی، ایـن را بـه جان آن 
انداختـن، آن را در پوسـتین این انداختـن، اصاح ذات البیـن کنند؛ بین بـرادران مؤمـن، برادران مسـلمان، ایجاد 

ائتـاف کننـد؛ اینها تقواسـت.

گسترش عدالت، بالاترین رقمهای تقوا
 ببینیـد، اینهـا همـه، مسـائل امـروز ماسـت. گسـتردن عدالـت، عدالـت قضائـی، عدالـت اقتصـادی، عدالـت در 
گزینشـها، عدالـت در تقسـیم منابـع و فرصتهـای کشـور بیـن گروه هـا، عدالـت جغرافیائـی، اینها مسـائل خیلی 
مهمی اسـت؛ اینها همـه نیازهای ماسـت. گسـتردن عدالـت، بالاترین رقمهای تقواسـت؛ ایـن از یک نمـاز خوب، 
از یـک روزه ی روز گـرم تابسـتان بالاتـر اسـت. روایتی اسـت کـه فرمود: هـر امیـری - امیـر یعنی همه ی شـماها؛ 
هر کسـی یک دسـتگاهی دارد که در آن فرمـان میراند، حکـم او در آنجا نافذ اسـت - کـه روزی را بـه عدالت حکم 
کند، مثل این اسـت کـه هفتاد سـال عبـادت کـرده؛ اینها خیلـی مسـائل مهمی اسـت؛ اهمیـت عدالـت را، رفتار 

عدالت آمیـز را بـه مـا نشـان میدهد.
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جلوگيری از خشم در مقابل دوستان از موارد تقوا
 فرو بـردن خشـم در مقابل دوسـتان. بحث اینجا دوسـتان اسـت. البتـه در مقابـل دشـمنان باید غیظ داشـت؛ »و 
یذهب غیـظ قلوبهـم«.4 در مقابـل آن دشـمنی که بـا هویت شـما، بـا موجودیت شـما مخالف اسـت، آنجا خشـم 
میشـود خشـم مقدس؛ آن اشـکالی ندارد. نـه، در جمـع مؤمنین، در بیـن افرادی کـه مأمور بـه رفتار مسـلمانی با 
آنها هسـتیم، خشـم و حالـت عصبانیـت نباید باشـد. خشـم به انسـان ضـرر میزنـد. تصمیم گیـری با خشـم مضر 
اسـت، حـرف زدن با خشـم مضـر اسـت، کار کـردن با خشـم مضـر اسـت، غالباً دچـار غلـط و اشـتباه اسـت؛ این 
چیزی اسـت که ماها متأسـفانه خیلـی ابتاء پیـدا میکنیـم. جلوگیری از این خشـم، خشـمی که موجـب انحراف 

میشـود، موجب خطـای در فکر و عمـل میشـود، یکی از مـوارد تقواسـت؛ »و کظـم الغیظ«.

اطفاء آتش افروزی از مصادیق تقوا
 کار دیگـر، »اطفـاء النّائـرة«. بعضی هـا آتش افروزی هـای سیاسـی و جناحـی میکننـد. عـده ای کأنـه بـرای ایـن 
کار مأموریـت دارنـد. مـن می بینـم در داخل کشـور خودمان کـه یـک عـده ای میخواهند اصـاً عناصـر گوناگون 
را، جناحهـای مختلـف را، افـرادی از هـر یـک از جناحهـا را بـه جـان هـم بیندازنـد و اختاف ایجـاد کننـد؛ کأنه 
اصاً از آتش افـروزی خوششـان می آیـد؛ این خـاف تقواسـت. تقوا این اسـت: »اطفـاء النّائـرة«. همچنـان که در 
یک محیـط مادی و فضـای مادی، شـما یـک آتش افـروزی را اطفـاء میکنیـد، بایـد در فضـای انسـانی و معنوی و 

اخاقـی هـم آتش سـوزی ها را مهـار و اطفـاء کنیـد. و همیـن طـور: »و ضـمّ اهـل الفرقة«.

جذب حداکثری، دفع حداقلی
 ما عـرض کردیم جـذب حداکثـری، دفـع حداقلی. البتـه معیـار و میـزان، اصـول و ارزشهاسـت. انسـانها از لحاظ 
ایمان در یـک حد نیسـتند. مـا در بیـن خودمـان آدمهائـی داریـم ضعیف الایمـان، آدمهائـی داریم که ایمانشـان 
قوی تـر اسـت. بایـد راه بیائیـم. نمیشـود ضعیف الایمـان را دفع کرد، نمیشـود فقـط به کسـانی چشـم دوخت که 
قوی الایماننـد؛ نـه، ضعفـا را هـم بایـد در نظر داشـت. کسـانی کـه خودشـان را قـوی میداننـد، آن کسـانی را که 
ضعیـف میدانند، ماحظـه کنند، مراعـات کنند، دفـع نکنند. آن کسـانی که جـزو مجموعه هسـتند، لیکـن بر اثر 
اشـتباه و غفلت کنـار افتادند، جـدا افتادنـد، اینها را بـه خود بیاورنـد؛ اینهـا را نصیحت کننـد، دلالت کننـد، راه را 

بـه آنها نشـان بدهنـد، آنهـا را برگردانند. اینها مسـائل اساسـی اسـت.

روزه ماه رمضان عملی جمعی
 پس اینها شـد تقـوا، اینها شـد راه هـای توبـه و انابه؛ »شـهر التّوبـه«، »شـهر الانابـه«. منتهـا جالب این اسـت که 
روزه و ایـن مـاه، یک عمـل جمعی اسـت؛ یک عمـل فردی نیسـت. یعنـی همـه روزه ایم، همـه داخل ایـن ماهیم، 
همه سـر این سـفره نشسـتیم؛ همه ی افـراد جامعـه ی اسـامی، امت اسـامی. وقتـی کـه میخواهیم ایـن نصایح 

4. توبه: 15
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را، ایـن توصیه های مهـم کتـاب و سـنت را عمل کنیـم، اگر همـه خـود را مخاطـب آن بدانیـم، ببینیـد در دنیای 
اسـام چـه اتفاقـی می افتـد؛ در دایـره ی محدودتر در کشـور چـه اتفاقـی می افتـد. قدر ایـن مـاه را باید دانسـت. 
قدر دانسـتنش هم بـه همین اسـت که واقعـاً مـاه را ماه توبـه قـرار بدهیم، مـاه انابه قـرار بدهیـم، ماه تطهیـر قرار 
بدهیـم، مـاه تمحیص قـرار بدهیـم؛ برویـم به سـمت ایـن چیزها. خـوب، حـرف اصلی مـا، عـرض اصلی مـا توی 

این جلسـه همیـن بود کـه عـرض کردیم.
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ترکيب آرمان گرائی با واقع بينی*

توانایی و ظرفيت عظيم ملت ایران در حفظ انقاب
آنچـه که مـن امـروز آمـاده کـرده ام عرض بکنـم، ایـن اسـت کـه توانائـی و ظرفیت ملـت ایـران در حفـظ انقاب 
و پاسـداری انقـاب عظمـت و اهمیتـی دارد کـه شـاید بشـود گفـت از اهمیـت خـود اصل انقـاب کمتر نیسـت. 
ملـت ایـران در طـول ایـن سی وسـه سـال توانسـت ایـن دسـتاورد عظیـم را بـا کیفیت بـالا حفـظ کند. شـما به 
ایـن انقابهائـی کـه در این یـک سـال و نیـم اخیـر در منطقـه اتفـاق افتـاده اسـت، نـگاه کنید. شـما که بـه طور 
مجموعـی نـگاه میکنیـد، میتوانیـد قضـاوت کنید کـه ایـن انقابهـا در جهت درسـت حرکـت میکند یـا نمیکند. 
دشـمنان، مسـتکبرین، به طـور مشـخص رژیـم صهیونیسـتی، دولت آمریـکا، دولتهـای غربـی، دارند تاشـهائی 
میکنند بـرای اینکـه بر ایـن انقابها سـوار شـوند و آنهـا را منحرف کننـد. شـما ببینید اینهـا دچار چه چالشـهای 

بزرگـی هسـتند.

حرکت رو به جلو انقاب بدون لغزش در جهت آرمانها و ارزشها
بـا توجه به این چالشـها انسـان میفهمد چـه کار بزرگـی در کشـور ما انجام گرفته اسـت کـه این انقـاب در جهت 
درسـت به سـمت آرمانها راه خودش را حفظ کـرده اسـت؛ از ریل ارزشـها و آرمانها بیـرون نیفتاده اسـت و حرکت 
خود را بـه جلو ادامـه داده اسـت. ایـن در حالی اسـت که چالشـها و تهدیدهـا هم رونـد فزاینـده ای داشـته. از روز 
اول، تهدیدهائـی کـه انقـاب و کشـور با آنهـا مواجه بـوده، دائمـاً پیچیده تر شـده؛ هـم ترور بـود، هم شورشـهای 
قومـی بـود، هـم جنـگ بـود، هـم تحریـم بـود، هـم محاصرهبـود. هرچـه جلوتـر آمدیـم، تهدیدهـا را پیچیده تر 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1391/05/03
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کردنـد؛ دشـمنان و مخالفیـن نظـام، سـردمداری کردنـد. ماجراهـای تیـر سـال 78، ماجراهـای سـال 88 ، همه 
انـواع و اقسـام تهدیدهائی اسـت کـه این انقـاب و این کشـور و ایـن ملت بـا آنهـا مواجه بـود. این ملـت از همه ی 
اینهـا عبـور کـرد و بـا اسـتحکام در راه خـودش دارد پیـش میـرود. اینهـا چیزهائی اسـت که مـا امروز و همیشـه 
نیاز داریـم که آنهـا را مـورد نظر قـرار بدهیـم؛ مـا را کمک خواهـد کـرد در پیمـودن راههای دشـوار، گذشـتن از 

پیچهـای تنـد و گردنه های سـخت.

ترکيب آرمان خواهی و آرمان گرایی با واقع بينی
چیزی کـه در ایـن حرکتِ سی وسـه سـاله انسـان مشـاهده میکند، درسـی کـه انقـاب داد و امـام بزرگـوار باقی 
گذاشـت، ایـن اسـت کـه در این حرکـت سـی و سـه سـاله، آرمانهـا و آرزوهـای عظیمـی کـه اسـام آنهـا را به ما 
القـاء میکنـد و تعلیـم میدهـد، از نظـر دور نمانـد؛ در عیـن حـال واقعیتهـای موجـود جامعـه و جهـان هـم مورد 
توجـه قرار گرفـت؛ ایـن کمک کرد بـه این کـه این حرکـت بتوانـد ادامـه پیدا کنـد؛ یعنـی ترکیـب آرمان خواهی 
و آرمان گرائـی بـا واقع بینـی. یـک حرفـی را سـر زبانهـا انداختنـد، دربـاره اش نوشـتند و گفتنـد؛ الان هم انسـان 
در گوشـه و کنار میشـنود که ماحظـه ی واقعیتهـای جامعـه و جهـان، بـا آرمان گرائـی نمیسـازد. آرمان گرائی را 
اشـتباه کردند بـا رؤیاگرائـی. آنچه کـه مـا میخواهیم دنبـال کنیم و اصـرار بـر آن داریم، این اسـت کـه واقع بینی، 
مشـاهده ی واقعیـات جامعـه و جهـان، بـا آرمان گرائی و تعقیـب آرمانهـا و آرزوهـای بزرگ ملـت ایـران هیچگونه 
تنافـی و تعارضـی نـدارد. اگـر مـا توانسـتیم آرمان گرائـی را بـا واقع بینـی و واقع گرائـی همـراه کنیـم، ترجمـه ی 
عملیاتـی اش میشـود اینکـه مـا تدبیـر را بـا مجاهـدت ترکیب کنیـم؛ هـم مجاهـدت کنیـم و مجاهدانـه حرکت 
کنیم، هم این حرکـت مجاهدانـه در یک چهارچـوب تدبیرشـده ای قرار بگیـرد؛ که ایـن، آگاهی عمومـی، آگاهی 

دسـت اندرکاران، همراهـی دلهـا و زبانهـا در همـه ی عرصه هـا را میطلبـد.

هماهنگی آرمانها با واقعيت های جامعه
بعضـی وانمـود میکننـد کـه آرمان گرائـی بـا واقع بینـی نمیسـازد؛ ایـن را مـا بشـدت رد میکنیـم. بسـیاری از 
آرمانهـای جامعـه ی مـا و مطالبـه ی آنها جـزو واقعیتهـای جامعه اسـت. مـردم مایلنـد عزت ملی داشـته باشـند، 
مـردم مایلند زندگـی ایمانمـدار و دینمدار داشـته باشـند، مـردم مایلند در امـور اداره ی کشـور و مدیریت کشـور 
سـهیم باشـند - یعنـی مردم سـالاری - مـردم مایلنـد پیشـرفت داشـته باشـند، اسـتقال سیاسـی و اقتصـادی 
داشـته باشـند؛ اینها خواسـته های عمومی مردم اسـت. ایـن خواسـته ها، واقعیتهـای جامعه اسـت؛ ایـن واقعیتها 
دقیقـاً در جهـت آرمان خواهـی اسـت؛ اینهـا کـه مسـائل تحلیلـی و ذهنـی نیسـت، اینهـا کـه موهومات نیسـت، 
اینها کـه ذهنیـات نیسـت؛ اینهـا واقعیاتی اسـت کـه در جامعـه وجـود دارد. یک جامعـه ی زنـده و مؤمـن دنبال 
ایـن چیزهاسـت؛ میخواهـد عـزت ملـی داشـته باشـد، میخواهـد اسـتقال داشـته باشـد، میخواهـد پیشـرفت 
داشـته باشـد، میخواهـد آبـروی بین المللـی داشـته باشـد؛ اینهـا خواسـته هائی اسـت کـه مـردم دارنـد؛ اینها در 
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جهت آرمانهاسـت؛ و این خواسـتن، جـزو واقعیتهـای قطعی جامعـه اسـت. بنابراین واقعیـات میتوانـد در خدمت 
و معطـوف بـه آرمانها باشـد. بله، ذکـر آرمانهـا بدون توجـه بـه واقعیتها و بـدون ماحظـه ی سـازوکارهای معقول 
و منطقـیِ رسـیدن بـه آرمانهـا، خیال پـردازی اسـت؛ آرمانهـا در حـد شـعار باقـی خواهـد مانـد؛ لیکـن وقتی که 
مسـئولان کشـور آرمانهـا را بـه صـورت منطقـی و متیـن دنبـال کردنـد، مـردم همراهـی کردنـد، اینجـا آنجائی 
اسـت که واقعیتهـای جامعه بـا آرمانهـا هماهنگ میشـود. خب، ایـن یک امر اساسـی و یـک پایه ی اساسـی برای 

حرکت کشـور اسـت.

لغزشگاه های واقع بينی:

الف( واقعيت پنداری و واقعيت سازی
من مایلم یک مقـداری از واقعیتهـای جامعـه را مطرح کنـم. واقعیتهائی وجـود دارد که اگر مـا ایـن واقعیتها را در 
محاسـبات خودمان نیاوریـم، قطعاً در قضـاوت اشـتباه خواهیم کـرد؛ در انتخاب راه هم اشـتباه خواهیـم کرد. این 
واقعیتها را بایـد دیـد. البته هیچکـدام از ایـن واقعیتهائی کـه من عرض میکنـم، تحلیل نیسـت؛ همـه واقعیتهای 

مشـهودِ پیش روی ماسـت.
من قبـاً این را عـرض بکنـم؛ مـا وقتـی کـه میخواهیـم آرمان گرائیِ همـراه بـا واقع بینـی داشـته باشـیم - یعنی 
واقعیتهـا را ببینیـم، بـر اسـاس واقعیتها حرکـت خودمـان را تنظیـم کنیـم - باید توجـه کنیم کـه به لغزشـهائی 
کـه در اینجا ممکن اسـت پیـش بیاید، دچـار نشـویم. لغزشـگاه هائی وجـود دارد. یـک لغزشـگاه، واقعیتْ پنداری 
اسـت؛ چیزهائی را کـه واقعیت نـدارد، انسـان واقعیت تصـور کند. دشـمنانی کـه جبهـه ای را در مقابل کشـور ما، 
ملت مـا، انقاب مـا تشـکیل دادنـد، سـعی میکننـد واقعیت سـازی کننـد، واقعیت نمائی کننـد، یـک چیزهائی را 
به عنـوان واقعیتهـای مسـلّم در نظر مـا جلوه گـر کننـد؛ در حالی کـه واقعیتهـا آنها نیسـت. بایـد مواظب باشـیم 
درگیـر و دچـار واقعیت سـازی های خـاف واقع نشـویم. فـرض بفرمائید اگـر چنانچـه ما تـوان خودمان را بیشـتر 
از واقـع بدانیـم، یـا کمتـر از آنچه کـه واقعیـت اسـت، بدانیـم، دچـار خطـا خواهیم شـد؛ توان دشـمن را هـم اگر 
بیشـتر از آنچـه که هسـت، یـا کمتـر از آنچـه کـه هسـت، ببینیـم، دچـار اشـتباه محاسـبه خواهیـم شـد. این از 
آنجاهائی اسـت که طراحان دشـمن وارد میدان میشـوند. شـما ماحظـه کنید؛ در تبلیغات گسـترده ی رسـانه ایِ 
دشـمنان ما سـعی میشـود توان داخلی و ملی کشـور تحقیـر شـود و کوچک شـمرده شـود؛ متقاباً توان دشـمن 
بیـش از آنچـه کـه هسـت، معرفـی شـود؛ ایـن یکـی از لغزشگاه هاسـت. اگـر مـا از آن مقـداری کـه دشـمن باید 
مورد ماحظه قـرار بگیـرد، بیشـتر او را محاسـبه کردیم و بیشـتر از او ترسـیدیم، قطعـاً دچار خطای در محاسـبه 

خواهیـم شـد؛ راه را عوضـی خواهیـم رفت؛ ایـن یکـی از لغزشگاه هاسـت.
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ب( دلبستگی ها
یکـی از لغزشـگاه ها در دیـدن واقعیـت، برمیگـردد بـه درون خود مـا. گاهی دلبسـتگی های مـا فلج کننده اسـت. 
دلبسـتگی های ما موجب میشـود کـه ما یـک چیزهائـی را واقعیـت بپنداریم کـه واقعیت نـدارد؛ در واقـع خطائی 
اسـت که نفـس راحت طلب مـا یا دلبسـته ی مـا به مسـائل مـادی، بـر مـا تحمیـل میکنـد؛ در حالی کـه واقعیت 

نـدارد.

ج( هزینه نکردن برای آرمانها
یکـی از این لغزشـگاه ها این اسـت که انسـان تصـور کند دسـت یافتن بـه آرمانها بـدون هزینـه امکان پذیر اسـت. 
مـا در دوران مبـارزات هـم میدیدیـم؛ بعضی هـا بودنـد کـه اهـداف مبـارزات را قبول داشـتند، امـا حاضـر نبودند 
در راه ایـن مبـارزات هزینـه ای بدهند، قدمـی بردارنـد. امروز چنین کسـانی هم هسـتند؛ تصـور میکنند کـه باید 
بـه هدفهـا رسـید، بـدون دادن هزینـه؛ لـذا آنجائـی کـه پـای هزینـه دادن در میـان اسـت، عقـب میکشـند. این 
عقب کشـیدن ها در بسـیاری از مـوارد موجب میشـود کـه انسـان در محاسـبه اشـتباه کند؛ خطـی را کـه باید در 

مقابل دشـمن دنبـال کنـد، دنبـال نکند.

د( بخشی نگری
یک لغـزش دیگر این اسـت کـه مـا بخشـی از واقعیتهـا را ببینیـم، بخـش دیگـری از واقعیتهـا را نبینیـم؛ این هم 

موجـب خطاسـت؛ خطـای در محاسـبه را بـه دنبـال خواهـد داشـت. واقعیتهـا را باید با هـم دید و دانسـت.

اميدبخشی با دیدن و شمردن واقعيات
حالا من یک تعـدادی از ایـن واقعیتهـا را میگویـم. مدعی نیسـتیم که همـه ی واقعیتهـای کشـور را در اینجا بیان 
خواهیـم کـرد؛ لیکن یـک مدخلی اسـت، میتواند چشـم مـا را بـه سـوی واقعیتهـای گوناگون بـاز کند. مـا در چه 
وضعـی هسـتیم؟ کجا قـرار داریـم؟ چـه داریم؟ چـه نداریـم؟ ماحظـه ی ایـن واقعیتهـا، با قضاوتـی که بنـده در 
این مسـئله پیش خودم دارم، بسـیار امیدبخش اسـت. وقتی مـا واقعیتهـا را کنار هـم میگذاریم، اینهـا را ماحظه 
میکنیـم؛ احسـاس میکنیـم کـه راه ملت ایـران به سـوی آرمانهـای بلند، یـک راهِ گشـوده اسـت. ایـن راه، چالش 
دارد؛ امـا راه باز اسـت، بن بسـت وجود نـدارد. هدف جبهـه ی مخالف نظام اسـامی و انقاب اسـامی و دشـمن ما 
این اسـت که راه را بن بسـت نشـان بدهد. خودشـان هـم میگویند ما بایسـتی ایـن کارهـا را بکنیم، این فشـارها را 
وارد کنیـم، این محاصـره را بکنیـم، این تحریم را بکنیم، تا مسـئولان جمهوری اسـامی در محاسـبات خودشـان 
تجدیدنظـر کنند. من عـرض میکنـم؛ ماحظـه ی واقعیتها نـه فقط موجب میشـود ما در محاسـبات گذشـته مان 
تجدیدنظـر نکنیـم، بلکه مـا را به درسـتیِ راهی کـه پیمودیـم و راهـی که انقـاب جلوی مـا گذاشـته، مطمئن تر 

میکنـد. 
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واقعيت های موجود کشور:

الف( وجود فشارها و تهدیدها
یکـی از واقعیتهـای موجـود کشـور - کـه امروز بیـش از سـالهای گذشـته هـم ایـن واقعیت بـه رخ نظام اسـامی 
کشـیده میشـود - وجـود فشـارها و تهدیدهاسـت. کشـور بـا زورآزمائـی چنـد قـدرت و دولـت مسـتکبر روبـه رو 
اسـت. همین طور کـه مکـرر عـرض کردیم، طـرف مقابـل مـا جامعـه ی جهانـی نیسـت، دولتهـا نیسـتند، ملتها 
نیسـتند؛ چنـد دولتند؛ منتها دسـتگاه رسـانه ایِ قـوی دارنـد. این چیـزی که ما بایـد اقـرار کنیم کـه آمریکائی ها 
و غربی هـا انصافـاً در این قضیه قوی هسـتند، قدرت رسـانه ای اسـت، قـدرت تبلیغات بـه معنای پروپاگاندا اسـت؛ 
همانی کـه خودشـان میگوینـد. آن چیزی کـه ما اقـرار میکنیـم که اینهـا در آن قـوی هسـتند، قـدرت تبلیغاتی 
و قـدرت رسـانه ای و وانمـود کـردن مطالبی اسـت کـه میخواهنـد وانمود شـود. امـروز اینهـا بـا تـوان تبلیغاتی و 
رسـانه ایِ بالای خود بشـدت دارند ایـن را تبلیـغ میکننـد و میگویند، و ایـن واقعیت دارد کـه چند دولتنـد؛ منتها 
با همین نیـروی رسـانه ای، خودشـان را به نـام »جامعه ی جهانـی« معرفـی میکننـد، و دروغ میگوینـد؛ جامعه ی 

جهانـی نیسـت. این یـک واقعیت اسـت.

ب( مواجه با زورآزمائی چند دولت و قدرت استکباری
مـا بـا زورآزمائی چنـد دولـت و چنـد قـدرت اسـتکباری مواجه ایـم. اینهـا یک سیاهی لشـکر هم پشـت سرشـان 
دارنـد، کـه آنها هم بـا مـا مخالفنـد؛ امـا آنهـا موجودیتـی از خودشـان ندارنـد، توانـی ندارنـد. اگر دسـت حمایت 
قدرتـی مثـل آمریـکا از روی سرشـان برداشـته شـود، صفرنـد؛ در معـادلات جهانـی و بین المللـی بـه حسـاب 
نمی آینـد؛ لیکـن حـالا بـه عنـوان سیاهی لشـکر، پشـت سـر آمریکا و پشـت سـر رژیـم صهیونیسـتی و شـبکه ی 
صهیونیسـم دنیا دارنـد حرکت میکننـد. این یـک واقعیتی اسـت، این در مقابل ماسـت، ایـن از اول انقاب شـکل 
گرفتـه؛ کم هـم نشـده و افزایـش هـم پیـدا کـرده. البتـه در بزرگنمائـیِ ایـن واقعیت هـم همـه همدسـتند؛ این 
جزو همـان لغزشگاه هاسـت. سـعی میکننـد ایـن واقعیـت را هرچه بزرگتـر و شـدیدتر و سـخت تر و تلخ تر نشـان 
بدهند. ما ایـن را قبـول داریم کـه در مقابل ما فشـار هسـت، تحریـم هسـت، توانائی هـای اقتصـادی، توانائی های 
سیاسـی، امنیتـی و امثال اینها و بخصوص رسـانه ای پشـت سـر ایـن حرکت وجـود دارد؛ ایـن یک واقعیت اسـت.

ج( ادعای دروغين حقوق بشر امریکایی ها
واقعیـت دیگـری کـه در کنـار ایـن واقعیـت باید دیـده شـود، ایـن اسـت کـه وانمـود میشـود ایـن زورآزمائی به 
خاطـر مثاً مسـئله ی هسـته ای یـا مسـئله ی حقـوق بشـر اسـت؛ و ایـن دروغ اسـت. دروغ بـودن این ادعـا، یکی 
از واقعیتهاسـت. نـه اینکـه مـا بگوئیـم ایـن واقعیـت اسـت؛ امـروز در دنیـا کسـی نیسـت کـه بـاور کنـد آمریـکا 
دنبال حقوق بشـر اسـت، دنبال حقـوق ملتهاسـت؛ یا رژیـم صهیونیسـتیِ نسـل کش و کودك کش دنبـال اجرای 
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دموکراسـی در کشـورهای دنیاسـت. پرونـده ی آمریـکا، پرونـده ی رژیـم صهیونیسـتی، پرونـده ی همیـن چنـد 
قدرت کـه در مقابل جمهوری اسـامی قـرار دارنـد، از لحاظ مسـئله ی حقوق بشـر و طرفـداری از حقـوق ملتها و 
حقوق انسـانها، پرونده ی بسـیار سـیاهی اسـت. شصت سـال نسل کشـی در فلسـطین، نقض حقوق بشـر نیست؟ 
دادن سـاح اتمی بـه دولت غاصـب صهیونیسـتی، نقض صلـح جهانی نیسـت؟ اینهائـی که ایـن کارهـا را کردند، 
میتواننـد مدعـی دفـاع از صلح جهانـی باشـند؟ دادن سـاح شـیمیائی به کسـی مثـل صـدام، نقض حقوق بشـر 
نیسـت؟ کارهائـی از قبیـل آنچـه کـه در ابوغریـب و گوانتانامـو و افغانسـتان و عـراق و نقـاط دیگـری از دنیـا بـه 
وسـیله ی آمریکائی هـا، بـه وسـیله ی غربی ها، بـه وسـیله ی انگلیس اتفـاق افتاده اسـت، جائـی برای ادعـای دفاع 
از حقـوق بشـر باقـی میگـذارد؟ بنابرایـن اینکـه اینهـا میگوینـد مقابلـه ی مـا با جمهـوری اسـامی بـرای حقوق 
بشـر اسـت، دروغ اسـت؛ این هم که میگوینـد مقابله ی بـا جمهوری اسـامی برای سـاح هسـته ای اسـت، دروغ 
اسـت؛ این را مـا اول بـا حـدس بیـان میکردیـم، بعـد در مذاکـرات و مبـادلات بین المللی برای ما روشـن شـد که 
آنها میداننـد جمهوری اسـامی دنبال سـاح هسـته ای نیسـت؛ این را بـاور کردنـد و قبـول دارنـد، و واقعیت هم 
همین اسـت؛ در عیـن حال مسـئله ی سـاح هسـته ای را مطـرح میکننـد. پـس ادعـای اینکه ایـن فشـارها، این 
تحریمهـا، ایـن محاصره هـا، ایـن دشـمنی ها و خصومتهـا به خاطـر مسـئله ی سـاح هسـته ای و مسـئله ی توان 

هسـته ای اسـت، یـک دروغ اسـت؛ ایـن دروغ بـودن هم یـک واقعیت اسـت.

د( مخالفت دشمنان با اصل انقاب و تشکيل نظام اسامی
واقعیـت این اسـت کـه مخالفت آنهـا بـه خاطر اصـل انقـاب و اصل تشـکیل نظـام اسـامی اسـت. اینهـا در این 
منطقه بـا خیال راحـت داشـتند حکومـت میکردنـد. کشـوری مثل ایـران با ایـن منابع سرشـار، بـا ایـن امکانات 
فراوان، تـوی مشـت آنها بـوده اسـت؛ هـر کار میخواسـتند، میکردنـد؛ هـر تصمیمـی میخواسـتند، میگرفتند؛ از 
امکانات این کشـور در پیشـبرد مقاصد خودشـان همـه ی اسـتفاده ها را میکردند، ولـی الان از آن محروم شـده اند. 
فقط ایـن هم نیسـت؛ ایـن حرکت موجب شـده اسـت که ایـن داعیـه و ایـن انگیـزه در دنیای اسـام بیدار شـود، 
که امروز نشـانه هایش را در شـمال آفریقـا و در خاورمیانـه و در همه ی کشـورها و ملتهـا داریم مشـاهده میکنیم؛ 
اینهـا از ایـن ناراحتنـد. نقطـه ی کانونی، جمهـوری اسـامی اسـت؛ میخواهند بـه جمهوری اسـامی ضربـه وارد 

کننـد و ایـن را عبرتی قـرار بدهنـد بـرای دیگـران؛ انگیـزه ی واقعی ایـن اسـت. این هم یـک واقعیت اسـت.

ه( قدیمی بودن ایجاد چالش برای جمهوری اسامی
یـک واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن چالشـهائی کـه امـروز بـرای جمهـوری اسـامی وجـود دارد، جدیـد 
نیسـت. این هـم تحلیل نیسـت، ایـن واقعیـت اسـت؛ ایـن را همـه می بیننـد، مشـاهده میکننـد. یـک روزی بود 
کـه کشـتی های نفتـی و غیرنفتـی مـا را در خلیـج فـارس میزدنـد؛ یـک روزی بـود کـه پایانـه ی نفتی خـارك را 
بمبـاران میکردنـد؛ یـک روزی بـود کـه همـه ی مراکـز صنعتـیِ موجود مـا زیر چتـر بمبـاران دشـمن بـود؛ اینها 
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چیزهائی اسـت کـه به چشـم خودمـان دیدیـم؛ مـا ایـن روزهـا را گذراندیـم؛ اینها بـرای ما جدیـد نیسـت. امروز 
جـرأت نمیکنند بـه جمهـوری اسـامی نزدیک شـوند - کـه حـالا عـرض خواهم کـرد - ایـن هم بخـش دیگری 
از واقعیتهاسـت. یـک روزی ایـن جـرأت را داشـتند، می آمدنـد، ضربـه میزدند، حملـه میکردنـد. جنگ صـدام با 
ما کـه جنگ یـک دولت بـا ما نبـود؛ جنـگ بین المللـی علیه مـا بـود. بنابرایـن، این چالشـهائی کـه وجـود دارد - 
تهدید میکننـد، میگوینـد، میشـمرند، بزرگنمائـی میکنند - برای جمهوری اسـامی جدید نیسـت. ایـن هم یک 

واقعیـت.

و( عبور از گردنه ها و دشواری ها 
یک واقعیـت دیگر این اسـت کـه نظـام جمهـوری اسـامی از همـه ی ایـن دشـواری ها و گردنه های سـخت عبور 
کـرده. مگر عبـور نکردیـم؟ مگـر متوقف ماندیـم؟ مگـر توانسـتند به جمهـوری اسـامی ضربـه وارد کننـد؟ مگر 
توانسـتند به آرمانهـا و اصـول جمهوری اسـامی خدشـه ای وارد کننـد؟ نتوانسـتند. این هـم یک واقعیت اسـت. 

ایـن واقعیتهـا باید دائمـاً جلوی چشـم ما باشـد.

ز( پيشرفت کشور با همه ی تهدیدها
یک واقعیـت دیگر این اسـت که مـا در همیـن شـرائط تهدید، پیشـرفت کردیـم. در طول ایـن سـالهای متمادی، 
مـا در همـه ی حوزه هـا جلـو رفتیـم؛ در حـوزه ی دانشـهای پیچیـده پیشـرفت کردیـم؛ در حـوزه ی فناوری های 
مـورد نیـاز کشـور پیشـرفت کردیـم؛ در زمینـه ی دارو، حمـل و نقـل، مسـکن، آب، راه، کشـور پیشـرفتهای 
برجسـته ای کـرده؛ که امـروز بخشـی از آمارهـا را آقـای رئیـس جمهـور گفتند و شـما شـنیدید. با وجـود همه ی 
این فشـارها، کشـور در طول این سـالها مرتـب جلو رفتـه اسـت. در حوزه ی بعضـی از دانشـهای مهـم و انحصاری 
و منحصربه فـرد - در لیـزر، در نانـو، در سـلولهای بنیـادی، در صنعـت هسـته ای - کشـور رتبـه پیدا کـرده. خب، 
اینها الگوسـازی در دنیای اسـام اسـت؛ ایـن یک واقعیتی اسـت. مـا متوقـف نماندیم، ما دائـم پیش رفتیـم. نظام 
جمهـوری اسـامی با همـه ی ایـن تهدیدهائی که وجـود داشـته اسـت - از قبیـل تحریـم و غیرتحریـم و تهدید و 
کارهـای گوناگـونِ پیچیـده ی امنیتی و سیاسـی و غیـره - این پیشـرفتها را داشـته اسـت. ایـن هم یـک واقعیت 
اسـت؛ این هـم تحلیـل نیسـت؛ این هـم محسوسـاتی اسـت کـه جلـوی چشـم همه ی ماسـت. شـما مسـئولین 

محترم هـم بهتـر از آحـاد مـردم اینهـا را میدانید.

ح( قوی تر شدن کشور در مقایسه با سالهای اول انقاب در مواجهه با چالش ها
یـک واقعیـت دیگـر ایـن اسـت کـه کشـور در مواجهـه ی بـا چالشـها و تهدیدهـا، در مقایسـه ی بـا سـالهای اول 
انقـاب، بمراتـب قوی تر شـده. امـروز مـا در مواجهـه ی بـا تهدیدهـا، از روز اول خیلـی قوی تریـم؛ هم اعتمـاد به 
نفسـمان بیشـتر اسـت، هم توکلمان به خـدا الحمدلّل کم نیسـت، هـم توانائی هـای عینـی و موجود و محسـوس 
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و ملمـوس مـا بیشـتر از گذشـته اسـت. قدرتهـا بـا همـه ی توانشـان دارنـد تـاش میکننـد، اعتـراف میکنند که 
نمیتواننـد پیـش برونـد؛ نتوانسـتند کار خودشـان را پیـش ببرند.

ط( ضعيف شدن رژیم صهيونيستی و امریکا به نسبت سال¬های قبل
یـک واقعیـت دیگر این اسـت کـه جبهـه ی مقابل مـا در طـول ایـن سـالها ضعیف تر شـده اسـت. یعنی اگـر ما دو 
نماد اصلـی ایـن جبهـه را آمریـکا و رژیـم صهیونیسـتی بدانیـم، و غـرب را دنبـال سـر اینهـا بدانیم، واضح اسـت 
کـه اینها ضعیف تـر شـده اند. امـروز رژیـم صهیونیسـتی بمراتـب ضعیف تر از بیسـت سـال قبل و سـی سـال قبل 
اسـت. بعد از حوادث شـمال آفریقا و مسـئله ی مصر، رژیم صهیونیسـتی بشـدت تضعیف شـده اسـت؛ هم از درون 
دچار مشـکل اسـت، هم از بیـرون مشـکات بی نهایتـی دارد. آمریـکای امروز هـم آمریـکای زمان ریگان نیسـت؛ 
اینهـا بمراتب عقـب رفتند. در عراق وضعشـان آنجوری شـد؛ در افغانسـتان روزبه روز وضعشـان بدتر شـده اسـت؛ 
در سیاسـتهای خاورمیانه ای شـان شکسـت خوردنـد؛ در جنگ سی وسـه روزه، عاملشـان کـه رژیم صهیونیسـتی 
اسـت، شکسـت خورد؛ در جنـگ بیسـت و دو روزه، عاملشـان که رژیـم صهیونیسـتی اسـت، نتوانسـت در مقابل 
یک میلیـون و انـدی انسـان بی دفـاع کاری از پیـش ببـرد. اینهـا واقعیتهـای خیلی مهمـی اسـت. بنابرایـن اینها 
ضعیـف شـده اند. اینها نسـبت به بیسـت سـال قبل و سـی سـال قبـل بمراتـب ضعیف ترند. ایـن هم یـک واقعیت 

اسـت. دیگر 

ی( درگير بحران بودن دشمنان نظام جمهوری اسامی
یـک واقعیت دیگر این اسـت کـه رژیمهـای مخالف نظـام جمهـوری اسـامی درگیر بحراننـد؛ همین چنـد دولت 
غربـی، خودشـان و اطرافیانشـان دچـار بحرانند. بـا این بحـران اقتصـادی ای کـه در اروپا وجـود دارد، اتحـاد اروپا 
جـداً در تهدید اسـت، یورو جـداً مورد تهدیـد اسـت. آمریکا هم بـه نحو دیگـری؛ کسـری بودجه ی فـراوان، قرض 
فراوان، فشـار مـردم، حرکـت ضـد وال اسـتریت، حرکـت - به قـول خودشـان - نـود و نهُ درصـدی. اینهـا حوادث 
مهمـی اسـت. البتـه وضـع اروپـا از آمریـکا بدتـر اسـت؛ چنـد دولتشـان سـقوط کردنـد. الان در چندیـن کشـور 

اروپائـی بی ثباتـی وجـود دارد.

ک( دشوار تر بودن مشکات دشمنان نظام در مقایسه با مشکات نظام
مشـکات آنهـا بـا مشـکات مـا فـرق هـم میکنـد. مشـکات اقتصـادی و بحـران اقتصـادی اروپـا بـا مشـکات 
اقتصـادی ای کـه مـا احیاناً دچـارش میشـویم، متفاوت اسـت. مشـکات مـا مثل مشـکات یـک گـروه کوهنورد 
اسـت که دارد در راهـی حرکت میکنـد. راه سـختی اسـت و البتـه مشـکاتی دارد؛ گاهـی آب میخواهنـد، گاهی 
غـذا میخواهنـد، گاهـی مشـکات دارنـد، گاهـی به یـک مانعـی برخـورد میکننـد؛ امـا دارند طـرف بـالا میروند. 
مشـکات ما از ایـن قبیل اسـت. مشـکات اروپائی هـا مثل اتوبوسـی اسـت که زیـر بهمن گیر کـرده. سـالها خود 
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آنها بـدون اینکـه بداننـد، مقدمات ایـن مشـکل را فراهـم کردند. ایـن فاصله هـای طبقاتی، ایـن غلبه ی سـازوکار 
ربا در مسـائل مادی، ایـن تقویت زورمنـدان مادی، ایـن نفوذپذیری از صهیونیسـتهای پول پرسـت و مال پرسـت، 
آنهـا را دچار مشـکاتی کـرده؛ این بهمنی اسـت کـه روی سرشـان افتـاده. بنابراین مشـکات آنها با مشـکات ما 

خیلی متفـاوت اسـت. ایـن هم یـک واقعیت اسـت.

ل( تحولات شمال آفریقا و تحولات منطقه
واقعیـت دیگـر، همیـن تحـولات شـمال آفریقـا و تحـولات مجموعـه ی ایـن منطقـه اسـت. در بعضی جاهـا این 
تحـولات به تغییـر نظامهـا و رژیمها منتهی شـده؛ بعضی هم نشـده، امـا در خطرنـد. که مـن از اینها عبـور میکنم.

م( توان افزایش یافته در درون جمهوری اسامی
یـک واقعیـت دیگـر، تـوان افزایش یافتـه در درون جمهـوری اسـامی اسـت. مـا کشـور قدرتمنـدی هسـتیم. ما 
کشـور دارا و توانائـی هسـتیم. از لحـاظ منابع، مـا در رتبه های بـالای جهانی هسـتیم. در بعضـی از منابـع، رتبه ی 
اوّلیـم. در ترکیـب نفـت و گاز، مـا در دنیـا اوّلیـم. از همـه ی کشـورهائی کـه دارای نفـت هسـتند یـا دارای گاز 
هسـتند، مجموع نفـت و گاز ما بیشـتر اسـت. از لحـاظ منابـع و معادن اساسـی، کشـور غنای بـالا و فراوانـی دارد. 
از لحاظ نیـروی انسـانی، مـا هفتاد و پنـج میلیـون نفر جمعیـت داریـم؛ ایـن جمعیت عامـل خیلی مهمی اسـت.

جمعيت جوان و با نشاط از عوامل مهم پيشرفت
مـن ایـن را همیـن جـا عـرض بکنـم؛ جمعیـت جـوان و بانشـاط و تحصیلکـرده و باسـواد کشـور، امـروز یکـی از 
عاملهای مهم پیشـرفت کشـور اسـت. در همیـن آمارهائـی که داده میشـود، نقـش جوانهـای تحصیلکـرده و آگاه 
و پرنشـاط و پرنیـرو را می بینیـد. مـا باید در سیاسـت تحدیـد نسـل تجدیدنظـر کنیم. سیاسـت تحدید نسـل در 
یک برهـه ای از زمان درسـت بـود؛ یـک اهدافی هـم برایش معیـن کردنـد. آنطـوری که افـراد متخصـص و عالم و 
کارشناسـان علمیِ این قسـمت تحقیـق و بررسـی کردند و گـزارش دادند، مـا در سـال 71 به همـان مقاصدی که 
از تحدید نسـل وجود داشـت، رسـیدیم. از سـال 71 به این طـرف، باید سیاسـت را تغییـر میدادیم؛ خطـا کردیم، 
تغییـر ندادیـم. امروز بایـد این خطـا را جبـران کنیم. کشـور بایـد نگـذارد که غلبه ی نسـل جـوان و نمـای زیبای 
جوانـی در کشـور از بین بـرود؛ و از بیـن خواهد رفت اگـر به همیـن ترتیب پیـش برویم؛ آنطـوری که کارشناسـها 
بررسـی علمی و دقیـق کردنـد. اینها خطابیـات نیسـت؛ اینها کارهـای علمـی و دقیقِ کارشناسی شـده اسـت. اگر 
چنانچـه بـا همین وضـع پیـش برویـم، تا چنـد سـال دیگر نسـل جوان مـا کـم خواهد شـد - کـه امـروز قاعده ی 
جمعیتی مـا جـوان اسـت - و بتدریج دچـار پیـری خواهیم شـد؛ بعـد از گذشـت چند سـال، جمعیت کشـور هم 
کاهش پیـدا خواهد کـرد؛ چون پیـری جمعیت بـا کاهـش زاد و ولـد همراه اسـت. یک زمانـی را مشـخص کردند 
و به من نشـان دادنـد، کـه در آن زمان، مـا از جمعیـت فعلی مـان کمتر جمعیـت خواهیم داشـت. اینهـا چیزهای 
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خطرناکی اسـت؛ اینها را بایسـتی مسـئولین کشـور بجد نگاه کننـد و دنبـال کنند. در این سیاسـت تحدید نسـل 
حتماً بایسـتی تجدیدنظر شـود و کار درسـتی باید انجـام بگیرد. این مسـئله ی افزایش نسـل و اینها جـزو مباحث 
مهمی اسـت که واقعـاً همـه ی مسـئولین کشـور - نـه فقـط مسـئولین اداری - روحانیون، کسـانی کـه منبرهای 
تبلیغـی دارند، بایـد در جامعه دربـاره ی آن فرهنگ سـازی کننـد؛ از این حالتـی که امـروز وجـود دارد - یک بچه، 
دو بچـه - باید کشـور را خـارج کنند. رقم صـد و پنجـاه میلیون و دویسـت میلیـون را اول امـام گفتند - و درسـت 

هم هسـت - ما بایـد بـه آن رقمها برسـیم.

ن( گستاخ شدن دشمن در زمان انعطاف در مقابلش
یـک واقعیـت دیگـر ایـن اسـت، در هـر برهـه ای کـه مـا در مقابـل جبهـه ی دشـمن انعطـاف نشـان دادیـم و بـا 
توجیه هائـی عقب نشـینی کردیم - مثـاً یک وقـت گفتیـم بگذاریـد بهانه را از دسـت دشـمن بگیریـم، یک وقت 
گفتیـم بگذارید سـوءظن دشـمن را از خودمـان زائل کنیـم - دشـمن مواضـع گسـتاخانه تری علیه مـا گرفته. در 
آن روزی کـه ادبیـات مسـئولین ما آلوده شـد بـه حرفهـا و تعبیـرات تملق آمیز نسـبت به غـرب و فرهنـگ غربی، 
در آن روز اینهـا مـا را »محور شـرارت« معرفـی کردند! چه کسـی؟ آن کسـی که خودش مجسـمه ی شـرارت بود. 
رئیـس جمهور قبلـی آمریـکا - مجسـمه ی شـرارت - ایـران اسـامی را »محـور شـرارت« معرفـی کرد! ایـن کِی 
بـود؟ آن وقتـی که مـا در ادبیـات خودمـان، در اظهـارات خودمـان، حرفهـای تملق آمیز نسـبت به غرب و نسـبت 
بـه آمریـکا و اینهـا را تکـرار میکردیـم. اینهـا اینجوری انـد. در همین قضیـه ی هسـته ای، آن وقتـی که ما بـا اینها 
همراهـی کردیـم و عقب نشـینی کردیم - البتـه برای مـا تجربه ای بـود، اما ایـن واقعیت اسـت - اینها جلـو آمدند؛ 
اینقـدر جلـو آمدند کـه مـن در همین حسـینیه گفتـم اگر بنا باشـد کـه ایـن روال از سـوی آنهـا ادامه پیـدا کند، 

مـن خـودم وارد قضیـه خواهـم شـد؛ و وارد قضیه شـدم؛ ناچار شـدیم؛ اینهـا کار ما نیسـت.

س(حرکت و صنعت هسته ای
عقب نشـینی ها آنهـا را گسـتاخ تر کـرد، طلبگارتـر کـرد. یـک روزی بـود کـه مسـئولین مـا قانـع بودند کـه اجازه 
بدهند مـا 25 سـانتریفیوژ در کشـور داشـته باشـیم؛ آنها گفتنـد نمیشـود! اینها قانع شـدند کـه 5 تا سـانتریفیوژ 
داشـته باشـیم؛ باز هـم گفتنـد نمیشـود! مسـئولین ما قانـع شـدند که 3 تـا سـانتریفیوژ داشـته باشـیم؛ بـاز هم 
گفتنـد نمیشـود! امـروز گـزارش را شـنیدید، یـازده هـزار سـانتریفیوژ داریـم! اگـر مـا آن عقب نشـینی ها را، آن 
انعطافهـا را ادامـه میدادیـم، امـروز از پیشـرفت هسـته ای کـه هیـچ خبـری نبـود، بـه ایـن نشـاط علمـی هم که 
در چند سـال اخیـر در کشـور وجود پیـدا کـرده - ایـن حرکـت علمـی، ایـن جوانهـا، ایـن ابتـکارات، اختراعات، 
پیشـرفتهای گوناگـون در بخشـهای مختلـف - قطعـاً لطمـه میخورد؛ چـون اولاً نسـبت به هـر یک از آنهـا ممکن 
بود یـک بهانـه ای بیاورنـد؛ ثانیـاً حرکت هسـته ای و صنعـت هسـته ای، نماد پیشـرفت یک کشـور اسـت. این هم 

یـک واقعیـت دیگر اسـت.
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ع( مقاومت مدبرانه در مقابل فشار دشمن
یـک واقعیت دیگر هم این اسـت کـه اگر کشـور در مقابل فشـارهای دشـمن - از جملـه در مقابل همیـن تحریمها 
و از ایـن چیزهـا - مقاومـت مدبرانـه بکند، نـه فقط ایـن حربه کُنـد خواهد شـد، بلکـه در آینـده هم امـکان تکرار 
چنیـن چیزهائـی دیگر وجـود نخواهد داشـت؛ چـون این یک گـذرگاه اسـت، این یـک برهه اسـت؛ کشـور از این 
برهـه عبـور خواهد کـرد. ایـن چیزهائی کـه الان آنهـا تهدیـد میکننـد، تحریـم میکننـد، جـز آمریکا و جـز رژیم 
صهیونیسـتی، هیچ کـس ذی نفع از ایـن تحریمهـا نیسـت. دیگـران را بـا زور و با فشـار و بـا رودربایسـتی و با این 
چیزها وارد میـدان کردند. خـب، پیداسـت کـه زور و فشـار و رودربایسـتی نمیتواند خیلـی ادامه پیـدا کند - یک 
مدتی اسـت - شـاهدش هم این اسـت که مجبور شـدند بیسـت تـا کشـور را از همیـن تحریمهـای نفتـی و امثال 
اینها اسـتثناء کننـد! دیگرانی هم که اسـتثناء نشـدند، خودشـان مایـل نیسـتند، و بیـش از آنچه که مـا بخواهیم 
یا همـان انـدازه کـه مـا میخواهیـم، آنهـا دنبـال راه حـل میگردنـد. بنابرایـن بایسـتی مقاومت کـرد. خـب، اینها 
واقعیتهـای ملمـوس اسـت. اینهائی که عـرض کـردم، هیچکدامـش تحلیـل نبـود، ذهنی نبـود؛ چیزهائی اسـت 

کـه مشـاهده میکنیم.

ف( عدم تناسب وضعيت فعلی با معيارهای اسامی در ميدان کار
البتـه در کنار ایـن واقعیتهـا، ایـن واقعیت هم هسـت که مـا هنـوز آن حالـت لازمِ متناسـب اسـامی را در میدان 
کار و اینهـا در خودمان به وجـود نیاوردیم؛ یـک قدری دچـار تنبلی هسـتیم؛ این جـزو میراثهای دوران اسـتبداد 
و تسـلط دیکتاتوری بر کشـور اسـت. وقتی در یک کشـوری دیکتاتوری بـود، مردم تنبل میشـوند؛ اسـتعدادها به 
میـدان تجربه و عمـل وارد نمیشـوند. این میـراث دوران اسـتبداد اسـت که در مـا وجـود دارد. باید تنبلـی را کنار 
بگذاریـم. آن خطرپذیـری لازم در همه ی بخشـهای جامعه نیسـت. با توکل بـه خدای متعـال، و با تدبیـر و درایت 

لازم، بایـد خطرپذیری وجود داشـته باشـد؛ ایـن را باید همه داشـته باشـیم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


